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زندگي و زمانه
فرزانه پارسا و بي‌ادعا، آيت‌الله سيد‌مجتبي موسوي‌لاري، در سال 
1314 شمسي در شهر لار متولد شد. وی که نوه آیت الله العظمی سید 
نظریه  مبنای  بر  اسلامی  حکومت  اولین  مؤسس  لاری  عبدالحسین 
ولایت فقیه در جنوب ایران بود، تحصيلات ابتدايي و مقدمات علوم 
اسلامي را در لار فرا‌ گرفت و سال 1332شمسي براي ادامه تحصيلات 
علوم اسلامي راهي قم شد و در آن‌جا نزد اساتيد برجسته حوزه علميه 
قم تحصيلات خود را دنبال كرد. وي از سال 1341 همكاري خود را 
علمي  و  ديني  مجله  با  اسلامي  ـ  اخلاقي  مقالات  سلسله  نوشتن  با 
»درس‌هايي از مكتب اسلام« آغاز كرد كه مجموعه مقالات يادشده 
و  چاپ  رواني«  و  اخلاقي  »مشكلات  عنوان  تحت  كتابي  به‌صورت 
منتشر شد كه علاوه بر آنكه تا به حال متن فارسي آن بارها تجديد 
چاپ گرديده، تاكنون نيز به 10 زبان ترجمه شده است. در سال 1343 
در شهر لارستان دفتر خيريه‌اي تأسيس كرد و براي تبليغات اسلامي 
قشر  به  كمك  و  اسلام  مباني  به  روستايي  نوجوانان  ساختن  آشنا  و 
مستمند خدماتي از سوي دفتر آغاز شد و تا سال 1347 كار خود را 
دنبال كرد. وي در تهيه و تنظيم مقالات اخلاق اسلامي را در مجله 
مقالات  آن  مجموعه   1353 سال  در  كه  داد  ادامه  اسلام«  »مكتب 
به‌صورت كتابي تحت عنوان »رسالت اخلاق در تكامل انسان« انتشار 

يافت؛ و بارها تجديد چاپ شده است. 
آمركيا  اسلامي  سازمان‌هاي  از  كيي  دعوت  به   1357 سال  در 
با  و ضمناً  كرد  ديار  آن  به  معالجات، سفري  ادامه  براي  و همچنين 
صاحب‌نظران در زمينه ضرورت نشر مسائل اعتقادي اسلام به زبان‌هاي 
خارجي به مشاوره و گفت‌وگو پرداخت. سپس به انگلستان و فرانسه 
»ايدئولوژي  مقالات  سلسله  كي  نوشتن  به  بازگشت  از  پس  و  رفت 
اسلامي« در مجله سروش پرداخت؛ اين مجموعه مقالات كه اصول 
در  اعتقادات  بر مي‌گرفت، تحت عنوان »مباني  در  را  اسلامي  عقايد 
اسلام« در چهار جلد كتاب كه شامل توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد 
بود انتشار يافت. كتب يادشده تاكنون به زبان‌هاي انگليسي، روسي، 
و  بنگالي  چيني،  رومانيايي،  بلغاري،  ژاپني‌،  اسپانيولي،  اردو،  فرانسه، 

آلماني ترجمه شده است.
فرهنگ  گسترش  »دفتر  قم  در  موسوي‌لاري  آيت‌الله  مرحوم 
»مركز  به‌عنوان  بعدها  كه  كرد  تأسيس  را  كشور«  از  خارج  اسلامي 
نشر  به  مركز  اين  يافت.  نام  تغيير  جهان«  در  اسلامي  معارف  نشر 
با  اقدامي  پرداخت؛  ايشان  شده  ترجمه  آثار  به‌خصوص  اسلامي  آثار 
دنيا.  نقاط  اقصي  در  قرآني  مفاهيم  و  اسلامي  تعاليم  هدف گسترش 
كتب منتشر شده از سوي اين مركز براي درخواست كنندگان مشتاق 
و تشنگان حقايق اسلامي اعم از افراد و يا هزاران مؤسسه، مدرسه، 
گروه‌ها و جمعيت‌هاي اسلامي از سراسر جهان به‌صورت اهدايي ارسال 
مي‌شود كه ثمرات و نتايج خدمات اسلامي و فرهنگي اين مركز در 
حقايق  به  نسبت  جهان  مردم  از  عظيمي  انبوه  اذهان  ساختن  روشن 
اسلام  به‌سوي  غير‌مسلمانان  از  بسياري  افراد  جذب  و  اسلام  نوراني 
است كه ميليون‌ها نفر را تغذيه فكري و معنوي كرده است. همچنين 
فرانسه،  انگليسي،  ترجمه  با  كريم  قرآن  چاپ  به  اقدام  مركز  اين 
اهدا  مختلف  از كشورهاي  متقاضيان  به  كه  كرد  روسي  و  اسپانيولي 

مي‌شود.
كيي از رهبران حزب سوسيال دمكرات آلمان به پروفسور سينگلر 
مترجم »اسلام و سيماي تمدن غرب« اثر آيت‌الله لاري، مي‌نويسد: 
تأثير عميقي در من بخشيد و ديدگاه مرا نسبت  اين كتاب  »مطالعه 

به‌ياد چهرة جهاني معارف اسلامي 
آيت‌الله سيد مجتبي موسوي لاري

آفتـــــاب

مرزبان معارف



به اسلام عوض كرد. من دوستانم را به مطالعه اين كتاب فرا خواهم خواند.« 
كتابخانه واتكيان نيز وقتي نسخه انگليسي صحيفه سجاديه ارسالي از طرف 
آيت الله موسوي لاري را دريافت كرده بود، نامه تشكرآميزي ارسال داشته و 
در آن مي‌نويسد: اين كتاب حاوي مضامين عالي عرفاني است؛ بنابراين آن را 
در بهترين جايگاه كتابخانه جهت استفاده محققان قرار داده‌ايم. همچنين پس 
از ترجمه كتاب »توحید و خداشناسی« به زبان اسپانیولی، رییس مجلس یکی 
از کشورهای اسپانیولی زبان، طی نامه‌ای به آيت الله لاري مي‌نويسد: »من با 
مطالعه این کتاب، با جهان‌بینی اسلام آشنا شدم و به شدت تحت تأثیر تفکر 
توحیدی اسلام قرار گرفتم و امیدوارم روزی نمایندگان مجلس ما برای تدوین 

قوانین خود از اسلام الهام بگیرند.«
كتاب‏هاي آيت‌الله موسوي لاري تاكنون به بيش از 30 زبان منتشر شده 
به  ايشان  كتاب‌هاي  نشر  كه  تأثيري  به‌لحاظ  1372 شمسي  سال  در  است. 
زبان روسي در جمهوري آذربايجان به جاي گذاشت، آكادمي علوم جمهوري 
همين  به  و  كرد  صادر  وي  به‌عنوان  افتخاري  دكتراي  باكو  در  آذربايجان 
مناسبت مراسمي در دانشگاه باكو برگزار كرد. در مهرماه سال 1389 همايشي 
در تجليل از اين دانشمند بزرگ جهــــان اسلام در ايران برگزار شد. تبليغ 
اســـلامي آنلاين آيت الله موســوي لاري از طـــريق ســايت جامع آن 
اين  در  مي‌گيرد.  صورت   www.musavilari.org آدرس  با  مــرحوم 
سايت، كتاب‏هاي مذكور در فرمت‌هاي »متن«، »PDF« و »زيپ« قرار دارد.

 19 شنبه  روز  بامداد  در  لاري  موسوي‌  سيد ‌مجتبي  آيت‌الله  سرانجام   
اسفندماه 1391 در سن 77 سالگي در مولد خود ـ لار ـ به ديدار حق شتافت؛ 
و روز دوشنبه 21 اسفند ماه بنا به وصيت خودشان در شهر قديم لار درجوار 

گلزار شهدا در »مكتب القرآن« به خاك سپرده شد. روحش شاد.

بر هودج خاطره
خاطراتي از زبان مرحوم آيت‌الله سيد مجتبي موسوي لاري

ديدار امام موسي صدر از آيت الله لاري
»25 خرداد 1342ش بود و من پس از انجام عمل جراحي روي معده‌ام 
در آلمان دوران نقاهت بيماري را در بيمارستان مي‌گذراندم. در همان زمان 
بود كه خبر رسيد امام موسي صدر مي‌خواهد تو را ببيند. تعجب كردم؛ شايد 
به خاطر آن بود كه كي روحاني از قم به آلمان آمده بود و مدتي بعد هم به 
قم بر مي‌گشت؛ پس مي‌توانست قاصد خوبي باشد. او پيش از آمدن به آلمان، 
به ايتاليا رفته بود و با مقامات آنجا هم ديداري داشت و از انديشه‌هاي امام 
خميني براي دولتمردان ايتاليا سخن گفته بود. به آلمان كه رسيد، به محل 
اقامتم آمد. من بليت هواپيما براي بازگشت به ايران را گرفته بودم. اين ديدار 

فرصتي مغتنم براي تبادل افكار بود:
ـ آقاي لاري! ما وظيفه داريم در قبال پيامبر هر كاري را بكنيم تا 
بتوانيم اسم رسول الله را زنده كنيم. گاه با تشيكل حكومت، گاه با منبر 

و گاه نوشتن...
شايد او نوشته‌هاي مرا در مجلات ديده بود و مي‌خواست براي انقلاب 

بنويسم. 
ـ آقاي لاري من در اين مدت كه با روزنامه‌هاي اينجا صحبت كرده‌ام، 
آنها مي‌گويند كه سفارتخانه‌ها از ما حمايت ميك‌نند. شما هم اگر بتوانيد به ما 

پول بدهيد، حرف‌هاي شما را مي‌زنيم!
آه كشيدم! امام موسي صدر كه كنار پنجره ايستاده بود و به آسمان نگاه 

ميك‌رد، ادامه داد:
ـ خدايا! كي مي‌شود كه صاحب اصلي بيايد. از قم خبر رسيده كه خيلي‌ها 

كشته شده‌اند. مرجع و پيشواي ما، خميني را هم گرفته‌اند.
ـ اين واقعيت دارد!؟

ـ آري، ايشان را به تريكه تبعيد كرده‌اند! دوستانم اين اخبار را به من نگفته 
بودند. امام موسي صدر به نوشته‌هاي روي ميز اشاره كرد: 

ـ چه مي‌نويسي؟
ـ مقايسه بين تمدن اسلامي و تمدن غرب.

ـ احسنت! كيي از راه‌هاي مبارزه با دستگاه كفر، نوشتن است. نوشتن، راه 
را به مردم نشان مي‌دهد.

كمي مكث كرد و گفت: آقاي لاري! من مي‌روم، مي‌ترسم مزدوران رژيم 
شاه مرا تعقيب كرده باشند و به تو آسيبي برسانند. به قم كه رفتي، در مورد 
پول‌هايي كه مجلات خارجي مي‌گيرند و عليه كسي مطلب مي‌نويسند صحبت 

كن. شايد مراجع تقليد فكري كردند.«
و نوشتن اولين كتاب آيت الله لاري كه با استقبال شديد غير مسلمانان 
رو به رو شد آغاز موجي بزرگ در تبليغ اسلام بود؛ موجي كه رهبري آن را 
آيت الله لاري بر عهده گرفته بود. از معجزات خداوند در اين موج جهاني آن 
بود كه پس از ترجمه كتاب ايشان به انگليسي از طرف پروفسور حامد الگار 
دانشمندان اقصي نقاط دنيا با نوشتن نامه‌هايي به ايشان اعلام كردند كه كتاب 
فوق و بعد از آن كتب ديگر آيت الله لاري را داوطلبانه به زبان‌هاي مختلف 
دنيا ترجمه كرده‌اند؛ ترجمه‌هايي كه خود مولد امواج جهاني اسلام و گرايش 

بسياري از بزرگان دنيا به اسلام شد.

آيت‌الله در زندان آمريكا!
»سال 1357 بود. ناراحتي معده، امانم را بريده بود. دكترهاي ايران مرا 
جواب كرده بودند و اصلًا نمي‌دانستم كه بعد از اين همه درمان بايد چه كار 
كرد. صبر كرده بودم تا در فرصتي به آمركيا بروم. چند نامه از آمركيا داشتم. 
كتاب‌هايي را كه پروفسور حامد الگار ترجمه كرده بود، حالا در آمركيا خريدار 
داشت. اين خبرها برايم خوشايند بود كه هر بار كتابي چاپ مي‌شود، به سرعت 
تمام مي‌شود. به دوستاني كه در آنجا بودند، نامه نوشتم و گفتم كه در كي 

فرصت مناسب به آمركيا مي‌آيم.
هواپيما پرواز كرد. از فرودگاه مهرآباد دو نفر كه بعدها پي بردم از عوامل 
به من كمك  لباس دوست  در  مرا همراهي ميك‌ردند. گاهي  بودند،  ساواك 
بيمار  كه  فهميدند  وقتي  آنها  بدانند.  چيزي  احتمالي‌ام  نقشه  از  تا  ميك‌ردند 
هستم و براي مداوا به بيمارستاني در واشنگتن مي‌روم، انگار خيالشان راحت 
اينكه  تا  مي‌آمدند؛  بيمارستان  به  گاهي  از  هر  آمركيا  در  هم  باز  ولي  شد؛ 
بالاخره خيالشان راحت شد و دست از سرم برداشتند. و من هم پس از مدتي 

از بيمارستان مرخص شدم.
هنگام مرخص شدن از بيمارستان دوستانم را خبر كردم، آنها آمدند؛ مربي 
قرآن هم آمده بود. او مي‌خواست براي درس دادن به زندان برود. از من هم 
دعوت كرد تا همراهش باشم. درباره بچه‌هايي كه شش ماه روزه گرفته بودند، 
پرسيدم او به انگليسي جواب داد و مترجم براي من ترجمه كرد. او گفت كه آن 
زندانيان، ابتدا مسلمان نبودند اما رفته رفته به اسلام گرويدند. من گاه گاهي 
سري به زندان مي‌زدم تا اگر كسي از نظر روحي، تعادل خود را از دست داده 
است، با او صحبت كنم. مربيّ مي‌گفت از وقتي كه كتاب‌هاي شما چاپ شده 
و به كشور امركيا آمده است، ديگر كار مرا راحت‌تر كرده. او كي دل سير هم 
از عرفان امام سجاد سخن گفت. از خداشناسي و از تمدن غرب از ديدگاه 
كي مسلمان حرف زد. من فقط گوش مي‌دادم. ما به زندان رسيده بوديم. مرا 
نزد رئيس زندان برد. او وقتي فهميد من نويسنده كتابي هستم كه سبب شده 
فراوان  ادب  با  و  گرفت  را  دستم  آرام‌تر شوند، خوشحال شد.  زندانيان  است 
زندان‌بانان همه  آمد.  اجتماع مسلمان‌ها  به سالن  ما  او همراه  كرد.  تحسينم 
تعجب كرده بودند. در نگاه ناباورانه آنها مرا به كلاس درس آنها برد و خودش 
شخصاً مرا به آنها معرفي كرد و گفت: مي‌دانيد امروز با كي شخصيت روحاني 

روبه رو شده‌ايم. قدر او را بدانيد و قدر خودتان را هم بدانيد.
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با  مرا  و  رفت  او 
تنها  زندانيان  و  مربي 
آنها گرداگرد مرا  گذاشت. 
گرفتند  قديسي  همچون 
كشيدند.  آغوش  در  و 
نمي‌شدند  سيراب  انگار 
احاديثي  فكر  در  من  و 
بود  شده  ترجمه  كه  بودم 
و آنها شايد فكر ميك‌ردند كه آن سخنان از خود من بوده است. كيي از ميان 
جمعيت ناله‌اي كرد. نگاهم را به سوي او برگرداندم. او ناراحتي معده داشت. 
شايد بيماري‌اش مثل من بود. مربي گفت: وقتي زندانيان فهميدند ناني را كه 
مي‌خورند، از نظر شرع اسلام، حرام است، چون با روغن خوك درست مي‌شود، 
ديگر لب به نان نزدند. شش ماه فقط با بيسكويت و آب، سحر و افطار كردند. 
نگاه تحسين آميز من، آنها را خوشحال كرده بود. يادم مي‌آيد وقتي مربي برايم 
از اين موضوع نوشت، به شكايت از دادگستري هم اشاره كرده بود. تا اينكه بعد 

از شش ماه آنها ديگر براي زندانيان مسلمان، نان را با روغن خوك نپختند.
جواب  من  و  ميك‌ردند  سؤال  بودند،  نشسته  كنارم  حالا  كه  زندانيان 
مي‌دادم. آنها از اعتقاداتشان مي‌گفتند؛ از نماز، روزه، از خدا و پيامبر و از 

امامان از معاد و بهشت مي‌پرسيدند.«

شیعه شدن پروفسور الگار و روشنفكراني از غرب
خاورمیانه  دپارتمان  فارسی  زبان  و  اسلامی  مطالعات  استاد  الگار  حامد 
زبان  جمله  از  دنیا  زنده  زبان  ده  از  بیش  به  كه  آمریکا  کالیفرنیای  دانشگاه 
زبان  رشته  در  تهران  دانشگاه  از  در سال 1962م  دارد  کامل  تسلط  فارسی، 
فارسی فارغ‌التحصیل شده و دکترای مطالعات اسلامی خود را در سال 1965م 
از دانشگاه کمبریج دریافت کرده است. روزی مرحوم آیت‌الله موسوی لاری 
می‌گوید:  اينگونه  را  الگار  پروفسور  شیعه شدن  در جمع خصوصي چگونگی 
نبوت،  عدل،  توحید،  از  اسلام"  در  اعتقادات  "مباني  جلدی  چهار  »مجموعه 
انگلیسی چاپ و  به  آمریکا  این کتاب در  تألیف کرده‌ام که  را  امامت و معاد 
منتشر شده است و آن را »دکترحامد الگار« ترجمه کرده است؛ ترجمه الگار نیز 
خود داستان جالبی دارد، من این کتاب را به صورت سلسله مقالات در مجله 

سروش چاپ و منتشر کرده بودم«.
مجموعه  اين  در  لاری  موسوی  آیت‌الله  نوشته‌های  و  مقالات  تاثیرات 
بر روی مترجم آن پروفسور حامد الگار به گونه‌ای بود که وی در نامه‌ای به 
آیت‌الله می‌نویسد: »مژده دهم؛ من چند بار ترجمه خود را خواندم و هر بار که 
آن را خواندم، به مذهب شیعه نزدیک‌تر شدم و از ماه رمضان تغییر مذهب 

داده و شیعه شده‌ام«.
تاثیرات شیعه شدن حامد الگار به گونه‌ای بود که عده‌ای از دانشجویان 
حدی  تا  شدن  شیعه  این  شدند.  شیعه  نیز  آمریکایی  دانشگاه  آن  استادان  و 
نوشت:  لاری  موسوی  آیت‌الله  به  نامه‌ای  در  سپس  الگار  پروفسور  كه  بود 
خبر می‌دهند  به من  آمریکا  متحده  ایالات  از  اینکه  جز  نمی‌گذرد  »هفته‌ای 
عده‌ای از روشنفکران با مطالعه آن کتاب به مذهب تشیع علاقه‌مند شده و 

به آن ‌گرویده‌اند«.

شهيد فرانسوي
با  کتاب‌ها  ]این[  مطالعه  با  فرانسه  از  ساله‌ای   ۱۹ جوان  قبل،  »سال‌ها 
معارف اسلامی و حقیر ]آیت‌الله سید مجتبی موسوی لاری[ به عنوان نویسنده 
آشنا شده و سپس زرق و برق پاریس را ترک گفته و به قم مهاجرت نموده 
بود. آن جوان علاوه بر تحصیل معارف اسلامی در ترجمه متون و کتب به 

زبان فرانسوی نیز با »مرکز نشر معارف اسلامي در جهان« همکاری داشت.
آن جوان از فرط روزه مستحبی بسیار ضعیف شده بود. اطرافیان از من 
خواستند او را از روزه مستحبی منع کنم. من نیز از جوان درخواست کردم برای 
زیارت مضجع شریف رضوی چند روزی به مشهد برود. قبول کرد. کمی 
پول برای خرج سفر به آن جوان دادم؛ اما نپذیرفت. گفت: بلیط سفر که فراهم 
شده است. جایی برای استراحت هم پیدا کرده‌ام؛ برای تهیه غذای مختصر هم 

پول هست و نیاز به پول اضافه ندارم.
جبهه  به  عزیمت  تقاضای  مدتی  از  بعد  فرانسوی  جوان  آن  خلاصه 
می‌نماید. مخالفت کردم ولی با اصرار مرا قانع کرد. عازم جبهه شد و چندی 
بعد به فیض عظیم شهادت نائل آمد. پیکر شریف این شهید فرانسوی را به قم 

آورده و در جوار دیگر شهدا به خاک سپردند.«

آيت الله در حديث بزرگان
گسترش جهاني معارف اسلامي

حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي كه به 
مناسبت درگذشت اين عالم فرزانه و نويسندة مجاهد و با اخلاص صادر كردند، 

فرمودند:
»خدمات اين عالمِ فرزانه و بزرگوار و ارزشمند به گسترش معارف اسلامي 
و مكتب اهل‌بيت در سراسر جهان، در چند دهة اخير حقاً كم نظير است و 
هزاران انسان منصف و مشتاق، با هدايت نوشته‌هاي وي كه با چيرگي علمي 
و تبيين منطقي نوشته و در پنج قاره منتشر مي‌شد، به سر چشمة حقيقت دست 

يافته و اسلام را شناخته و بدان ايمان آورده‌اند.
 اين عالم پارسا بي‌هيچ تظاهر و ادّعا، كي تنه و بدون تيكه به اين و آن، 
عمر و توان خود را مصروف اين مجاهدت بزرگ كرد و پرداختن به وظيفه و 

كسب رضاي الهي را وجهة همت ساخت.«

استوانه علم
از استوانه‌هاي علم و تحقيق و پژوهش در عرصه  آن فقيد سعيد كيي 
كه  بود  اميرالمؤمنين  حضرت  مطلقه  ولايت  و  اسلام  نوراني  فرهنگ 
طالبان  از  بسياري  و  نمود  ارائه  اهل‌بيت   مكتب  به  را  فراواني  خدمات 
حقيقت را به راه مستقيم هدايت كرد. او در عين حال عالمي وارسته و مُخلقّ 
به اخلاق حسنه و داراي كمالات و فضائل بلند انساني بود كه بدون سر و صدا 
و دور از مقامات ظاهري دنيوي، متواضعانه به وظيفه بزرگ ديني خود عمل 

مي‌نمود. فقدان شخصيت او ثلمه‌اي براي اسلام و تشيع مي‌باشد. 
)آيت‌الله‌العظمي صافي گلپايگاني(

»جهان‌شناس« و »زمان‌شناس«
آن عالم بزرگوار عالمي كامل، متعهد، انقلابي، جهان‌شناس، زمان‌شناس، 
و  تأليف  با تصنيف،  توانست  بود كه  و جذاب  توانمند  قلم  داراي  و  آشنا  درد 
تحليل مطالب علمي، تاثير فراواني در سطح جهاني به‌وجود بياورد و قلب‌هاي 
بسياري را در عرصه عقيده و اخلاق به سوي دين رهنمون سازد و دل‌هاي 

فراواني را با نوك قلم خود فتح كند. »طوبي له و حسن مأب«.
با زبان‌هاي مختلف  تأليفات وي   هم‌اكنون در اغلب كتابخانه‌هاي دنيا 
مي‌درخشد و تشنگان معارف اسلامي را سيراب مي‌سازد؛ و بالاخره تا »ن و 
انُ الَْمْوَالِ وَ هُمْ أحَْيَاءٌ وَ الَعُْلمََاءُ  القلم« در دنيا حاكم است و طنين »هَلكََ خُزَّ
مجتبي  سيد  آوازه  بلند  نام  است،  طنين‌انداز  عالم  در  هْرُ«  الَدَّ بقَِيَ  مَا  باَقُونَ 
موسوي لاري در دنيا باقي است. »و السلام عليه يوم ولد و يوم مات و يوم 

يبعث حيّاً«. 
)آيت‌الله‌العظمي نوري‌همداني(
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الگوي مناسب حوزه و دانشگاه
انتخاب شخصیت این بزرگوار به عنوان الگو برای طلاب و دانش پژوهان 
عزیز بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که ایشان از ویژگی های ممتازی بهره مند 
و  بزرگان  و  علما  فوق العاده  احترام  مورد  ویژگی ها  همین  به خاطر  و  است 
محققان قرار گرفته اند؛ و ذکر این ویژگی ها می تواند توجه دانش پژوهان جوان 

را برای الگوگیری و اقتباس از روش و منش و رفتار ایشان جلب کند. 
در این فرصت ویژگی هایی از ایشان که توجه بنده را به خود جلب کرده و 
موجب ارادت خاص و خالصانه ام نسبت به این عزیز شده است را در دو بخش 
خلاصه می کنم: بخش اول، ویژگي هایي است که به منش و شخصیت ایشان 
بخش  است؛  داشته  ایشان  موفقیت هاي  در  مهمي  نقش  که  مي شود  مربوط 
دوم، ویژگي هاي آثار و روش هاي ایشان در خلق این آثار و انجام وظیفه بزرگ 

فرهنگي و معنوي است.
ویژگی های شخصیتی آیت الله موسوی لاری: 1. همت بلند 2.جدیت در 
تواضع   .8 مهربانیت   .7 امید واری   .6 اخلاص   .5 تقوا   .4 نفس  3. عزت  کار 
9. نیاز سنجی وضعیت موجود و آینده نگری. ویژگي هاي آثار آیت الله موسوي 

لاري: 1. متناسب با مخاطب 2. متناسب با نیازهاي روز. 
)آیت الله مصباح یزدي(

»اخلاص«، راز موفقيت پدر
از  برخی  ابعاد گوناگونی است که هنوز  دارای  ربانی  شخصیت آن عالم 
فعالیت های  بر  علاوه  که  بود  شخصی  مرحوم  آن  است.  ناشناخته  ابعاد  آن 
جهانی خود، در یک منطقه محروم و شهرستان کوچک نیز به مردم خدمت 
داشتند. حضور و  او  به  فراوانی  دیار عشق و علاقه  این  تمامی مردم  و  کرد 
علاقه مردم در تمامی مراسمات ارتحال ایشان و حتی در زمان حیات پدرم 
در طی ملاقات های فراوان مردم با او،  خط بطلانی است بر واژه ناخوشایند 
آیت الله  مرحوم  است.  نبوده  چیزی  چنین  هرگز  دیار  این  در  و  مرده پرستی 
موسوی  لاری به وسیله قلم و آثار خود می خواست پرچم توحید را در جهان 
برافراشته نگه دارد و در طول عمر خود پیوسته بر این کار همت گماشت. آن 
عالم فقید همیشه شأن و منزلت روحانیت را با دو امر اساسی و محوری همراه 
روحانیت  اگر  بودن«.  »موحد  دیگری  و  زیستن«  »مردمی  یکی  می دانست؛ 
وابسته به قدرت، شوکت و یا امور مادی شود از مسیر اصلی دور می شود و 

منزلت خود را از دست می دهد. 
»اخلاص«  آن  و  است  نهفته  کلمه  یک  در  فقط  عالم  آن  موفقیت  راز 
دارای  شرعیات  تا  مردم  امور  از  اعم  خود  امور  تمامی  در  به طوری که  است؛ 
در  را  اشعاری  که  بود  این  فقید  عالم  آن  فرمایشات  آخرین  از  بود.  اخلاص 
وصف حال خود، این جهان و آن جهان و ناچیز بودن بشر در برابر عظمت 
هستی و پروردگار قرائت می کرد و  در حالی که لبخند بر لبانش بود، جان به 

جان آفرین تسلیم کرد. 
)حجت الاسلام دکتر سید علي اصغر موسوي لاري، فرزند ارشد مرحوم(

به تنهایي قيام کرد
یک  در  یافته  پرورش  که  موسوي لاري  سیدمجتبي  آیت الله  حضرت 
و  معارف  نشر  به  خویش  عمر  سراسر  در  بودند،  عالم پرور  و  روحاني  خاندان 
علوم اسلامي اهتمام فراوان داشتند. این مرد الهي با جسمي نحیف اما روحي 
بزرگ و ایماني قوي به تنهایي قیام کرده و با زحمات فراوان به تألیف و نشر 
کتبي که برآمده از مکتب اهل بیت بود، همت گماشت. ایشان تا روزهاي 
واپسین عمر شریف خود دغدغه نشر این آثاري که موجب هدایت جمع کثیري 

از حقیقت جویان عالم شده بود در سر داشت. 
)دکتر علي لاریجاني رئیس مجلس شوراي اسلامي(

قيامِ قلم
 بسم الله الرّحمن الرّحیم

»العالم امین الله سبحانه في الارض«
بود جـدش شکوه بیـداري

آیـت الله مجتـبي لاري
مي نمود از علوم اهل البیت

پاسداري، در اوج بیماري
از تبار رشید مردان و عالمان با ایمان که خط سرخ باور قدسي آل الله را 
در زندگي فردي  و اجتماعي، تعقیب مي کردند؛ مردي از مردستان لارستان، 

پاي از حرکت باز ستاند و قصیده لبیک خواند.
مردي که باقیات الصالحاتش هرگز از حرکت باز نخواهد ماند و اجر قیام 
قلمش را همچون قیام قدم نیاي خود از دعاي همه ره یافتگان و پیوستگان به 
این نهضت مقدس خواهد ستاند. گرچه ذکري مخمول داشت لیک قلمي مقبول 
داشت و رسالتي به قاعده اصول! حضرت استاد سیدمجتبي موسوي لاري که 
آنکه  از  با صاحب مکتب جعفري عالم آل الله محشورش فرماید بیش  خداوند 
دراین سرزمین شناخته شود، در جهان شناخته شده بود و انشاءالله بیش از آنکه 

در زمین آشنا داشته است در آسمان آشنا داشته باشد. 
انصاف را که به تنهایي مجموعه اي بود از مبلغین و دفترشان مجتمعي 
بود براي تبلیغ! اثر وجودي ایشان از دایره آمار این قلم بیرون است و قلم در 
هجر ایشان سرشکسته و دلخون است. این ثلمه بر همه اهل علم گران آمد و 

شاید علم از این فقدان، خسران یافت. 
)دکتر سید محمد حسیني، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامي( 

»لاري« مشهورتر از »ایران«!
میان علما و روحانیان، مشابهی مانند آیت الله موسوی لاری نمی شناسم. 
آن عالم ربانی ویژگی های بی نظیر و بی بدیلی داشت که از وی یک شخصیت 
ممتاز و بی بدیلی ساخته و فقدانش مصداق بارز روایت »اذا مات العالم الفقیه 
قهرمان  لاری  موسوی  آیت الله  بود.  شیء«  لایسدها  ثلمة  فی الاسلام  ثلم 
انسانیت  عالم  در  تبلیغ  قهرمان  فقید  عالم  آن  بود.  جهان  در  دینی  تبلیغات 
بود و آثار ایشان که به زبان های مختلف ترجمه شد، در چهار اطلس بزرگ 
جهانی تأثیرگذاری بی نظیری داشت. نخستین اثرگذاری او، در اطلس شیعیان 
راهگشا،  بسیار  زمینه  این  در  او  آثار  که  بود  اهل بیت  مکتب  پیروان  و 
الهام بخش و برطرف کننده شبهات بود. یکی از ویژگی هایی که در آثار آیت الله 
انتقال  جهت  عنوان  هیچ  به   که  است  این  می شود  مشاهده  لاری  موسوی 
مطلب خود به مخاطب عجله به خرج نمی داد و با حوصله و طمأنینه، گام به 
به آن مقاصدی  را  را می نوشت و مخاطب  با شرح صدر مطالب خود  گام و 
که می خواست می رساند. دومین سطح تأثیرگذاری آیت الله موسوی لاری در 
عالم اسلام و برادران اهل سنت بود.  او به عالم اسلام و برادران اهل سنت 
خدمات فراوانی کرد و برای اینکه آنان  با معارف ناب اسلام و مکتب اهل بیت 
آشنا شوند، نقش مهمی ایفا کرد. اطلس سوم تأثیرگذاری وی بر اهل کتاب 
بود و آن مرحوم به شدت در اطلس اهل کتاب نفوذ داشت به طوری که تعداد 
بسیاری از مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان با مطالعه آثار وی به اسلام گرایش 
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پیدا كردند و حقایق ناب الهی از بنان و بیان او به‌دست آوردند. اطلس چهارم 
تأثیرگذاری وی بر سایر انسان‌ها بود و بسیاری از بودایی‌ها، هندوها و... در 
سراسر جهان تحت تأثیر آثار مرحوم آیت‌الله موسوی لاری و اندیشه‌های او 

قرار داشتند.
در این 30 سالی كه در سطح جهان فعالیت‌های تبلیغی دارم در بسیاری 
از مكان‌ها، مرحوم آیت‌الله موسوی لاری مشهورتر از ایران بود و مردم دیگر 
نقاط جهان او را بیشتر می‌شناختند كه چه كسی است ‌و این‌ها همه به‌دلیل 
آثار و ارتباطات وی با مردم دنیا بود، حتی ایشان با بسیاری از زندانیان سطح 
»الَّذِینَ  بارز  در حقیقت مصداق  آیت‌الله موسوی لاری  داشت.  ارتباط  جهان 
كسانك‌ىه  همان  َ...؛  اللَّ إلَِّ  أحََدًا  یَخْشَوْنَ  وَلَ  وَیَخْشَوْنهَُ   ِ اللَّ رِسَالَتِ  یُبَلِّغُونَ 
از او م‏ىترسند و از هیچ كس جز خدا بیم  پیام‌هاى خدا را ابلاغ مك‏ىنند و 
ناب  افكار  و  اندیشه‌ها  انتشار  در  ربانی  عالم  بود.آن  ندارند...«‌)احزاب:39( 
اسلامی هیچ‌ خوفی از هیچك‌س جز خدا نداشت لذا خداوند نیز اسباب توفیق 
و  ایران  در  او  شخصیت  بودن  كتمان  نهایت  در  كه  كرد  فراهم  او  برای  را 
مستوریت ابعاد فكری، اخلاقی و شخصیتی وی، عالی‌ترین سطح تأثیرگذاری 

در جهان را به خود اختصاص داده بود. 
)حجت‌الاسلام حمید محمدی، مدير كل مركز توسعه و ترويج 
فعاليت‌هاي قرآني كشور(

پیشتاز نهضت ترجمه معکوس
آن روحانی عالی‌قدر و نویسنده مجاهد، عالمی پارسا بود که در خاندان علم 
و جهاد زاده شده و مبارزه با استعمار و استبداد را از جدّ خویش آیت‌الله‌العظمی 
سیدعبدالحسین لاری به ارث برده بود. مرحوم زنده‌یاد موسوی‌لاری فقیهی 
آشنا به زمان بود که به حق در شمار پیشتازان نهضت ترجمه فعال )معکوس( 
در  اسلامی  مفاهیم  بر گسترش  اسلامی  معارف  نشر  تأسیس مرکز  با  و  بود 
جهان تلاش ‌کرد. این مرکز توانسته است تاکنون بيش از 20 عنوان کتاب 
اردو، آذری، فرانسه، عربی،  آلمانی،  انگلیسی،  از جمله  زبان،  به حدود 30  را 
اسپانیولی، روسی، تاجیکی، نروژی، لهستانی، کائوسا، سواحلی، مالایو، بنگالی، 
ترکی، بوسنی، ایتالیایی، چینی، رومانی، استامبولی و... ترجمه و منتشر کند. 
معارف  نشر  و  ترجمه  ساماندهی  مرکز  رئیس  اکبری،  بهمن  )حجت‌الاسلام 

اسلامی و علوم انسانی(

کتاب‌هایش زندانیان آمریکا را مسلمان کرد 
من به كشورهاي مختلفي به ويژه در آفريقا سر زدم. در همه اين كشورها 
از مرفه‌ترين تا دورافتاده‌ترين كشور و حتي در جاهايي كه تاكنون پاي برخي 
مبلغان شيعه به آن‌ها نرسيده، كتب آيت الله موسوي لاري وجود داشت؛ به 
جهان«  در  اسلامی  معارف  نشر  »مركز  مؤسسه  كردم  فكر  من  كه  شكلي 
بسيار  تعداد  با  باشد،  بايد كي موسسه عريض و طويل چندين طبقه  ايشان 
زيادي كارمند كه اين‌گونه توانسته حتي دنياي ناشناخته تبليغي را در نوردد. اما 
وقتي با اشتياق به قم بازگشتم تا با رئيس اين موسسه تاثيرگذار جهان روبه 
رو شوم در كمال تعجب با ساختماني كوچك و ساده روبرو شدم و پيرمردي 
كه صميميت و سادگي در وجودش موج مي‌زد! برخلاف تصورم چيزي كه مرا 
گرفت ابهت ساختمان و كارمندانش نبود، بلكه سادگي وصف نشدني مردي 

بود كه خدماتش به جهان تشيع غير قابل شمارش است. 
)حجت‌الاسلام حيكم الهي، امور بين الملل جامعه المصطفي العالميه(

چرا چهره خورشيد را در پس پرده‌ها نگه داشتند؟!
از  پاره‌ای  با  و  بودم  مرتبط  موسوی لاری  آيت‌الله  با  سال   ۱۰ از  بيش 
زحمات و فعاليت‌های خالصانه ايشان آشنا بودم. مرحوم آيت‌الله موسوی لاری 

شخصيتی بسيار كم‌نظير بود؛ هم از جهت اخلاق و معرفت بالای عرفانی‌ای 
ايشان موج  باطنی كه در وجود  از جهت خلوص و صفای  كه داشتند و هم 
كردن  تبديل  حال  در  امروز  متأسفانه  كه  هياهوهايی  از  دور  به  وي  می‌زد. 
جامعه ما به مرداب است، در كي گوشه خلوت و با كي احساس تكليف الهی 
و آسمانی مشغول تبليغ و ترويج و كاشتن بذرهای اصلاح‌شده دين مبين در 
او  به  آنان  آمادگی  خبر  گيتی  سراسر  در  كه  بود  انسان‌هايی  دل‌های  زمين 
می‌رسيد؛ و او سر از پا نشناخته، هر طور كه بود، از ورای هزاران يكلومتر، صدا 
و ندای اين مكتب آسمانی را به گوش دل آن انسان‌ها می‌رساند و محصول 
اين تلاش خالصانه، ارتباط انسان‌هايی از بيش از ۱۱۰ كشور دنيا، با مركز نشر 
معارف اسلامی در جهان است. خود من بخشی از اين نامه‌ها را هم در لار و 
هم در مركز قم ملاحظه كردم و ديدم كه انسان‌ها چه تشنهك‌امانه به دنبال آن 
چشمه زلال گفتار ايشان بودند كه از كوثر دين سيراب شده بود و خوشه‌چين 
خرمن اهل بيت بود و بدون واسطه و بدون اينك‌ه به آلودگی‌های نفسانی 
آلوده شود، آن آب و بهره را با جان پاك خود از سرچشمه اصلی می‌گرفت و 

به تشنه كامان می‌چشانيد.
آيت‌الله موسوی لاری حق بزرگی هم به گردن حوزه‌های عليمه و هم به 
گردن رسانه‌های تبليغاتی ما دارد؛ رسانه‌هايی كه به جای در بوق و كرنا كردن 
نام بعضی از هنرپيشگان روزگار ما و كوبيدن بر طبل چنين تبليغاتی، امروز بايد 
از خجالت و شرم آب شوند كه چرا چهره خورشيدگونه‌ای مانند مرحوم آيت‌الله 
موسوی لاری را در پس پرده‌ها نگه داشتند و امروز در برابر اين وظيفه سنگين 
مطمئناً همه ما خجالت زده‌ايم. آيت‌الله موسوی لاری شخصيتی بسيار كتوم 
و مكتوم بود. فراوان اتفاق افتاده بود كه بعضی از افراد كه معلوم هم نبود تا 
چه حد از سر احساس تكليف و وظيفه می‌آمدند تا از ايشان اسمی و آدرسی و 
فيلمی و صحنه‌‌ای را پخش كنند، ايشان گاه حتی با تندی‌های تصنعی با آن‌ها 
برخورد میك‌رد تا خود را آلوده به اين مسائل نكند. لذا در كي گوشه خلوت و 
انزوا كتاب‌هايی نوشت، مطالبی را از قرآن و روايات اهل بيت با آن نگاه 
دقيق و نقادانه خود به رشته‌های تحرير كشيد و از شمش طلای سخن قرآن 
و معصومين در كارگاه جان خود جواهراتی ساخت و بر دل و دست جان 
آدميان نشاند كه امروز در بسياری از كشورها من خبر دارم كه گروه‌هايی شيعه 
و مسلمان شده‌اند و حتی اسم خود را »شيعه موسوی لاری« گذاشته‌اند و خود 
جناب ايشان كي وقتی اين مطلب را با خنده مليحی برای من می‌فرمود كه 

خوف اين دارم كي وقتی اين كار فرقه‌گرايی شود.
وظيفه ما امروز بيش از زمان حيات ايشان معرفی اين شخصيت و نشان 
دادن زحماتی است كه هيچ سر سوزنی از امكانات دولتی و سياسی بهره نبرد، 
اما هزارها برابر بيش از مدعيان توانست برای تبليغ و ترويج اين دين مبين 
به  زيركی  و  انضمام هوشمندی  به  ايشان  و صفای  و همان خلوص  بكوشد 
ضميمه دنياشناسی و جامعيت علمی ايشان، از اين شخصيت چهره‌ای ساخت 
كه امروز مردم حقيقت‌جوی دنيا كاملًا او را می‌شناسند و از محصولات زحمات 
دانشگاه‌های  اساتيد  برای  كه  الگار  حامد  پروفسور  شده‌اند.  بهره‌مند  ايشان 
آمركيا شخصی كاملًا آشناست، توسط كتاب‌های ايشان به تشيع روی آورد و 
در كيی از سخنرانی‌هايش در دانشگاه تربيت مدرس تهران كه بنده هم حضور 
داشتم، اذعان و اعتراف كرد كه با نوشته‌های آقای موسوی لاری مذهب شيعه 
را پذيرفته است. كيی از مكاتبات ايشان با پرنس چارلز، وليعهد انگلستان است 
كه حكايت از اشتياق كاخ سلطنتی انگليس برای ادامه اين مكاتبات با ايشان 
پاپ  برای  از صحيفه سجاديه  ترجمه‌ای  ارسال  به  داشت. همچنين می‌توان 
فقيد ژان پل دوم توسط ايشان اشاره كرد كه بسيار مورد توجه قرار گرفته بود 
و در نامه‌ای كه برای تشكر فرستاده بودند، اظهار كرده بودند كه ما تاكنون 
كتابی به اين شورانگيزی و عظمت در ديالوگ و مكالمه با خداوند نديده بوديم. 

)حجت‌الاسلام والمسلمين ناصر نقويان، مدرس حوزه و دانشگاه(
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درآمد
فقدان نگاه منظومه‏اي به كي حكم و دستور قرآني، برخورد گزينشي با 
آيات و ارائه تحليل و تفسيري بر اساس بعُدي از ابعاد كي مسئله، درست مانند 
خواندن متني از ميانه آن و نخواندن سطرهاي پيش و پس از آن است. چنين 
نگاهي شايد براي چند صباحي، اذهانِ سطحينگري را به خود مشغول سازد 
و خوراك تبليغي رسانه‏هاي مخالف و معاند اسلام را تأمين نمايد اما هرگز به 

كشف واقعيت نمي‏انجامد و نه پرده از حقيقت مسئله بر مي‏دارد.
نشستن  قضاوت  به  و  قرآن  در  همسري  چند  آيه  از  برداشت  متأسفانه 
اين  به  منتقدان  اينجاست  است. جالب  نمانده  نگاه مصون  اين  از  آن  درباره 
حكم الهي و اين آيه نوراني كه بعضاً از آن به عنوان سندي بر مظلوميت زن و 
نوعي ويژه‌خواري براي مرد تفسير ميك‏نند، حتي زحمت دقت در درست‌خواني 
همين آيه را هم به خود نمي‏دهند، تا چه رسد به اينك‌ه در تحليلي كلاننگر 
ابعاد  و نگاهي منظومه‏اي واقعيت‏هاي موجود در جامعه ديروز و امروز را در 

مختلف مدنظر بگيرند و بر اساس آن به قضاوت بنشينند!
آيه چند همسري همانند آيات ديگر قرآن، سخنش را حتي در لايه رويين 
آن شفاف و صريح بيان كرده و راه را بر هر برداشت نادرستي بسته است »وَإنِْ 
خِفْتُمْ ألَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاثَ وَ رُبَاعَ 

فَإنِْ خِفْتُمْ ألَا تَعْدِلوُا فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ ذَلِكَ أدَْنىَ ألَا تَعُولوُا«1.

واقعيت تاريخي، نه حكم تأسيسي
قبل از بحث پيرامون اين آيه و پاسخ‌گويي به هجوم گسترده و گوناگون 
معاندان به ويژه از ناحيه حقوقدانان به اصطلاح مدافع حقوق زن، و پيش از 
دفاع از حكمت‏هاي احكام الهي، نخست بايد به اين پرسش پاسخ گفت كه آيا 
مسئله چند همسري كي واقعيت تاريخي است يا نه؟ و اگر واقعيت تاريخي 
در  به صورت هنجاري  يا مكتبي  و  تمدن  توسط چه  و  از چه دوره‏اي  است 

جامعه تبديل شده است؟!
واقعيت امر اين است كه مسئله چند همسري در بين همه اقوام و ملل و 
حتي مكاتب و مذاهب وجود داشته است؛ هر چند به صورت قراردادي نانوشته. 
كافي است تنها به تاريخ و پيشينه تمدن غربي و زندگي سلاطين و نخبگان 
آنان هم رجوع كرد، و آنگاه به اين حقوقدانان گوش‌زد كرد در مقطع كنوني 
مسئله چند همسري در غرب، با قالب‏هاي نوين از مرز چند ده همسري گذشته 
است! قانوني بودن ارتباط و هم‌سفري و هم‌سفره‌گي و هم‌خوابي هر كي از 

زوجين با هر فردي، گواه بر اين مدعاست.
مسئله چند همسري كه قرآن بر آن صحه مي‏گذارد كي حكم تأسيسي 
از  زوجات  تعدد  موضوع  بسياري،  تصور  برخلاف  و  نيست  اسلام  سوي  از 
در  و  اسلام  ظهور  از  قبل  بلكه  است،  نشده  تأسيس  اسلام  شريعت  ناحيه 
عصر جاهليت، در جامعه عرب، مسئله جواز تعدد زوجات به صورت نامحدود 
و بدون ضابطه و كنترل، مرسوم بوده است؛ آن هم به صورتي كه زن جزو 
اموال مرد محسوب مي‏شده و گاه در قماربازيِ رايج در بين جامعه آن عصر، 

لاري  موســوي  ســيدمجتبي  آيــت‌الله  نوشــته  آخريــن 

نقـــدِ تعـــــدد همــــسر
آفتـــــاب

نعل وارونه!
اشاره

يكي از شبهات جدّی مروّجان نحله‌هاي اومانيستي و فمنيستي 
وارد  اسلام  بر  رندانه  تعابير،  انواع  به  که  ليبراليسم،  مكتب 
براي  چندهمسري  جواز  به‌ويژه  و  زنان  مبحث حقوق  ميك‌نند، 

مرد است.
مجتبي  سيد  آيت‌الله  شادروان  وظيفه‌شناس  فرزانه  بي‌گمان 
موسوي لاري ، با توجه به حضور فكري‌ـ معنويِ چندده‌ساله 
خود در عرصه جهاني، و ارتباطات مثمر ثمر با توده‌ها و نخبگان 
كشورهاي دور و نزديك، در رصد و پاسخ به اين‌گونه شبهات از 

صلاحيت و ظرفيت بالایی برخوردار بود.
گرچه اين روزها در رثاي آن آيتِ مستي و مستوري، رخت سياه 
بر تن داريم، اما چون مي‌نگريم بسيار برخود مي‌باليم كه در اين 
سال‌هاي آشنايي و بهره‌وري از خرمن انيق و عميق معارف الهي 
و انساني آن فرزانه، همواره مورد مرحمت و در یوغ محبتّ آن 
متأله بوديم؛ چنانكه آن مرحوم آخرين محصول كلكِ معرفت‌ريز 
وجود  با   1391/9/18 تاريخ  در  و  نمود؛  ما  ارزاني  نيز  را  خود 
كسالت و ضعف شديد، در آخرين تماس تلفني كه از شهر لار 
با اين كمترين داشت، نويد اين نوشته ـ كه پس از ساعتي از 
طريق دفتر ايشان در قم به دستم رسيد ـ را دادند و فرمودند: 
»دارم نفس‌هاي آخر خود را می‌کشم. اين مقاله آخرين نوشته‌ام 

است«. والسلام عليه يوم ولد و يوم مات و يوم يبعث حياً
سيد مجتبي مجاهديان



مرد مي‏توانست زن را به صورت كالايي در قمار شركت دهد! 
يوغ  از  زن  و  يافت  پايان  زن  به  نگرشي  چنين  تنها  نه  اسلام  با ظهور 
نامعقول  سنت  و  رسم  اين  بلكه  كرد،  پيدا  موجوديت  و  شد  بردگي خلاص 
و ضمن محدود شدن همسرگزيني،  گرفت؛  قرار  نكوهش  مورد  نامحدود،  و 
شرايط و ضوابطي خاص نيز بر آن تعيين گشت و زنان از حقوقي برخوردار 
از دادن آن حقوق به زن،  امروزي هم  شدند كه جوامع به اصطلاح متمدن 

ابا دارند.
روايات تفسيري شيعه و اهل تسنن ذيل آيه 3 سوره نساء، گوياي شأن 
نزول آن است كه حقيقت مرز بين قبل از نزول اين آيه با بعد از آن را آشكار 
الرجل:  العشر، فيقول  الستّ و  الرجل يتزوج الأربع و الخمس و  مي‏سازد؛ »كان 
ما يمنعي أن أتزوج كما تزوج فيأخذ مال يتيمه فيتزوج به؛ فَنَهوُا أن يزوجوا فوق 
فرد  ميك‏ردند؛  ازدواج  زن  ده  و  پنج، شش  چهار،  با  اشخاص  برخي  الاربع؛2 
يتيمان  با  فلان شخص  مثل  هم  من  دارد  اشكال  چه  مي‏گفت  نيز  ديگري 
ازدواج كرده و اموالشان را بردارم؟ اما ]با آمدن آيه قرآن[ مورد نهي قرار گرفتند 

كه بيش از چهار زن بگيرند.«
»بعث الله محمداً و الناس علي أمر جاهليتهم الّ أن يأمرا بشئٍ و ينهوا عنه، 
فكانوا يسألون عن اليتامي و لم يكن للنساء عدد و لا ذِكرٌ، فانزل الله »وَ إنِْ خِفْتُمْ 
ألَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاثَ وَ رُبَاعَ فَإنِْ 
خِفْتُمْ ألَا تَعْدِلوُا فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ ذَلِكَ أدَْنىَ ألَا تَعُولوُا«3 و كان الرجل 
يتزوج بماشاء، فقال كما تخافون ان لا تعدلوا في اليتامي فخافوا في النساء 
أن تعدلو فيهن فقصرهم علي الاربع؛4 خداوند، پيامبر اكرم را برانگيخت و 
مردم همچنان پايبند جاهليت خويش بودند، مگر اين كه مورد امر و نهي قرار 
گيرند. مردم در مورد احكام يتيمان مي‏پرسيدند، اما نسبت به زنان ]و ازدواج 
با آنان[ نه تعداد مشخصي داشت و نه سؤالي مطرح مي‏شد، تا اين كه خداوند 
آية )سوم سوره نساء( را نازل فرمود، هر مردي هر تعدادي كه مي‏خواست زن 
مي‏گرفت. پيامبر اكرم فرمودند: چنانچه مي‏ترسيد كه نسبت به يتيمان به 
عدالت رفتار نكنيد در مورد زنان نيز بترسيد كه بي‏عدالتي بورزيد،5 )پس ازدواج 

با زنان را به چهار عدد محدود نمود(.«
اين روايات نمونه‏اي گويا از تعديل تعدد زوجات توسط پيامبر اكرم 
و پاسخ به تصور نادرست و نابجاي تأسيسي بودن و ابداع اين حكم از سوي 
اسلام است؛ مضافاً بر اين كه گويايِ تفاوت فضاي ايجاد شده در قبل و بعد 
از اين دستور مي‏باشد. نگريستن به زن و يتيمان به عنوان كي طعمه و كسب 
مال از آنان در قبل از اسلام كجا و سرپرستي و دادن نفقه و خرج كردن مال 
مرد براي همسران بعد از اسلام كجا؟! بردگي و بهرهك‌شي ديروز كجا، شكل­

گيري كانون خانواده در مسير جامعه‌سازي پس از نزول آيه كجا؟!

پيشنهاد يا الزام؟
با اين مقدمه و دقت دوباره در آيه 3 سوره نساء، بي‏پايه بودن ادعاهاي 
منتقدان آشكار مي‏شود؛ چرا كه خطاب آيه قرآن نوعي پيشنهاد است نه الزام. 
در واقع از منظر ضوابط استنباط احكام از آيات قرآن كه در دانش اصول فقه 
به آن پرداخته شده است، فعل امر در واژه »فَانْكِحُوا؛ ازدواج كنيد« بيانگر كي 
حكم وجوبي نيست بلكه گوياي حكمي ترخيصي است، كه صرفاً نوعي اجازه و 
پيشنهاد تلقي مي‏گردد. اين نوع حكم در موارد بسياري از آيات قرآن بر اساس 

دلائل و قرائني كه در هر آيه وجود دارد به دست مي‏آيد.
نكته مهم‌تر اين كه »أمر« پيشنهادي و حكم ترخيصي در اين آيه شريفه 
كاشف از حكمت خداوندي و توجه به اين پرسش است كه به راستي در جوامع 
ـ گذشته و عصر كنوني ـ حتي در بين مسلمانان، با وجود چنين حكمي، چند 
كه  اين  با  مي‏دهند؟!  نشان  رغبت  خود  از  مجدد  ازدواج  به  مردان  از  درصد 
از توان مالي بالايي برخوردارند و هم قدرت مديريت  از مردان هم  بسياري 
تنها  نه  همسري  چند  موارد  برخي  در  و  هستند  دارا  را  همسر  كي  از  بيش 
مشكلي بر زندگي آنها نمي‏افزايد بلكه به تناسب شغل آنان ـ مانند سفر به 
شهرها ـ مي‏تواند آرامش بيشتري را براي آنان فراهم سازد، اما باز به چنين امر 
پرمسئوليتي اقدام نميك‏نند! همين مسئله گوياي اين واقعيت است كه طبيعت 
مردان نيز براي قبول مسئوليت بيش از كي زن سازگار نيست و تقسيم عاطفه 
و احساس براي مردان هم دشوار است؛ و در طرف مقابل هم همين كم‌رغبتي 
كاملًا  است،  داراي همسر  خود  كه  مردي  با  ازدواج  براي  نيز  زنان  از سوي 
مشهود است. از اين رو مي‏توان گفت تن دادن به ازدواج مجدد با طبيعت هر 

دو طرف يعني زن و مرد همخواني ندارد.

تعديل تنوع طلبي
و  راهبر  سبحان  خداوند  سوي  به  فقط  را  انسان  كه  فطرت  برخلاف 
اميالي  مال، و چه  ـ چه قدرت، چه  بعُدي  در هر  انسان  راهنماست، طبيعت 
انسان را به سوي افزون‌خواهي و تنوع  چون ميل جنسي و زيبايي‌خواهي ـ 

طلبي ميك‏شاند.
و  زياده‌خواهي  كردن  محدود  آيه،  اين  در  و  است  اعتدال  دين  اسلام، 
با  آيه  اين  به چشم مي‏خورد؛ و  ارضاء غريزه شهوت  نوع بشر در  تنوع‌طلبي 
آيه  رو  اين  از  پاياني مي‏گذارد.  نقطه  و  افراد، حدِّ يقف  براي  چنين تجويزي 
تعديل  زوجات  تعدد  مورد  در  را  طبيعي  و  عقلي  رويه  خلاف  رفتار  شريفه، 
مي‏نمايد؛ و ضمن ارضاء طبيعت آن جمع محدود انسان‏ها، براي آنان هم قانون 

و ضابطه و مرزي مشخص ميك‏ند.

حكمي فراتر از زمان
منتقدان اين حكم و مخالفان صدور جواز چند همسري در اين آيه قرآن، 
اگر به واقعيت‏هاي موجود در جامعه آن روز بنگرند كه چگونه اسلام با چنين 
حكميِ ترخيصي بر معضلات جامعه آن روز فائق آمد، و نيز اگر در خصوص 
جامعه امروز هم بنگرند، نه تنها به چنين دستور قرآني به چشم كي نقصان و 
نوعي تبعيض نمي‏نگرند بلكه از آن به نسخه‏اي شفابخش تعبير ميك‌نند كه 
مي‌تواند جامعه به بنبست رسيده كنوني غرب را به سوي اعتدال و عدالت و 

امنيت، رهنمون سازد.
خلاء معنويت، اباحی‌گري در اخلاق و رفتار و حاكميت مدرنيته و زندگي 
از  زنِ شوهردار  ميليون  كه صدها  است  موجب شده  امروز،  بشر  بر  ماشيني 
بي‏مهري شوهر و فقدان فضاي عاطفي بر خانواده خود، به ستوه بيايند؛ زناني 
كه از عواطف قلبي همسر به علت ناهم‌خواني اخلاق و منش و رفتار شخصي 
و اختلاف خانوادگي محرومند؛ مرد در چنبره عذاب روحي گرفتار است و زن 
انتقاد  پكيان  نوك  كه  انسان‏ها  مدافعان حقوق  به‌راستي  بدتر.  عذابي  گرفتار 
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خود را به سوي احكام اسلامي نشانه رفتهاند، چه نسخه و 
چه راه حلي براي نجات اين جمعيت )كه كم هم نيستند( 
مي‏تواند  برنامه  و  نظريه  كدام  مي‏دهند؟!  ارائه  و  تجويز 
فضاي جهنمي اين نوع اخلاق و رفتار حاكم بر كانون‏هاي 
خانوادگي را متحول سازد؟ آيا مخالفت با حق انتخاب زن 
براي ازدواج با مرد مورد نظر خود و منع قانوني آن، دفاع از 

حقوق زن محسوب ميشود؟!

راه خروج از بن بست
بديهي است براي ارائه راه حلي جهت خروج از اين بن 
بست حاكم بر خانواده عصر مدرنيته، سه راه بيشتر متصور 

نيست؛ كه گويا اين سه راه، حصري منطقي است: 
الف: تحمل ناسازگاري و كنار آمدن با فشارهاي 
و شوهر؛  زن  از سوي  عمر  پايان  تا  رواني  و  روحي 
بديهي است هيچ عقل سليمي حاضر به انتخاب شكنجه‌گاه 

با ميل و رضايت خود نيست.
ب: اعلان طلاق و جدايي و متلاشي كردن كانون 
خانواده؛ گر چه طلاق و جدايي آخرين گزينه و راه حل 
نسبتاً معقولي براي زن و شوهر به حساب مي‏آيد، اما تجويز 
نسخه طلاق با توجه به فرهنگ‏هاي گوناگون جوامع در 
را دچار  يا دشواري پذيرش آن، زنِ بي‌سرپرست  سهولت 
رنج و عذاب تنهايي و گرفتار پيچ و خم‏هاي گذرانِ زندگي 
مي‏سازد. در واقع طلاق گر چه از سويي موجب نجات زن 
از رنج همزيستي پر هياهو و با مشقت مي‏گردد، اما از سوي 
ديگر وي را به رنج و عذاب بي‏پناهي مبتلا خواهد ساخت، 

و از چاله به چاه مي‏اندازد. 
حقوقدانانِ   و  شريفه  آيه  اين  منتقدان  به  اگر  البته 
گسست  دليل  به  شود  گفته  زن،  حقوق  افراطي  مدافعان 
انسان غربي از همان سن نوجواني از خانواده و رها شدن 
بنيان  بهره‌وري  و  لذت  فلسفه  مبناي  بر  دنيايي كه  او در 
به  سخني  است،  غربي  زن  زن،  بي‏پناه‌ترين  شده،  نهاده 
گزاف گفته نشده است؛ و در اين صورت، اين حكم بيش از 
هر جايي ديگر، نسخه نجات‌بخش اين زنِ غربي است؛ هر 
چند كه در اسلام طلاق كيي از منفورترين اعمال در نزد 

خداوند به شمار مي‏آيد.
ج: ازدواج مجدد مرد در كنار نگهداري از همسر 
و  خانواده  كانون  در  اول  زن  ماندن  باقي  و  نخست 
ادامه زندگي او در سايه همسر و در كنار فرزندان؛ به 
عبارت ديگر باقي ماندن چتر امنيت و اقتصاد و عاطفه بر 

سر او در دنياي آوارگي.
به راستي كدامكي از اين سه راه حل به مصلحت زن 
و مرد و به تبع آن جامعه بشري است؟ اگر زن براي ازدواج 
اجازه  قانون  يا  و  كند  مانع‌تراشي  و  كارشكني  مرد  مجدد 
چنين ازدواجي را به مرد ندهد، تنها گزينه الف و ب براي 
زن باقي مي‏ماند؛ گزينههايي كه هيچ فرصتي را حتي براي 
زندگي حداقلي فراهم نمي‏سازد و اين خود نوعي ظلم به 
زناني است كه به دنبال چنين گزينه‏اي هستند؛ يعني همان 
چيزي كه امروز غرب را با بن بست روبرو ساخته و زنان 
را بين زندگي در شكنجه‌گاه و يا در بيسرپرستي و آوارگي 

رها ساخته است.
انتخاب راه حل اول و دوم را هم اسـلام و هم دنياي 
امروز غرب، براي زن و مرد مجاز شمرده‌اند؛ اگر زن و مرد 
موافق باشند كه بسـوزند و بسازند و به هر ترتيب كه شده 
نظر  از  دهند،  ادامه  را  خود  بار  مصيبت  و  پرتنش  زندگي 
اسلام هيچ مانعي وجود ندارد؛ و اگر زن و مرد موافق طلاق 
و جدايي باشند، باز هم اسلام و جهان امروز آن را براي 
زن و مرد مجاز شمرده‌اند. اما راه سوم راه ديگري است كه 
اسلام براي حل معضل به‌وجود آمده ارائه مي‌دهد و زوجين 

مي‌توانند اين گزينه را انتخاب نمايند.
حال اگر قانون‌گذاران كي جامعه، قوانيني وضع كنند 
كه جلو راه حل سوم را به روي مرد و زن كه هر دو موافق 
انتخاب اين راه هستند و آن را به مصلحت خود مي‌دانند، 
توجيه عقلاني مي‌تواند  قانوني چه  ممنوعيت  اين  ببندند، 
داشته باشد؟! اصولا اين ممنوعيت چه مشكلي از زندگي 
مرگ‌بار زن و مرد را حل ميك‌ند و چه ارمغاني براي آنها 

دارد؟!
از طرفي اگر به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود اين 
موضوع مي‌تواند، خود به خود، زمينه رقابتي سازنده براي 
همسر اول ايجاد ك‏ند تا با تلاش مجدد زندگي خويش را 
بازيابد. در واقع موافقت همسر با ازدواج مجدد شوهر، حتي 
و  با همديگر  روابط  در  موجود  تنش  از  كاستن  منظور  به 
مشغول نمودن آن دو به مسئوليت و زندگي پرمشغله جديد، 
دنبال  به  ناحيه شوهر  از  ايجاد عواطف جديد  پيامدي جز 
نخواهد داشت؛ زيرا چنين گذشتي براي كي مرد ارزشمند 
خواهد بود. با اين وضعيت اگر مرد بخواهد حقوق همسر 
اول را ناديده بگيرد، زن مي‌تواند به مراجع قانوني مراجعه 
كند؛ همانگونه كه اگر مرد بدون داشتن همسر دوم در حق 
همسر خود مرتكب ظلم و ستمي شود، زن از مسير قانوني 

دست به اقدام خواهد زد.
رقيب خود  كنار  در  و  در وضعيت جديد  زن  بنابراين 
 )... و  نفقه  عاطفه،  )مسكن،  چيزي  تنها  نه  دوم(  )همسر 
شده  خود  زندگي  به  بازگشت  باعث  بلكه  نداده،  دست  از 
بيزاري شوهر  و  دل‌زدگي  اين گذشت،  اثر  در  زيرا  است؛ 
به  نگاهي  با   - بسا  چه  و  داده  كاهش  خود  به  نسبت  را 
رفتارها و گفتارهاي گذشته خود و بررسي فرصت‏هاي از 
شوهر  منش  و  اخلاق  و  رفتار  تغيير  باعث   - رفته  دست 
از  بهتر  شناخت  و  خويش  تدبير  با  زني  چنين  گردد.  نيز 
عواطف و احساسات مرد ، ميتواند به ميزان قابل توجهي 
عواطف شوهر را تحركي نموده و او را مديون خود سازد. 
به چنين  با توجه  ادامه زندگي مشترك  نتيجه مرد در  در 
گذشتي عواطف بيشتري نسبت به همسر اول ابراز ميدارد؛ 
كه از نظر آماري، بسياري از مصاديق به وقوع پيوسته در 

ازدواج‏هاي مجدد، گواه اين مدعاست.
به همين جهت است كه در جوامع سنتي به ويژه در 
فرهنگ قبيله‏اي و عشايري كه در آن همدلي و همراهي 
چشم  به  شهري  و  صنعتي  جوامع  به  نسبت  بيشتري 
مراتب  به  به همسر دوم  زنان نسبت  مي‏خورد، حساسيت 
كمتر از حساسيت شهرنشينان است. از اين رو وجود مردان 
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عادي  امري  جوامع  اين  در  همسري  چند 
همسران  كه  اين  جالب  و  مي‏شود  تلقي 
و  با كيديگر در فضاي مسالمت  متعدد هم 

دوستي، زندگي ميك‏نند!
چگونه است كه مدافعان افراطي حقوق 
زن كه هر كنش و واكنشي را به عنوان حق، 
انتخاب  در  را  او  و  مي‏دهند  نسبت  زن  به 
هر هنجار يا ناهنجاري آزاد مي‏گذارند، چون 
به اينجا مي‏رسند زن را در انتخابي عالمانه 
محروم  زناشويي،  زندگي  نوع  در  وآگاهانه 

مي‏نمايند؟!

»عدالت« عمود خيمه همسرگزيني
شرط  و  واژه  به  همسري  چند  نقد  در  منتقدان 
»عدالت‌محوري« و الزام مرد به آن اشاره‏اي نميك‏نند، كه 
ركن اصلي در اين گزينه است! آنان يا اين آيه را ناديده 
مي‏گيرند و يا آن را بر اساس ذهنيت‏هاي پيش‌ساخته خود 
معنا  است،  ليبراليستي  و  اومانيستي  انديشه  از  ملهم  كه 
ميك‏نند؛ هر چند كه آنها به همان تعريف‏هايي كه خود از 

مفاهيم »مؤلفه‌ها« دارند هم پايبند نيستند!
تمام  با ظرافت  مورد بحث، شرط »عدالت«  آيه  در 
مورد  در  شرط  اين  قطع  طور  به  كه  است  شده  مطرح 
انسان  اختيار  از  خارج  كه  همسران،  بين  قلبي  عواطف 
است، جاري نيست؛ بلكه منظور، فراهم ساختن امكانات 
كي زندگي مناسب براي همسران به تناسب درآمد مرد و 

شأنيت زن مي‌باشد.
نكته زيبا و دقيق اين شرط در آيه شريفه، بيان آن 
تَعْدِلوُا« است. در واقع خوف و  به عبارت »فَإنِْ خِفْتُمْ ألَا 
ترس از بي‏عدالتي كه بيشتر معطوف به فراهم آوردن كي 
زندگي عادلانه بين همسران در جواز تعدد زوجات است، 
گوياي كي امر وجداني و اخلاقي است و مردان مي‏بايد 
براي تصميم گرفتن به ازدواج مجدد آن را لحاظ كنند و 
اين عرصه محاسبه  به  را در ورود  توانايي شخصي خود 
آيه  اين  در  از عدالت  تفسير  و  معنا  اين  بي‏گمان  نمايند. 
قضايي  و  حقوقي  مفاد  كي  از  وسيع‌تر  تفسيري  و  معنا 
به  نسبت  عدالتي  باعث شمول چنين  امر  و همين  دارد، 

تمام همسران متعدد است.
بر اساس اين آيه مردي كه تصميم به ازدواج مجدد 
گرفته است نخست بايد توانايي فراهم آوردن كي زندگي 
مناسب ـ علاوه بر زندگي همسر اول ـ براي همسر دوم 
و  صادقانه  را  خويش  شخصي  شرايط  و  باشد؛  داشته  را 
به عنوان كي پيشنهاد دهنده مطرح كند. در واقع برنده 
زن  مرد،  كي  زندگي  به  ديگر  زن  كي  ورود  در  اصلي 
اوست؛ چرا كه اين مرد است كه علاوه بر تأمين زندگي 
همسر نخست خود )از نظر مسكن و پوشاك و نفقه و...( بايد زندگي ديگري 

بسان آن را براي زن دوم خود فراهم آورد.
فراهم نمودن تمامي حقوق زن، نشان از جايگاه مورد احترام زن دوم ـ 
هر چند كه مطلقه باشد ـ دارد و چنين نگاه احترام‌آميزي به زن كه ريشه در 
اهتمام اسلام به كرامت انسان، آن هم بدون در نظر گرفتن جنسيت اوست، در 

هيچ كي از مكاتب آسماني موجود ديده نمي‏شود؛ تا چه رسد به مكاتب دست 
ساز بشر كه بيشترين بي‏حرمتي و حق كُشي را نسبت به زن روا داشته و دارند.
متأسفانه منتقدان و مدافعان به اصطلاح حقوق زن بدون اطلاع از شرايط 
مرد در انتخاب همسر و حفظ كرامت زن در ازدواج مجدد و غيره، سخن از 
خدشه‌دار شدن كرامت زن به ميان مي‏آورند و نگاه تحقيرآميز خود را نسبت 
به زن ـ كه چون دوران جاهليت به عنوان كالايي در نزد آنها بيش نيست ـ 
فراموش كرده‌اند! اگر بر اساس شعارهاي فريبنده غربي‏ها درباره زن، مهمترين 
شاخص كرامت انساني را آزادي و تصميم‌گيري و انتخاب بدانيم، باز بايد گفت 
كه زن دوم آزادانه تصميم بر انتخاب مسير خود گرفته است. اگر باز بر اساس 
شعارهاي خود آنان هر انساني بايد از امكانات اوليه زندگي برخوردار باشد، زن 
دوم و سوم و حتي چهارم در مكتب اسلام، از چنان حقوقي برخوردارند كه زن 

اول و دائمي غربي، امروز هم از آن برخوردار نيست!
بر اساس آموزه‏هاي اين آيه كوتاه ولي نغز و پرمغز، مردِ چند همسري 
مي‏بايد موازنه زندگي را به عنوان اجراي اصل عدالت بين همسران در نظر 
بگيرد و اگر توان انجام اين امر خطير را در خود نمي‏بيند بايد از ازدواج مجدد 
خاطر  به  صرفاً  نيست  مجاز  او  زيرا  تَعْدِلوُافَوَاحِدَةً«  ألَا  خِفْتُمْ  »فَإنِْ  بپرهيزد: 
علائق قلبي و غير اختياري نسبت به همسر دوم امتيازات كي زندگي عادلانه 
را از همسر اول سلب نمايد. كرامت و بها دادن به شخصيت زن تا آنجاست كه 
حتي اگر اختلافي در زندگي پيش آيد و مرد از انجام وظايف همسري بر نيايد 
با مراجعه به مراجع قضايي، طرح  و يا تخلف ورزد، تمام همسران مي‏توانند 

دعوي كنند و احقاق حق نمايند.
واقعيت اين است كه مشكل غربي‏ها در نگاه آنهاست. در فرهنگ آنان 
به زن دوم و سوم و چهارم، به چشم زنان محروم از عواطف همسر و خانواده 
مي‏نگرند؛ در حالي كه زن در فرهنگ اسلامي در هر مرتبه و مقامي، وفادارانه 
با همسر و همسنگر خود يعني شوهر، به عنوان مادر فرزندان، نقش آفرين بوده 

و با هويت مسلماني، در جامعه، فعالانه و سربلند زندگي ميك‏ند.

كوتاه سخن
واقعيت اين است كه عدم اجراي احكام الهي و قرآني است كه انسان‏ها 
را از مسير حقيقي نيازهاي فطري و طبيعي خارج مي‌سازد؛ و بي شك كيي از 
موارد اين خروج آشكار از دايره فطرت و طبيعت، نگاه جزءنگرانه و سودجويانه 
مكاتب زميني به زن است؛ كه به تبع آن خانواده و در گستره بزرگ‌تر جامعه 
جهاني را به چالش كشيده است. محروم كردن ميليون‏ها زن و مرد از رسيدن 
به نياز فطري و طبيعي خود، نوعي ظلم به انسان امروز و جامعه بشري است. 
مسئله تعدد زوجات در كنار تعديل تنوع طلبي برخي از مردان و جلوگيري از 

هرزهگري، بسياري از مردان جامعه را به سمت پاكي سوق مي‌دهد.
اسلام ايجاد كانون خانواده چند همسري را، آن هم با رعايت اصل عنصر 
مرد  و  زن  طبيعي  و  فطري  نياز  نمودن  برآورده  راه  تنها  مساوات،  و  عدالت 
اگر  گفت  مي‌توان  جرأت  به  رو  اين  از  مي‌داند.  خاص  شرايطي  و  مواقع  در 
و  كلان  نگرشي  با  زنان،  حقوق  اصطلاح  به  افراطي  مدافعان  و  حقوقدانان 
منظومه‌اي و جامع به نقد خود بر تعدد زوجات بنگرند، به خوبي امر طبيعي و 

فطري دستورالعمل اسلام را تصديق ميك‌نند.

پي‌نوشت‌ها:
1. نساء: 3.

2. سیوطی، در‌المنثور ، ج 2، ص 209 و 210.
3. نساء: 3.

4. درالمنثور،‌ج 2، ص 428.
5. فقه القرآن،‌ ج 2، ص 96.
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درآمددرآمد
سخن در »سبک زندگی« است؛ اما اینکه »زندگی« چیست و چه فرقی با »زنده بودن« دارد؟ سخن در »سبک زندگی« است؛ اما اینکه »زندگی« چیست و چه فرقی با »زنده بودن« دارد؟ 

سخن ابتدایی این نوشتار است.سخن ابتدایی این نوشتار است.
در جایی خواندم: در جایی خواندم: »زنده بودن حرکتی افقی است از زایشگاه تا قبرستان؛ ولی زندگی کردن 
حرکتی عمودى است از فرش تا عرش؛ از خاك تا افلاك؛ از ناسوت تا ملكوت؛ از دنيا تا حرکتی عمودى است از فرش تا عرش؛ از خاك تا افلاك؛ از ناسوت تا ملكوت؛ از دنيا تا 

عقبی و بالاخره از انسان تا خدا .«عقبی و بالاخره از انسان تا خدا .«
با اندکی دقت در این سخن در می یابیم: اولا؛ ما در چه حالیم؟ زنده ایم یا زندگي مي کنیم؟ ثانیا؛ با اندکی دقت در این سخن در می یابیم: اولا؛ ما در چه حالیم؟ زنده ایم یا زندگي مي کنیم؟ ثانیا؛ 
گرچه برای زنده بوده »نقشه راه« خاصی نیاز نیست ولی برای زندگی کردن نیازمند به نقشه راه گرچه برای زنده بوده »نقشه راه« خاصی نیاز نیست ولی برای زندگی کردن نیازمند به نقشه راه 

و یا همان »سبک زندگی« هستیم.و یا همان »سبک زندگی« هستیم.

»سبك زندگي« به مثابه »نقشه راه«»سبك زندگي« به مثابه »نقشه راه«
اما اینکه »این نقشه راه کدام است و از چه طریقی می توان به بهترین و مطمئن ترین آن نقشه ها اما اینکه »این نقشه راه کدام است و از چه طریقی می توان به بهترین و مطمئن ترین آن نقشه ها 

دست یافت؟« سخن دومی است که این نوشتار در پی دست یابی به پاسخ آنست.دست یافت؟« سخن دومی است که این نوشتار در پی دست یابی به پاسخ آنست.
البته در ابتدا باید گفت: تهیه همین نقشه راه نیز مستلزم دریافت ما از »هدف زندگی« و پاسخ البته در ابتدا باید گفت: تهیه همین نقشه راه نیز مستلزم دریافت ما از »هدف زندگی« و پاسخ 
ما به این سوال است؛ اینکه برای چه خلق شده ایم و در این گذر سریع و کوتاه عمر به دنبال چه ما به این سوال است؛ اینکه برای چه خلق شده ایم و در این گذر سریع و کوتاه عمر به دنبال چه 
می گردیم؛ و به بیان دیگر »مقصد« و »مقصود« ما از این زندگی چیست؟ چرا که اگر مقصد را می گردیم؛ و به بیان دیگر »مقصد« و »مقصود« ما از این زندگی چیست؟ چرا که اگر مقصد را 
نیابیم و یا به درستي تشخیص ندهیم، تمام رفتارها، کنش ها و واکنش هاي ما نوعی »حرکت نیابیم و یا به درستي تشخیص ندهیم، تمام رفتارها، کنش ها و واکنش هاي ما نوعی »حرکت 
دوّار« و به مثابه حرکت »حمار طاحونه« خواهد بود؛ حرکتی که هیچ انسان عاقلی خواهان آن دوّار« و به مثابه حرکت »حمار طاحونه« خواهد بود؛ حرکتی که هیچ انسان عاقلی خواهان آن 

نیست.نیست.
در یک کلام می توان مقصد مورد توافق همه انسان های حق جو را در این عبارت خلاصه نمود: در یک کلام می توان مقصد مورد توافق همه انسان های حق جو را در این عبارت خلاصه نمود: 
»نیل به همه زیبایی ها و کمالات، و دست یابی به »نیل به همه زیبایی ها و کمالات، و دست یابی به "بهترین ها" برای همیشه.« که بی شک یگانه 
مصداق آن، جز »حضرت جانان« و کسب رضای او نخواهد بود؛ و بی تردید هر مقصدی غیر از مصداق آن، جز »حضرت جانان« و کسب رضای او نخواهد بود؛ و بی تردید هر مقصدی غیر از 

آن، »سراب«ی باطل و بی ارزش خواهد بود.آن، »سراب«ی باطل و بی ارزش خواهد بود.
اکنون اگر مقصد خدا باشد و مقصود، خداگون شدن؛ بهترین نقشه راه نیز همانست که او خود، اکنون اگر مقصد خدا باشد و مقصود، خداگون شدن؛ بهترین نقشه راه نیز همانست که او خود، 
برایمان ترسیم نموده است: »اسلام ناب«ي که اهل بیتبرایمان ترسیم نموده است: »اسلام ناب«ي که اهل بیت تبیین کرده اند؛ کساني که خود 
برترین سبک  کلام  یک  در  کامل اند.  انسان  اسوه های  و  زمین  روی  بر  مجسّم  برترین سبک خداگونه های  کلام  یک  در  کامل اند.  انسان  اسوه های  و  زمین  روی  بر  مجسّم  خداگونه های 
از حیات زندگی  تعالیمی که هیچ عرصه  زندگی زندگی »مجموعه تعاليم دین« و عمل به آنهاست. 
انسان ـ پیش از تولد تا پس از مرگ ـ را از قلم نیانداخته و برای کوچکترین نیاز او نیز برنامه انسان ـ پیش از تولد تا پس از مرگ ـ را از قلم نیانداخته و برای کوچکترین نیاز او نیز برنامه 

دارد. این راه، اراده، چشم باز و ثبات قدم نا را مي طلبد. دارد. این راه، اراده، چشم باز و ثبات قدم نا را مي طلبد. 
یا علي

مسئله این است!مسئله این است!

ــش  ــود و شـ ــماره نـ ــه شـ ویژه نامـ
m a a r e f

مطلـــــع

اکبر فرحزادى
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ــش  ــود و شـ ــماره نـ ــه شـ ویژه نامـ
m a a r e f

پرتوی از خورشید

اهميت »سبك زندگي«
یکـی از ابعـاد پیشـرفت با مفهوم اسـلامی عبارت اسـت از سـبک زندگی کردن، 
عبـارةٌ اخـراىرفتـار اجتماعـی، شـیوة زیسـتن ­ اینهـا عبـارةٌ اخـراىرفتـار اجتماعـی، شـیوة زیسـتن ­ اینهـا عبـارةٌ اخـراى یکدیگـر اسـت ­ ایـن یـک 
بعُـد مهـم اسـت؛ ... . مـا اگـر از منظـر معنویـت نـگاه کنیـم ­ کـه هـدف انسـان، 
رسـتگاری و فـلاح و نجـاح اسـت ­ بایـد بـه سـبک زندگـی اهمیـت دهیـم؛ اگر به 
معنویـت و رسـتگاری معنـوی اعتقـادی هـم نداشـته باشـیم، بـرای زندگـی راحـت، 
زندگـی برخـوردار از امنیـت روانـی و اخلاقـی، بـاز پرداختـن بـه سـبک زندگی مهم 

اسـت. بنابرایـن مسـئله، مسـئلة اساسـی و مهمی اسـت.

»سبك زندگي« اصلِ »تمدن اسلامي«
مـا اگر پیشـرفت همه جانبـه را به معنای »تمدن سـازی نوین اسـلامی« بگیریم، 
... ایـن تمـدن نویـن دو بخـش دارد: یـک بخـش، بخش ابـزاری اسـت؛ یک بخش 
دیگـر، بخـش متنـی و اصلـی و اساسـی اسـت. ... بخـش ابـزاری عبـارت اسـت از 
همیـن ارزش هایـی کـه مـا امـروز به عنوان پیشـرفت کشـور مطـرح مي کنیـم: علم، 
اختـراع، صنعـت، سیاسـت، اقتصاد، اقتدار سیاسـی و نظامـی، اعتبـار بین المللی، تبلیغ 
و ابزارهـای تبلیـغ؛ اینهـا همـه بخش ابزاری تمدن اسـت؛ وسـیله اسـت. البتـه ما در 
ایـن بخش در کشـور پیشـرفت خوبی داشـته ایم. ... امـا بخش حقیقـی، آن چیزهایی 
اسـت کـه متـن زندگـی مـا را تشـکیل مي دهـد؛ که همـان سـبک زندگی اسـت ...؛ 
مثـل مسـئلة خانـواده، سـبک ازدواج، نـوع مسـکن، نوع لبـاس، الگوی مصـرف، نوع 
خـوراك، نـوع آشـپزی، تفریحـات، مسـئلة خـط، مسـئلة زبان، مسـئلة کسـب و کار، 
رفتـار مـا در محـل کار، رفتار ما در دانشـگاه، رفتار ما در مدرسـه، رفتار مـا در فعالیت 
سیاسـی، رفتـار مـا در ورزش، رفتـار مـا در رسـانه ای کـه در اختیـار ماسـت، رفتار ما 
بـا پـدر و مـادر، رفتـار مـا بـا همسـر، رفتار مـا بـا فرزند، رفتـار ما بـا رئیـس، رفتار ما 
بـا مرئـوس، رفتـار مـا بـا پلیـس، رفتـار مـا با مأمـور دولـت، سـفرهای مـا، نظافت و 
طهـارت مـا، رفتـار مـا بـا دوسـت، رفتار ما بـا دشـمن، رفتار مـا بـا بیگانـه؛ اینها آن 

بخش هـای اصلـی تمـدن اسـت، کـه متن زندگی انسـان اسـت.

لزوم »آسيب شناسي«
در انقـلاب، در این بخش، پیشـرفت ما چشـمگیر نیسـت؛ در ایـن زمینه، ما مثل 
بخـش اول حرکـت نکردیـم؛ پیشـرفت نکردیـم. خب، بایـد آسیب شناسـی کنیم؛ چرا 

مـا در این بخش پیشـرفت نکردیم؟
...البتـه مـا اینجـا نمي خواهیم مسـئله را تمام شـده فرض کنیم؛ فهرسـتی مطرح 
مي کنیـم: چـرا فرهنـگ کار جمعـی در جامعـة مـا ضعیـف اسـت؟ ایـن یـک آسـیب 
اسـت. بـا اینکـه کار جمعـی را غربی هـا به اسـم خودشـان ثبـت کرده اند، اما اسـلام 
خیلـی قبـل از اینهـا گفتـه اسـت: »تعاونـوا علـى البـرّ و التّقـوى«، یـا: »و اعتصمـوا 
بحبـل الّله جميعـا«. یعنـی حتّـی اعتصام بـه حبل الّله هم باید دسـته جمعی باشـد؛ »و 
لا تفرّقـوا«. چـرا در برخـی از بخش های کشـورمان طلاق زیاد اسـت؟ چـرا در برخی 
از بخش هـای کشـورمان روی آوردن جوان هـا بـه مـواد مخـدر زیـاد اسـت؟ چـرا در 

تأمل در

ــور  ــه منظـ ــي« ب ــبک زندگـ »سـ
»تمدن ســـازی نویـــن اســلامی«

گزیده نظرات مقام معظم رهبري*
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روابـط همسـایگی مان رعایت هـای لازم را نمي کنیـم؟ چرا صلـة رحم در بین 
مـا ضعیـف اسـت؟ چـرا در زمینـة فرهنـگ رانندگـی در خیابـان، مـا مردمان 
منضبطـی به طـور کامـل نیسـتیم؟ ایـن آسـیب اسـت. رفت وآمـد در خیابان، 
یکـی از مسـائل ماسـت؛... آپارتمان نشـینی چقـدر بـرای مـا ضروری اسـت؟ 
چقـدر درسـت اسـت؟ چـه الزاماتـی دارد که بایـد آنهـا را رعایت کـرد؟ چقدر 
آن الزامـات را رعایـت مي کنیـم؟ الگوی تفریح سـالم چیسـت؟ نـوع معماری 
در جامعـة مـا چگونـه اسـت؟ ببینیـد چقدر ایـن مسـائل متنـوع و فراگیرِ همة 
بخش هـای زندگـی، داخـل در این مقولة سـبک زندگـی اسـت... . چقدر نوع 
معمـاری کنونـی مـا متناسـب بـا نیازهای ماسـت؟ چقـدر عقلانـی و منطقی 
اسـت؟ طراحـی لباسـمان چطـور؟ مسـئلة آرایـش در بیـن مـردان و زنـان 
چطور؟ چقدر درسـت اسـت؟ چقدر مفید اسـت؟ آیـا ما در بـازار، در ادارات، در 
معاشـرت های روزانـه، بـه همدیگـر به طـور کامل راسـت مي گوئیـم؟ در بین 
مـا دروغ چقـدر رواج دارد؟ چرا پشـت سـر یکدیگـر حرف مي  زنیـم؟ بعضی ها 
بـا داشـتن تـوان کار، از کار مي  گریزنـد؛ علـت کارگریزی چیسـت؟ در محیط 
اجتماعـی، برخی هـا پرخاشـگری های بی مـورد مي  کننـد؛ علت پرخاشـگری و 
بی صبـری و نابردبـاری در میـان بعضی از ماها چیسـت؟ حقوق افـراد را چقدر 
مراعـات مي  کنیـم؟ در رسـانه ها چقـدر مراعـات مي  شـود؟ در اینترنـت چقدر 
مراعـات مي  شـود؟ چقـدر به قانـون احتـرام مي  کنیـم؟ علـت قانون گریزی ­ 
کـه یـک بیماری خطرناکی اسـت ­ در برخی از مردم چیسـت؟ وجدان کاری 
در جامعـه چقـدر وجـود دارد؟ انضبـاط اجتماعـی در جامعه چقدر وجـود دارد؟ 
محکـم کاری در تولیـد چقدر وجـود دارد؟ تولید کیفـی در بخش های مختلف، 
چقـدر مـورد توجـه و اهتمام اسـت؟ چرا برخـی از حرف های خـوب، نظرهای 
خـوب، ایده هـای خـوب، در حـد رؤیـا و حـرف باقـی مي مانـد؟... چـرا بـه ما 
مي گوینـد کـه سـاعات مفیـد کار در دسـتگاه های اداری ما کم اسـت؟ ... چرا 
در بیـن بسـیاری از مـردم مـا مصرف گرایـی رواج دارد؟ آیـا مصرف گرایـی 
افتخـار اسـت؟... چـه کنیم که ریشـة ربـا در جامعه قطع شـود؟ چـه کنیم که 
حـق همسـر ­ حـق زن، حق شـوهر ­ حق فرزنـدان رعایت شـود؟ چه کنیم 
کـه طـلاق و فروپاشـی خانـواده، آنچنـان که در غـرب رایج اسـت، در بین ما 
رواج پیـدا نکنـد؟ چـه کنیـم کـه زن در جامعة مـا، هم کرامتش حفظ شـود و 
عـزت خانوادگـی اش محفـوظ بماند، هم بتوانـد وظائف اجتماعـی اش را انجام 
دهـد، هـم حقوق اجتماعـی و خانوادگـی اش محفوظ بماند؟ چـه کنیم که زن 
مجبـور نباشـد بیـن ایـن چند تا، یکـی اش را انتخـاب کند؟ اینها جزو مسـائل 
اساسـی ماسـت. حـدّ زاد و ولـد در جامعـة مـا چیسـت؟ ... چـرا در بعضـی از 
شـهرهای بـزرگ، خانه های مجـردی وجـود دارد؟ این بیمـاری غربی چگونه 
در جامعـة مـا نفـوذ کـرده اسـت؟ تجمل گرایـی چیسـت؟ بـد اسـت؟ خـوب 
اسـت؟ چقـدرش بـد اسـت؟ چقدرش خـوب اسـت؟ چـه کار کنیم کـه از حدّ 
خـوب فراتـر نـرود، به حـدّ بد نرسـد؟ اینهـا بخش هـای گوناگونی از مسـائل 
سـبک زندگـی اسـت، و ده هـا مسـئله از ایـن قبیـل وجـود دارد؛ کـه بعضـی 
از اینهایـی کـه مـن گفتـم، مهمتـر اسـت. ایـن یـک فهرسـتی اسـت از آن 
چیزهایـی کـه متـن تمـدن را تشـکیل مي دهـد. قضـاوت دربارة یـک تمدن، 
مبتنـی بـر اینهاسـت. نمي شـود یـک تمـدن را به صـرف اینکه ماشـین دارد، 
صنعـت دارد، ثـروت دارد، قضاوت کرد و تحسـین کـرد؛ در حالی که در داخل 
آن، این مشـکلات فراوان، سراسـر جامعـه و زندگی مردم را فـرا گرفته. اصل 
اینهاسـت؛ آنهـا ابـزاری اسـت بـرای اینکه ایـن بخش تأمین شـود، تـا مردم 
احسـاس آسـایش کننـد، با امیـد زندگی کننـد، با امنیـت زندگی کننـد، پیش 

برونـد، حرکـت کننـد، تعالی انسـانیِ مطلوب پیـدا کنند.

سبك زندگي تابع »تفسير ما از زندگي«
رفتـار اجتماعـی و سـبک زندگی، تابع تفسـیر مـا از زندگی اسـت: هدف 

زندگـی چیسـت؟ هـر هدفی که ما بـرای زندگی معیـن کنیم، بـرای خودمان 
ترسـیم کنیـم، بـه طـور طبیعـی، متناسـب با خـود، یک سـبک زندگـی به ما 
پیشـنهاد مي شـود. یـک نقطـة اصلـی وجـود دارد و آن، ایمـان اسـت. یـک 
هدفـی را بایـد ترسـیم کنیـم ­ هـدف زندگـی را ­ بـه آن ایمان پیـدا کنیم. 
بـدون ایمـان، پیشـرفت در ایـن بخش هـا امکان پذیـر نیسـت؛ کارِ درسـت 
مي توانـد  داریـم،  ایمـان  آن  بـه  کـه  چیـزی  آن  حـالا  نمي گیـرد.  انجـام 
باشـد،  کمونیسـم  مي توانـد  باشـد،  کاپیتالیسـم  مي توانـد  باشـد،  لیبرالیسـم 
مي توانـد فاشیسـم باشـد، مي توانـد هـم توحیـد نـاب باشـد؛ بالاخـره به یک 
چیـزی بایـد ایمان داشـت، اعتقاد داشـت، به دنبـال این ایمـان و اعتقاد پیش 

رفـت. ... بـر اسـاس ایـن ایمـان، سـبک زندگـی انتخاب خواهد شـد.

لزوم پرهيز از تقليدِ غرب
بـرای سـاختن ایـن بخـش از تمـدن نویـن اسـلامی، به شـدت بایـد از 
تقلیـد پرهیـز کنیـم؛ تقلیـد از آن کسـانی کـه سـعی دارند روش هـای زندگی 
و سـبک و سـلوك زندگـی را بـه ملت هـا تحمیـل کننـد. امروز مظهـر کامل 
و تنهـا مظهـر ایـن زورگویـی و تحمیـل، تمـدن غربـی اسـت. نـه اینکـه ما 
بنـای دشـمنی بـا غـرب و سـتیزه گری بـا غـرب داشـته باشـیم ... نـه، مـا 
بـا غـرب پدرکشـتگیِ آنچنانـی نداریـم ­ البته پدرکشـتگی داریـم! ­ غرض 
نداریـم. ... تقلیـد از غـرب بـرای کشـورهایی که ایـن تقلید را برای خودشـان 
روا دانسـتند و عمـل کردنـد، جـز ضـرر و فاجعـه به بـار نیـاورده؛ حتّـی آن 
کشـورهایی کـه به ظاهـر بـه صنعتـی و اختراعـی و ثروتـی هـم رسـیدند؛ اما 
مقلـد بودنـد. علت این اسـت کـه فرهنگ غـرب، یک فرهنگ مهاجم اسـت. 
فرهنـگ غـرب، فرهنـگ نابودکننـدة فرهنگ هاسـت. هرجـا غربی هـا وارد 
شـدند، فرهنگ هـای بومی را نابـود کردنـد، بنیان های اساسـیِ اجتماعی را از 
بیـن بردنـد؛ تـا آنجایی کـه توانسـتند، تاریخ ملتهـا را تغییـر دادند، زبـان آنها 
شـدند، فرهنگ هـای بومی را نابـود کردنـد، بنیان های اساسـیِ اجتماعی را از 
بیـن بردنـد؛ تـا آنجایی کـه توانسـتند، تاریخ ملتهـا را تغییـر دادند، زبـان آنها 
شـدند، فرهنگ هـای بومی را نابـود کردنـد، بنیان های اساسـیِ اجتماعی را از 

را تغییـر دادنـد، خـط آنهـا را تغییر دادنـد. هر جـا انگلیس ها وارد شـدند، زبان 
مـردم بومـی را تبدیـل کردنـد بـه انگلیسـی؛ اگـر زبـان رقیبی وجود داشـت، 
آن را از بیـن بردنـد. یکـی از خصوصیـات فرهنـگ غربـی، عادی سـازی گناه 
اسـت؛ گناه هـای جنسـی را عـادی مي کننـد. ... همچنیـن فروپاشـی خانواده، 

گسـترش مشـروبات الکلـی، گسـترش مـواد مخدر.
 فرهنگ غربی فقط هواپیما و وسـایل آسـایش زندگی و وسـایل سـرعت 
و سـهولت نیسـت؛ اینهـا ظواهـر فرهنـگ غربـی اسـت، کـه تعیین کننـده 
نیسـت؛ باطـن فرهنـگ غربـی عبـارت اسـت از همان سـبک زندگـی مادیِ 
شـهوت آلودِ گناه آلـودِ هویـت زدا و ضـد معنویـت و دشـمن معنویـت. شـرط 
رسـیدن بـه تمدن اسـلامیِ نویـن در درجة اول این اسـت کـه از تقلید غربی 

پرهیز شـود؛ ... .

حرکت بي شتاب و فرهنگ ساز
بنـده طرفـدار این نیسـتم که حـالا در مورد لبـاس، در مورد مسـکن، در 
مـورد سـایر چیزهـا، یک بـاره یـک حرکـت جمعـی و عمومـی انجـام بگیرد؛ 
نـه، ایـن کارهـا بایـد به تدریـج انجـام بگیـرد؛ دسـتوری هـم نیسـت؛ اینهـا 
فرهنگ سـازی لازم دارد. همـان طـور کـه گفتـم، کار نخبـگان اسـت، کار 
فرهنگ سـازان اسـت؛ و شـما جوان هـا باید خودتـان را برای این آمـاده کنید؛ 

ایـن، رسـالت اصلی اسـت

پي نوشت:
*. بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، 1391/7/23.
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واژه شناخت

درآمد
بحث از آئین و روش زندگي در ادیان الهي یا بشري، به مفهوم عام، از 
دیرباز مطرح بوده است؛ اما موضوع »سبک زندگي« به عنوان یک اصطلاح، 
در گذشته به صورت مستقل مطرح نبوده بلکه بخشي از محتواي آن )با تسامح 
در معني( در ضمن مسائل دیگر مانند آئین و آداب زندگي، برنامه زندگي و... 

عنوان شده است.
بر  عالم غرب  به  عنوان خاص،  این  با  زندگي«  بحث »سبک  خاستگاه 

مي  گردد؛ که از عمر آن حدود صد و اندي سال مي گذرد. این مفهوم در آغاز با 
مباحث طبقه و منزلت اجتماعي پیوند خورده بود. در اوائل قرن بیستم، از یک 
سو »سبک زندگي« فرصت تبیین  هایي غیر مارکسیستي را فراهم کرد و از 
سوي دیگر بسیاري از جامعه شناسان، این اصطلاح را گویاتر از شاخصه  هاي 
رایج در مطالعه طبقه بندي اجتماعي دانستند. در غرب کار هایي در این موضوع 
آدلر، وبلن، زیمل،  به دیدگاه هاي  نمونه می توان  به عنوان  پذیرفته که  صورت 
از آن ها به طور صریح و برخي  اشاره کرد؛ که برخي  هوتن، کانل و بوردیو 
دیگر تلویحاً این موضوع را مورد مطالعه و ملاحظه قرار داده  اند. طرح علمي 
این موضوع براي نخستین بار در روان شناسي، از سوي آلفرد آدلر بود و سپس 

پیروان او آن را گسترش دادند. 
قرار گرفت  بیشتري  اقبال  مورد  از دهه 1990میلادي  زندگي«  »سبک 
و آثار و مقالات مختلفي با رویکرد هاي متمایز در این زمینه به رشته تحریر 

درآمده است. برخي آثار مکتوب فارسي نیز در این زمینه منتشر شده است.

چيستي و ماهيت سبك زندگي
به عنوان یک حوزه  بیشتر  مطالعه و پژوهش در موضوع سبک زندگي 
مطالعاتي »بین رشته  اي« تلقي مي شود. ورود دانش پزشکي و دین شناسي به 
این حوزه نیز شاهدي بر مدعاي فوق است. سبک زندگي به عنوان دانشي 
نوپدید و فراگیر، ظرفیت مسأله سازي در حوزه  هاي مختلف عمل و زندگي از 

یک طرف و علم و نظر از طرف دیگر را داشته و دارد.
سده  در  آن  اولیه  رشد  و  پیدایش  خاستگاه،  به  نظر  با  اگر  موضوع  این 
با  غربي  مدرنیته  فضاي  و  بستر  در  طبعاً  گیرد،  قرار  ملاحظه  مورد  گذشته 
مباني و معیار هاي تمدن غربي و لیبرال دموکراسي و فرهنگ مصرف  گرایي و 
توجه به جلوه بیروني و نمود ظاهري، همراه است. ورود این مفهوم به فضاي 
فرهنگ دیني به ویژه در اسلام، طبعاً این واژه را دستخوش تفاوت هایي در 
زاویه نگاه به آن خواهد نمود، چرا که مباني و معیار هاي ادیان آسماني در تقابل 
کامل نسبت به مدرنیته غربي قرار دارد. طبیعي است که در این فضاي جدید 
تعریف مفاهیم نیز باید با تکیه بر این مباني و ارزش هاي معنوي صورت پذیرد. 
واژه »سبک زندگي« مقسمي است براي اقسام و انواع سبک هاي مختلفي از 
با رویکرد هاي متفاوت، مانند سبک زندگي اسلامي، غربي، شرقي و  زندگي 
یا سبک زندگي در روانشناسي، جامعه  شناسي و... . در مجموع آنچه از مفهوم 
سبک زندگي معمولاً در نوشتار، گفتار، رسانه  ها و به ویژه در فضاي مجازي 
و اینترنت به تصویر کشیده مي شود، بیشتر ناظر به همان جلوه هاي بیروني و 
خارجي حیات و تمدن غربي ازقبیل مد، دکوراسیون، الگوي مصرف  و مفاهیمي 

از این قبیل مي  باشد.
همان گونه که اشاره شد واژه  ها هنگامي که در فرهنگ  هاي مختلف وارد 
پیدا  به زمان شکل گیري آن ها  بعضاً متفاوت نسبت  مي  شوند سرنوشت هایي 
تأثیر  تحت  اصطلاحات  که  است  طبیعي  امر  یک  موضوع  این  و  مي  کنند؛ 
فرهنگ غالب جوامع قرار مي گیرند و بار معنایي خاص پیدا مي  کنند. البته این 
سخن به معناي استحاله آن واژه و اصطلاح نیست به گونه  اي که تنها بتوان 
از آن به عنوان مشترك لفظي استفاده نمود بلکه بر عکس این واژه مشترك 

معنوي بوده و وجه جمع میان برداشت هاي مختلف از آن وجود دارد.

واژه شناسي
معادل واژه »سبک« در زبان عربي تعبیر »اسلوب« و در زبان انگلیسي 
 )life style( است. عبارت »سبک زندگي« در شکل نوین آن »style«
اولین بار توسط »آلفرد آدلر« در روانشناسي در سال 1929 میلادي ابداع شد. 
این عبارت به منظور توصیف ویژگي هاي زندگي آدمیان مورد بهره  برداري قرار 
گرفت. در کتاب هاي لغت انگلیسي، این واژه در معاني کم و بیش مشابهي به 

مجتبي فيضي

پیشینه، واژه و مفهوم شناسي
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کار برده شده است: »سبک هاي زندگي مجموعه  اي از طرز تلقي  ها، ارزش  ها، 
شیوه  هاي رفتار، حالت  ها و سلیقه  ها در هر چیزي را در بر مي  گیرد. موسیقي 
عامه، تلویزیون، آگهي  ها، همه و همه، تصورها و تصویرهایي بالقوه از سبک 
زندگي فراهم مي  کنند.«1 »روش نوعي زندگي فرد، گروه یا فرهنگ را سبک 
و  کار  آن  براساس  مردم  از  یا گروهي  فرد  گویند.«2»روشي که یک  زندگي 
 =( مجله  زندگي  سبک  بخش  راحت،  و  سالم  زندگي  یک  مي  کنند:  زندگي 

بخشي از آن که با لباس ها، فرصت ها، عادات... ارتباط دارد(«3.
در میان اندیشمندان علوم اجتماعي غربي، سبک زندگي با رویکرد هاي 

مختلفي تعریف شده است:

مفهوم شناسي 
فرد  زندگي  هواي  و  حال  به  اشاره  براي  اصطلاح  این  از  آدلر«  »آلفرد 
استفاده کرد. سبک زندگي هدف فرد، خودپنداره، احساس هاي فرد نسبت به 

دیگران، و نگرش فرد نسبت به دنیا را شامل مي شود.4
تعریف  کالا  خرید  الگوي  براساس  را  زندگي  سبک  )1963م(  »لیزر« 
جامعه  متمایز  زندگي  شیوه  دهنده  نشان  زندگي  سبک  وي  نظر  به  مي کند. 
یا گروه اجتماعي و نشان دهنده شیوه  اي است که مصرف کننده در آن خرید 
مي  کند و به شیوه  اي که کالاي خریداري شده مصرف مي شود، بازتاب دهنده 

سبک زندگي مصرف کننده در جامعه است.5
که  مي  داند  مصرف  از  الگویي  را  زندگي  سبک  )1983م(  من«  »یاسر 
به مثابه مجموعة  ارزش  هاست6 ؛ سبک زندگي  ذائقه و  دربردارنده ترجیحات، 

منسجمي از انتخاب  ها، ترجیحات و رفتارهاي مصرف  گرایانه است.7
و  متمایز  شیوه  از »هر  است  عبارت  زندگي  دیدگاه »سویل«، سبک  از 
اعتقاد دارد که هر جامعه  اي  قابل تشخیص زیستن«8. »سولومون«  بنابراین 
داراي سبک و شیوه زندگي متفاوتي است. سبک زندگي، فعل و انفعال فرد 
را در محیط زندگي او نشان مي دهد. در جوامع سنتي انتخاب  هاي مبتني بر 
یا خانواده  براساس طبقه، کاست، محیط روستا  مصرف به شکل گسترده  اي 
دیکته مي شود؛ در حالي که در جوامع مدرن به هر حال مردم داراي آزادي عمل 
انتخاب کالاها و خدمات و فعالیت  هایي هستند که به نوبه خود  بیشتري در 

هویت اجتماعي را خلق مي  کند.9
با واژه   »life style« به نظر »آرتور آسابرگر« براي تعریف اصطلاح
فراگیري روبرو هستیم که از سلیقه فرد در زمینه آرایش مو و لباس تا سرگرمي 
و تفریح و ادبیات و موضوعات مربوط دیگر را شامل مي شود. کلمه »سبک«، 
»مد« را تداعي مي  کند؛ پس سبک زندگي در واقع مد یا حالت زندگي یک 

فرد است.10
براي  تلاش  از:  است  عبارت  زندگي  سبک  مقوله  از  »گیدنز«  برداشت 
را  آنها  افراد  که  کنش  ها  از  الگویي  یا  رفتارها  از  منظمي  مجموعه  شناخت 
هدایت  آن ها  واسطه  به  روزمره  زندگي  در  آن ها  کنش  هاي  و  کرده  انتخاب 

مي شود.11
مي  کند:  تعریف  این گونه  را  زندگي  سبک  جهاني«  بهداشت  »سازمان 
»اصطلاح سبک زندگي به روش زندگي مردم و بازتابي کامل از ارزش  هاي 
الگوهاي  از  اشاره دارد. همچنین ترکیبي  فعالیت ها  اجتماعي، طرز برخورد و 
رفتاري و عادات فردي در سراسر زندگي )فعالیت بدني، تغذیه، اعتیاد به الکل 

و دخانیات و...( است که در پي فرایند جامعه  پذیري به وجود آمده است.«12
»محمد فاضلي« در کتاب »مصرف و سبک زندگي«، معناي این واژه را 
عبارت مي  داند از »طیف رفتاري  اي که اصلي انسجام بخش بر آن حاکم است و 
عرصه  اي از زندگي را تحت پوشش دارد و در میان گروهي از افراد جامعه قابل 
مشاهده مي باشد و الزاماً براي همگان قابل تشخیص نیست؛ اگر چه محقق 
اجتماعي میان آن و بقیه طیف رفتارهاي افراد جامعه، تمایز قائل مي شود.«13 

نویسنده »کتاب دین و سبک زندگي« مي  نویسد: »سبک زندگي عبارت است 
از الگوي هم گرا )کلیت تامي( یا مجموعه منظمي از رفتارهاي دروني و بیروني، 
وضع  هاي اجتماعي و دارایي  ها که فرد یا گروه بر مبناي پاره  اي از تمایلات و 
ترجیح  ها )سلیقه(اش و در تعامل با شرایط محیطي خود ابداع یا انتخاب مي­

 کند. یا به اختصار، سبک زندگي: الگو یا مجموعه نظام  مند کنش  هاي مرجح 
از  است.«14 در تعریفي دیگر چنین آمده است: »سبک زندگي، عبارت است 
را  افکار شخصي، خود  فعالیت  ها، دلبستگي  ها و  الگوي زندگي فردي که در 

نشان مي  دهد.«15
زندگي  »سبک  مي  زنند:  پیوند  »هویت«  با  را  زندگي  سبک  نیز  برخي 
جامعه  یا  خانواده  فرد،  یک  به  که  است  زندگي  خاص  سیستم  و  نظام واره 
و  بیروني  رفتار  کلي  هندسه  نظام واره،  این  دارد.  اختصاص  خاص  هویت  با 
این  متمایز مي  سازد.«16  از هم  را  و جوامع  افراد، خانواده  ها  و  است  جوارحي 
تعریف به گونه  اي هویت فرد را در برابر دیگران به نمایش مي گذارد. وي در 
از  بیان مي  کند: »مجموعه اي  از سبک زندگي را چنین  جاي دیگري منظور 
رفتارها و عملکردهایي که یک فرد به منظور تامین نیازها و احتیاجات روزمره 
خود به کار مي  گیرد. شیوه زندگي هر فردي بیانگر هویت و معرّف شخصیت 
ابزار سنجش آن«،  آن فرد است.«17 مؤلف کتاب »سبک زندگي اسلامي و 
سبک زندگي را این گونه تعریف مي  نماید: » شیوه  اي نسبتاً ثابت که فرد اهداف 

خود را به آن طریق دنبال مي  کند.«18 

نتيجه 
اصطلاحات  و  لغات  از  وسیعي  طیف  با  زندگي«،  »سبک  موضوع  در 
تاکید  مورد  محققان،  نگرش خاص  و  بینش  براساس  کدام  هر  که  مواجه یم 
افراد  اجتماعي  بر هنجارهاي  بیشتر  تعاریف جامعه شناسانه  در  قرار گرفته  اند. 
در  و  مي شود  تأکید  جامعه  در  افراد  اجتماعي  منش  و  نگرش  توصیف  و 

روان شناسي بیشتر به بعد فردي و شخصیتي مي پردازند. 
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سيره و سبك و انواع آن
»سـیره« در زبـان عـرب از مـاده »سِـیْر« بـه معنـی راه رفتـن و حرکت 
اسـت؛ سـیره یعنـی نـوع و »سـبک رفتـار«. کتاب هایـی که مـا به نام سـیره 
داریم، در حقیقت سـیر اسـت، نه سـیره؛ زیرا تنها رفتار پیامبر را نوشـته؛ 

نه سـبک ایشـان را. 
در رفتـار، مسـأله سـبک و متـد بسـیار مهـم اسـت. علت اختلاف شـعرا، 
هنرمنـدان، متفکـران و علمـا، همـه در اختـلاف سـبک آنهاسـت؛ یـک عالم 
سـبکش اسـتدلالی و قیاسـی اسـت، دیگـری سـبک تجربـی، یکـی سـبک 
عقلـی، دیگری سـبک نقلی، یکي سـبک دیالکتیـک )در حرکت دیدن اشـیا( 

و یکـی سـبک اسـتاتیک )دخالت نـدادن حرکـت در نظـام عالم(. 
رفتـار انسـان ها نیـز مانند علـوم، سـبک های مختلفـی دارد؛ مثـلا گروه 
سـلاطین، روش مخصـوص بـه خود داشـته اند، دو گـروه فلاسـفه و پیامبران 
نیـز روش و سـبک خـاص خـود را داشـته اند؛ در هـر گـروه نیـز، سـبک ها 
مختلـف می شـود. نکتـه قابـل توجـه این کـه، این اختلاف سـبک ها در شـعر 
و هنـر و تفکـر و رفتـار کـه گفتیـم، بـرای آدم هایی اسـت که سـبکی داشـته 
باشـند؛ اکثریـت مـردم اصـلًا سـبک ندارند. هـر کـس در زندگی بـرای خود 

ــش  ــود و شـ ــماره نـ ــه شـ ویژه نامـ
m a a r e f

واژه شناخت

آیت االله مرتضي مطهري

»ســبک« و »ســیره«
هدفـی دارد؛ چـه عالی باشـد، چه پسـت. ولی بسـیاری از مردم برای رسـیدن 
بـه هـدف خـود روش مشـخصی ندارند؛ یـک دفعه بـه عقل اسـتناد می کنند، 

یـک دفعـه حسّـی می شـوند و... که اینهـا مـادون منطقند.
سـیره پیامبر یعنی، سـبک ایشـان، یعنـی متدی کـه آن حضرت در 
عمـل بـرای انجـام مقاصـد خود بـه کار می گرفـت. بحـث در مقاصـد پیامبر 
نیسـت؛ مقاصد ایشـان برای ما محرز اسـت؛ بحث، در سـبک ایشـان اسـت. 
مثـلًا پیامبـر تبلیـغ می کـرد؛ روش تبلیغـی پیامبـر چـه روشـی بـوده؟ او 
یـک رهبر سیاسـی بـرای جامعه خود بود، سـبک مدیریت حضـرت در جامعه 

چگونه بـود؟ و... 
همان گونـه کـه ذکـر شـد، سـبک های مختلفـی در رفتـار وجـود دارد؛ 
مثـلًا بعضـی رهبـران اجتماعـی و سیاسـی، بـه زور ـ مثـل آمریـکا و یزیـد ـ 
اعتمـاد داشـته اند، آنـان می گوینـد مشـکلات را فقـط بـا زور می تـوان حـل 
کـرد! بعضـی در سیاسـت، بیش از هر چیز، بـه نیرنگ و فریـب معتقدند؛ آنان 
سیاسـتی انگلیسـی مآبانـه دارنـد؛ سیاسـتی معاویـه ای. یزید و معاویـه هر دو 
از نظـر هـدف یکـی هسـتند، تفـــاوت آنها در متد آنــهاست. یکـی هم مثل 
علـی سـبکش اخـلاق به معنـی واقعی اسـت، نه تظاهـر؛ مخالـف با این 
تفکـر اسـت کـه »تـو کارت را پیـش ببـر، هـر چه شـد، شـد«. بـرای همین 
اسـت کـــه بـرای بعضـی این توهـم پیش آمـد که معــاویه زرنگ اسـت و 

علـی بـا راه هـا و حیله های سیاسـی آشـنا نیسـت!
بعضـی، سبکشـان در کارهـا، دفع الوقـت کـردن و بعضـی دوراندیشـی 
اسـت. بعضـی، در کلام خـود قاطعنـد و بعضـی مذبـذب. بعضـی، عـادت بـه 
تنهـا تصمیـم گرفتـن دارنـد و بعضـی، هیـچ گاه تنها تصمیـم نمی گیرنـد؛ ولو 
این کـه راه، کاملًا روشـن باشـد. مورد اخیـر را در زندگی پیامبر مشـاهده 
می کنیـم: پیامبـر اکـرم در مقـام نبـوت، بـا وجـود آن همه اعتقاد راسـخ 
پیروانـش بـه ایشـان، نمی خواهـد سـبکش انفـرادی باشـد و هـر چنـد خود، 
دقیقـاً راه را می دانـد، همـواره بـا یاران مشـورت می کنـد؛ زیرا نتیجـه این کار 
ایـن اسـت کـه بـه پیروانـش شـخصیت و اجـازه فکـر می دهـد و نمی گویـد: 
»شـما فهـم و شـعور ندارید«. این سـیره پیامبـر برای این اسـت که فردا 
رهبـری نیایـد و مـردم را ابـزاری بـدون اراده تصـور کنـد. امـا در عیـن حال 
پیامبـر قاطع اسـت؛ مثـلًا وقتی بـرای چگونگی جنگ احد مشـورت کرد 
و بعـد لبـاس رزم پوشـید، دیگـر لبـاس را از تـن بیرون نیـاورد و بـا قاطعیت، 

تصمیـم اتخـاذ شـده )جنـگ در بیرون شـهر( را اجـرا کرد.

سيره؛ منطق عملی ثابت 
در حکمـت و فلسـفه می گوینـد: حکمـت بـر دو قسـم اسـت: حکمـت 
نظـری )الهیـات، ریاضیـات، و طبیعیـات( و حکمـت عملـی )اخـلاق، تدبیـر 
منـزل و سیاسـت(. ایـن تقسـیم بندی اینجـا هـم صحیـح اسـت: منطـق ـ 

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
فروردین و اردیبهشت 13۹2/ شماره ۹۶

1۶



کـه همـان معیارهـای بشـر باشـد ـ هـم بر دو قسـم اسـت: 
معیارهـای نظـری )همان منطق هـای معمولـی( و معیارهای 

)سـیره(.  عملی 
بعضـی  و  منطقنـد  دارای  افـراد،  بعضـی  کـه  گفتیـم 
نیسـتند؛ حـال آیـا یـک انسـان می توانـد در عمـل، در همـه 
شـرایط مکانـی و زمانـی یـک منطق ثابـت و محکم داشـته 
باشـد کـه از آن تجـاوز و تخطی نکند؟ مارکسیسـم که برای 
فکـر و عقیـده و ایمـان، اصالتـی در مقابـل شـرایط اجتماعی 
و اقتصـادی و مخصوصـاً موقعیـت اجتماعـی قایـل نیسـت، 
شـرایط  در  نمی توانـد  انسـان  یـک  اساسـاً  کـه  می گویـد 
مختلـف، بـه یک شـکل زندگـی کند. شـخص خاك  نشـین، 
همیشـه فریـاد آزادی و عدالـت بـر مـی آورد؛ اما خـود او اگر 
کاخ نشـین شـد، فکرش عـوض می شـود و می گویـد: امروزه 
را  آزادي هـا  جلـوی  کمـی  کـه  می کنـد  اقتضـا  مصلحـت، 
بگیریـم، و عدالـت را هـم به گونـه ای دیگر تقسـیم می کند! 
بـر اسـاس این مکتب، عقربه فکر بشـر طوری سـاخته شـده 
کـه مغناطیسـش منافـع خودش اسـت. هـر چه منافـع اقتضا 
کنـد، همـان را می گویـد؛ ایـن جبـر تاریـخ و اقتصـاد اسـت 
و غیـر از ایـن بـرای بشـر امـکان نـدارد. ایـن نظـر در مورد 
آن هایـی کـه منطـق و ایمـان ندارنـد، بـدون شـک صحیـح 
اسـت، ولـی نمی شـود گفـت کـه بشـر الزامـاً و اجبـاراً چنین 
اسـت؛ بـه دلیـل صدها مـورد که بـر ضـد آن پیـدا می کنیم. 
در حقیقـت ایـن قـول مارکسیسـم، منتهـای اهانـت به بشـر 
اسـت، زیـرا وجـدان افـراد بشـر را ملعبـه منافعشـان تلقـی 

می کنـد. 
نگاهـی بـه تاریخ اسـلام، فسـاد نظریـه فوق را روشـن 

می سـازد. پیامبـری کـه در شـعب ابي طالب بـود، بـا پیامبـرِ حاکـم مدینـه و 
فاتـح مکـه فرقـی نکرد. حضـرت علـی وقتی کـه خانه نشـین و کارگری 
در نخلسـتان بـود و وقتـی کـه رئیـس حکومـت بزرگ اسـلام شـد، یکسـان 
زندگـی کـرد. نـه تنهـا معصومیـن کـه شـاگردان آنها نیـز چنیـن بودند؛ 
، همـان سـلمانی اسـت که حاکـم مدایـن، پایتخت  سـلمان عهـد پیامبـر
ایـران فتـح شـده، می شـود؛ یـا در زمانی که طلحـه و زبیرهـا را پـول، کاملًا 
تغییـر داده بـود، می بینیـم کـه عثمـان بـه هیـچ وجه حریـف ابوذر نمی شـود 
و بـا هیـچ وعـده وعیـدی قـادر بـه خریـدن فکـر او نمی گـردد. در روزگار ما 
نیـز، امثـال شـیخ انصـاری نمونه هایـی از ایـن ثبـات منطـق عملی هسـتند؛ 
می بینیـم مـردی کـه مرجـع کل شـیعه می شـود بـه هنگام مـرگ، بـا زماني 
کـه بـه صـورت یـک طلبـه فقیـر دزفولـی بـه نجف آمـده بـود، هیـچ فرقی 

اسـت. نکرده 
منطـق عمـل افراد هم همین گونه اسـت. بعضـی در منطـق عملی مانند 
برهاننـد؛ یعنـی محکـم و اسـتوار؛ اصـول و مبادیی کـه پیـروی می کنند هیچ 
قدرتـی اعـم از زور و شـرایط اجتماعـی و اقتصـادی نمی توانـد از آنهـا بگیرد. 
پیغمبـر اکـرم و علـی و پیـروان حقیقـی آنهـا کسـانی هسـتند کـه 
چنیـن اصولـی دارند. اما یـک عده از مردم اصولشـان در زندگـی، مثل اصول 
فکـری یـک شـاعر اسـت؛ با پول می شـود فکـرش را عـوض کرد؛ زیـرا فکر 

او مبـدأ و اصـل ندارد. 
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در منطـق نظـری بعضـی از اسـلوب ها بـه کلـی ردّ شـد، چـون اسـلوب 
علمـی نبـود، مثـل این کـه کسـی در مسـائل علمـی، گفته هـای بـزرگان را 
حجـت قـرار دهد و مثـلًا بگوید چون ارسـطو فـلان مطلب را گفتـه، حقیقت 
همـان اسـت و جـز آن نیسـت، در منطـق عملـی هـم بسـیاری از سـبک ها 
از اسـاس، منسـوخ اسـت و اسـلام هـم آنهـا را منسـوخ می دانـد. مثـلًا اگـر 
در سـیره معصومیـن نـگاه کنیـم هرگـز نمی بینیـم کـه از خوش یمنـی و 
یـا نحوسـت ایـام اسـتفاده کـرده باشـند و در سـیره آنهـا عکس ایـن مطلب 
موجـود اسـت؛ در جنگ نهـروان، که بهتریـن پیروزی حضـرت علی بود، 
کسـی گفـت مـن حسـاب کـرده ام شـما در ایـن جنـگ شکسـت می خورید، 
، سـعد  پـس نرویـد، حضـرت اعتنا نکـرد و رفت.2 طبـق احادیث ائمه
و نحـس ایـام اصـلًا اثـری نـدارد یـا اگـر هـم دارد اثرش بـا توکل بـه خدا و 
توسـل بـه پیامبر و ائمـه از بین مـی رود. سـیره معصومین یعنی 
ایـن کـه ببینیـم آیـا آنهـا در منطـق عملی خـود از این گونه وسـایل اسـتفاده 

می کرده انـد یـا نـه؟

پي نوشت ها:
1 . کتاب خلاصه »سیري در سیرة معصومین« استاد شهید مرتضي مطهري. 

2 . نهج البلاغه، خطبه 79.
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بر بال قـــلم
هنجارشکني  هاي اخلاقي­ اجتماعي مي شود؟«

براي پاسخ اجمالي به این مسئله باید نخست به شناسایي شئون مختلف 
جسم و جان انسان پرداخت و سپس به تقسیم بندي انسان ها براساس آن ها 
توجه کرد و در نهایت، رابطه متقابل آن ها را با گفتار، رفتار و کردار انسان ـ 
که حیثیات مختلف سبک زندگي انساني را تشکیل مي دهند ـ تجزیه و تحلیل 

کرد.
حقيقت وجودي انسان

خداي سبحان انسان را مرکّب از جسمِ مادّي و جانِ مجرّد آفرید: » إذِْ 
فِيهِ مِنْ  وَنفََخْتُ  فَإذَِا سَوَّيْتُهُ  بَشَرًا مِنْ طِينٍ *  خَالِقٌ  إنِيِّ  لِلْمَلائِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ 
» إذِْ 
فِيهِ مِنْ  وَنفََخْتُ  فَإذَِا سَوَّيْتُهُ  بَشَرًا مِنْ طِينٍ *  خَالِقٌ  إنِيِّ  لِلْمَلائِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ 
خداي سبحان انسان را مرکّب از جسمِ مادّي و جانِ مجرّد آفرید: » إذِْ 
فِيهِ مِنْ  وَنفََخْتُ  فَإذَِا سَوَّيْتُهُ  بَشَرًا مِنْ طِينٍ *  خَالِقٌ  إنِيِّ  لِلْمَلائِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ 

خداي سبحان انسان را مرکّب از جسمِ مادّي و جانِ مجرّد آفرید: 

1 این دو در زندگي دنیوي، پیوسته همراه یکدیگرند 
فِيهِ مِنْ  وَنفََخْتُ  فَإذَِا سَوَّيْتُهُ  بَشَرًا مِنْ طِينٍ *  خَالِقٌ  إنِيِّ  لِلْمَلائِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ 

1
فِيهِ مِنْ  وَنفََخْتُ  فَإذَِا سَوَّيْتُهُ  بَشَرًا مِنْ طِينٍ *  خَالِقٌ  إنِيِّ  لِلْمَلائِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ 

رُوحِي فَقَعُوا لهَُ سَاجِدِينَ«.
فِيهِ مِنْ  وَنفََخْتُ  فَإذَِا سَوَّيْتُهُ  بَشَرًا مِنْ طِينٍ *  خَالِقٌ  إنِيِّ  لِلْمَلائِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ 

رُوحِي فَقَعُوا لهَُ سَاجِدِينَ«
فِيهِ مِنْ  وَنفََخْتُ  فَإذَِا سَوَّيْتُهُ  بَشَرًا مِنْ طِينٍ *  خَالِقٌ  إنِيِّ  لِلْمَلائِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ 

تا هنگام مرگ که روح از بدن جدا و به پیشگاه پروردگارش باز گردد؛ اما از 
اسِناد جسم انسان به گِل و روح او به خدا، معلوم مي شود که این دو همتاي 

هم نیستند، بلکه روح انسان اصل و بدن او فرع است.
قرآن کریم داستان پیدایش انسان را از آغاز تا انجام، چنین بیان کرده 
است: خلقت طبیعي انسان از خاك، آن گاه از گِل... و پس از آن از نطفه است و 
با گذراندن مراحل مادّي و حصول استعداد تام، خداوند با اعطاي روح، آفرینش 
دیگري به او مي بخشد که نه تنها مایه امتیاز انسان از موجودات دیگر است، 
که مایه امتیاز روح از جسم نیز هست، ازاین رو آفریننده او »أحَْسَنُ الخَْالقِِینَ« 
قَرَارٍ  فِي  نطُْفَةً  ثُمَّ جَعَلْنَاهُ  خَلقَْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طِينٍ *   »وَلقََدْ  است: 
عِظَامًا  الْمُضْغَةَ  فَخَلقَْنَا  مُضْغَةً  الْعَلقََةَ  فَخَلقَْنَا  عَلقََةً  النُّطْفَةَ  خَلقَْنَا  ثُمَّ   * مَكِينٍ 
قَرَارٍ  فِي  نطُْفَةً  ثُمَّ جَعَلْنَاهُ  خَلقَْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طِينٍ *   »وَلقََدْ 
عِظَامًا  الْمُضْغَةَ  فَخَلقَْنَا  مُضْغَةً  الْعَلقََةَ  فَخَلقَْنَا  عَلقََةً  النُّطْفَةَ  خَلقَْنَا  ثُمَّ   * مَكِينٍ 
قَرَارٍ  فِي  نطُْفَةً  ثُمَّ جَعَلْنَاهُ  خَلقَْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طِينٍ *   »وَلقََدْ 

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِينَ«2؛ وگرنه  فَكَسَوْناَ الْعِظَامَ لحَْمًا ثُمَّ أنَْشَأْناَهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهَّ
عِظَامًا  الْمُضْغَةَ  فَخَلقَْنَا  مُضْغَةً  الْعَلقََةَ  فَخَلقَْنَا  عَلقََةً  النُّطْفَةَ  خَلقَْنَا  ثُمَّ   * مَكِينٍ 

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِينَ« فَكَسَوْناَ الْعِظَامَ لحَْمًا ثُمَّ أنَْشَأْناَهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهَّ
عِظَامًا  الْمُضْغَةَ  فَخَلقَْنَا  مُضْغَةً  الْعَلقََةَ  فَخَلقَْنَا  عَلقََةً  النُّطْفَةَ  خَلقَْنَا  ثُمَّ   * مَكِينٍ 

به لحاظ جسمي، انسان با حیوانات دیگر تفاوتي ندارد، حتي برخي از حیوانات، 
زیباتر و قوي تر از انسان آفریده شده اند.

اوج  به  و  بردارد  را  پرواز  موانع  مادي،  بعُد  داشتن  با  بتواند  اگر  انسان 
معنویات برسد، برترین مخلوق عالم است؛ چنان که پروردگار او برترین خالق 
أحَْسَنُ   ُ اللهَّ فَتَبَارَكَ 
معنویات برسد، برترین مخلوق عالم است؛ چنان که پروردگار او برترین خالق 
أحَْسَنُ   ُ اللهَّ فَتَبَارَكَ 
معنویات برسد، برترین مخلوق عالم است؛ چنان که پروردگار او برترین خالق 

« نفرمود  فرشتگان  آفرینش  درباره  سبحان  خداي  است. 
الخَْالقِِینَ«؛ با آنکه داراي روح و علم کافي بودند. بنابراین طبق ظاهر قرآن، 
انسان نه در بدن مادّي خلاصه مي شود، نه جسمش همتاي روح اوست، بلکه 
مرکّب از روح و بدن است و حقیقت او را روح تشکیل مي دهد. نشانه اصالت 
روح، آن است که هرگز با مرگ، نابود نشده، چیزي از او گُم نمي شود، بلکه 
مرکّب از روح و بدن است و حقیقت او را روح تشکیل مي دهد. نشانه اصالت 
روح، آن است که هرگز با مرگ، نابود نشده، چیزي از او گُم نمي شود، بلکه 
مرکّب از روح و بدن است و حقیقت او را روح تشکیل مي دهد. نشانه اصالت 

وفات مي کند؛ یعني فرشتگان الهي او را همانند پرنده اي که از قفس بیرون 
آورده مي شود، قبض روح مي کنند و تمام حقیقتش را مي گیرند: »قُلْ یَتَوَفَّاکُمْ 
وفات مي کند؛ یعني فرشتگان الهي او را همانند پرنده اي که از قفس بیرون 
آورده مي شود، قبض روح مي کنند و تمام حقیقتش را مي گیرند: »قُلْ یَتَوَفَّاکُمْ 
وفات مي کند؛ یعني فرشتگان الهي او را همانند پرنده اي که از قفس بیرون 

لَ بکُِمْ ثُمَّ إلِیَ رَبکُِّمْ تُرْجَعُونَ«.3 مَلکَُ المَْوْتِ الَّذِي وُکِّ
آورده مي شود، قبض روح مي کنند و تمام حقیقتش را مي گیرند: »قُلْ یَتَوَفَّاکُمْ 

لَ بکُِمْ ثُمَّ إلِیَ رَبکُِّمْ تُرْجَعُونَ«. مَلکَُ المَْوْتِ الَّذِي وُکِّ
آورده مي شود، قبض روح مي کنند و تمام حقیقتش را مي گیرند: »قُلْ یَتَوَفَّاکُمْ 

حقيقت خُلقي انسان
شئون  و  ابعاد  با  را  انسان  بالاصاله،  الهي،  اقدس  ذات  که  همان طور 
او  تَقْوِیمٍ«4،  أحَْسَنِ  فِي  الإنسَْانَ  خَلقَْنَا  لقََدْ 
شئون  و  ابعاد  با  را  انسان  بالاصاله،  الهي،  اقدس  ذات  که  همان طور 

تَقْوِیمٍ أحَْسَنِ  فِي  الإنسَْانَ  خَلقَْنَا  لقََدْ 
شئون  و  ابعاد  با  را  انسان  بالاصاله،  الهي،  اقدس  ذات  که  همان طور 

« فرمود:  و  کرد  خَلق  مختلفش 
بدن  بالواسطه،  تا   5

تَقْوِیمٍ أحَْسَنِ  فِي  الإنسَْانَ  خَلقَْنَا  لقََدْ 
5

تَقْوِیمٍ أحَْسَنِ  فِي  الإنسَْانَ  خَلقَْنَا  لقََدْ 
خَلیِفَةً« الرْضِ  فِي  جَاعِلٌ  إنِيِّ 

تَقْوِیمٍ أحَْسَنِ  فِي  الإنسَْانَ  خَلقَْنَا  لقََدْ 
خَلیِفَةً الرْضِ  فِي  جَاعِلٌ  إنِيِّ 

تَقْوِیمٍ أحَْسَنِ  فِي  الإنسَْانَ  خَلقَْنَا  لقََدْ  فرمود:  و  کرد  خَلق  مختلفش 
خَلیِفَةً الرْضِ  فِي  جَاعِلٌ  إنِيِّ 

فرمود:  و  کرد  خَلق  مختلفش 
« داد  قرار  خود  خلیفه  را 

خُلقي اش را بسازد؛ زیرا در درون انسان، بدني به وسیلة عقاید، اخلاق و اعمال 
خَلیِفَةً الرْضِ  فِي  جَاعِلٌ  إنِيِّ 

خُلقي اش را بسازد؛ زیرا در درون انسان، بدني به وسیلة عقاید، اخلاق و اعمال 
خَلیِفَةً الرْضِ  فِي  جَاعِلٌ  إنِيِّ 

او ساخته مي شود که وقتي بمیرد، با همان محشور مي شود تا دوباره در قیامت 
به بدن اصلي بازگردد. این بدن که همان خُلق انسان است و تمام گفتار، رفتار 
و کردار وي را در زندگي فردي و اجتماعي سامان مي دهد، یا زیباست یا زشت. 
یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ«6؛ روزي فرا مي رسد 
و کردار وي را در زندگي فردي و اجتماعي سامان مي دهد، یا زیباست یا زشت. 

یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ
و کردار وي را در زندگي فردي و اجتماعي سامان مي دهد، یا زیباست یا زشت. 

در قرآن کریم نیز فرمود: »
که بعضي سفید روي و برخي سیه روي اند.

براین اساس، خُلق انسان، یک حقیقت خارجي است که هر کسي برپایه 
آن مجسّم مي شود، نه یک وصف و مفهوم اعتباري که نه مسبوق به حقیقتي 
باشد و نه ملحوق به عینیّتي؛ و هیچ تأثیر بیروني نیز نداشته باشد؛ پس ما تا 
خود، عقاید و اوصاف خویشتنِ خویش را نشناسیم و پیوند وصف و موصوف 

آیت الله جوادي آملي
گروه اخلاق پژوهشكده علوم وحياني معارج)اسراء(

تحقيق و تدوین: محمدربيع ميرزایي

درآمد
فرا  را  انسان  زندگي  از  اسلام، گستره وسیعي  اخلاقيِ  معارف  بي تردید، 
مي گیرد و پرداختن به بحث پردامنه اي همچون سبک زندگي که همه ابعاد 
حیات انساني را شامل مي شود، بدون ورود به مبحث اخلاق و واکاوي مباني 
دلیل  به  بود.  خواهد  ناکارآمد  و  ناقص  زندگي،  سلوك  اسلامي  ـ  اخلاقي 
وسعت مباحث اخلاقي مرتبط با سبک زندگي، در این مقاله بیشتر به مسائل 

انسان شناختي پرداخته خواهد شد.
طرح مسئله

پرسش اصلي در بحث از سبک زندگي این است که »چرا انسان با اینکه 
اجتماعي  و  فردي  زندگي  ارزش هاي  و  مسئولیت ها  بایسته  ها،  از  بسیاري  به 
گرفتار  و  کند  آن  ها عمل  به  مناسب  موقعیت  هاي  در  نمي تواند  دارد،  آگاهي 

مباني انسان شناختي سبک زندگي
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ناموفّق هستیم و  به لحاظ علمي،  ارزیابي نکنیم،  را  رابطه عقیده و معتقَد  و 
نمي توانیم در بعُد عمليِ زندگي فردي و اجتماعي که بسیار پیچیده تر از بعُد 
علمي است و سبک زندگي انسان ها به آن وابسته است، داراي روش و سلوکي 
نمي توانیم در بعُد عمليِ زندگي فردي و اجتماعي که بسیار پیچیده تر از بعُد 
علمي است و سبک زندگي انسان ها به آن وابسته است، داراي روش و سلوکي 
نمي توانیم در بعُد عمليِ زندگي فردي و اجتماعي که بسیار پیچیده تر از بعُد 

رضایت بخش باشیم.7
عقل عملي، مشكل اصلي جامعه

بسیاري از انسان ها با اینکه حق و حقیقت را در مرحله علمي و نظري 
مي دانند، نمي توانند به دانسته  هاي خود جامه عمل بپوشانند و دست و پایشان 

در میدان عمل، مي لرزد و خود را در این عرصه، بسیار ناتوان مي یابند!
لحاظ  به  انسان ها  که  همان طور  گفت:  باید  مسئله  این  چرایي  بیان  در 
شئون ادراکي )مانند چشم و گوش( و تحریکيِ )مانند دست و پا(  بدن مادّي، 
داراي چهار گروه اند، به لحاظ شئون عقل نظري و عقل عملي نیز داراي چهار 

گروه خواهند بود.
توضیح اینکه به لحاظ شئون مادّي فوق، انسان ها چهار گونه اند:

1. داراي ادراك و تحریک قوي: کساني که چشم بینا و پاي دونده دارند و 
وقتي با خطر روبه رو شوند، یا با آن مبارزه مي کنند یا از محل خطر مي گریزند. 
این گروه کساني اند که هم خوب مي بینند و مي شنوند، هم خوب عکس العمل 

نشان مي دهند.
و  بینا  کسي که چشمي  مانند  تحریک ضعیف:  و  قوي  ادراك  داراي   .2
گوشي شنوا دارد، ولي دست یا پایش فلج یا ناقص یا ناتوان است. چنین کسي 
ممکن است خطري مانند مار یا عقرب را به خوبي ببیند، اما چون قدرت فرار 
ندارد، عکس العملي نشان نمي دهد و صدمه مي بیند و نمي توان به او اعتراض 
کرد که »مگر خطر را ندیدي!« چرا که فرار از خطر، کار چشم یا گوش نیست!

این گروه داراي دست و پاي  ادراك ضعیف و تحریک قوي:  3. داراي 
آنان  آسیب پذیري  سبب  که  دارند  معیوب  گوشي  و  چشم  امّا  هستند،  سالم 
مي شود؛ چرا که خطر را به موقع ادراك نمي کنند تا عکس العمل به جا نشان 
دهند و به آنان نیز نمي توان گفت »چرا از خطر نگریختي!«؛ زیرا پاسخش این 

است که »من نه خطري دیدم و نه صدایي شنیدم«.
4. داراي ادراك و تحریک ضعیف: این گروه، هم کر و کورند، هم ناتوان 

و فلج .
در صحنة نفس انسان نیز شئون دوگانه ادراکي و تحریکي وجود دارد: 
و  ادراك  خوبي  به  را  مطالب  و  است  اندیشه  و  جزم  متوليّ  نظري«  »عقل 
اراده، عمل، اخلاص و عزم است و  ارزیابي مي کند و »عقل عملي« متوليّ 

همین نوع از عقل است که در روایات بر آن تأکید شده است: »قُلتُْ لهَُ
حْمَنُ واکْتُسِبَ بهِِ الجِْنَانُ«.8 العَْقْلُ قَالَ مَا عُبدَِ بهِِ الرَّ

همین نوع از عقل است که در روایات بر آن تأکید شده است: »قُلتُْ لهَُ
حْمَنُ واکْتُسِبَ بهِِ الجِْنَانُ«. العَْقْلُ قَالَ مَا عُبدَِ بهِِ الرَّ

همین نوع از عقل است که در روایات بر آن تأکید شده است: »قُلتُْ لهَُ

براین اساس نیز انسان ها به چهار گروه تقسیم مي شوند:
1. عالمانِ عادل یا پرهيزکار: کساني هستند که این دو جهت در 
فکر  عمیق  و  برهان اند  و  تحلیل  و  جزم  اهل  هم  یعني  است؛  قوي  آن ها 

. عالمانِ عادل یا پرهيزکار:
فکر  عمیق  و  برهان اند  و  تحلیل  و  جزم  اهل  هم  یعني  است؛  قوي  آن ها 

. عالمانِ عادل یا پرهيزکار:

مي کنند، هم اهل عزم اند و وقتي فهمیدند، اراده مي کنند.
مي فهمند  خوب  که  کساني اند  اینان  فاسق:  یا  متهتكّ  عالمانِ   .2
و تحلیل مي کنند، اما هنگام عزم و عمل، ناتوان اند؛ چنان که برخي با اینکه 
وا مِنْ أبَصَْارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلکَِ أزَْکَی  قُلْ للِمُْؤْمِنیِنَ یَغُضُّ
و تحلیل مي کنند، اما هنگام عزم و عمل، ناتوان اند؛ چنان که برخي با اینکه 
وا مِنْ أبَصَْارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلکَِ أزَْکَی  قُلْ للِمُْؤْمِنیِنَ یَغُضُّ
و تحلیل مي کنند، اما هنگام عزم و عمل، ناتوان اند؛ چنان که برخي با اینکه 

تفسیر آیه »
َ خَبیِرٌ بمَِا یَصْنَعُونَ«9 را مي دانند و چه بسا آن را تدریس نیز کرده  لهَُمْ إنَِّ اللهَّ
وا مِنْ أبَصَْارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلکَِ أزَْکَی  قُلْ للِمُْؤْمِنیِنَ یَغُضُّ

َ خَبیِرٌ بمَِا یَصْنَعُونَ لهَُمْ إنَِّ اللهَّ
وا مِنْ أبَصَْارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلکَِ أزَْکَی  قُلْ للِمُْؤْمِنیِنَ یَغُضُّ تفسیر آیه 

َ خَبیِرٌ بمَِا یَصْنَعُونَ لهَُمْ إنَِّ اللهَّ
تفسیر آیه 

باشند، امّا هنگام رویایویي با نامحرمان، دست و پایشان مي لرزد؛ چرا که علم و 
اندیشه، مأمور عمل نیست، بلکه انگیزه و عقل عملي باید در مصاف با شهوت 
و  اراده  و  راه است و عزم  از  نیمي  دانستن،  بپردازد.  اکبر  به جهاد  و غضب، 

اخلاص، نیم دیگر.
بیان نوراني حضرت امیرمؤمنان که فرمود: »کَمْ مِنْ عَقْلٍ أسَِیرٍ تَحْتَ 
هَوَی أمَِیر«10 به همین نکته اشاره دارد که عقل عمليِ عالم فاسق، در مصاف 

بیان نوراني حضرت امیرمؤمنان
هَوَی أمَِیر«

بیان نوراني حضرت امیرمؤمنان

با شهوت و غضب، اسیر است و از عمل به دانسته هایش ناتوان.
3. جاهلان متنسّك: این گروه برخلاف عالمانِ فاسق، از عقل عمليِ 
و  دارند  سطحي  و  ضعیف  بسیار  اندیشه اي  و  ادراك  اما  برخوردارند،  قوي 
از فهم  مقدّس نماهاي کم درك و خشکه مذهب هاي دون مایه اي هستند که 
ساده ترین اصول و قواعد علمي ـ شرعي ناتوان اند، اما با تمام توان به عبادات 
الشرایطي  جامع  مجتهد  اگر  حتي  که  طوري  به  مي پردازند؛  بدني  صوري­ 

برخلاف میل آنان نظري دهد، با آن مخالفت مي کنند!
4. جاهلان تبهكار یا متهتكّ: اینان نیز کساني هستند که از هر دو 
جهت ضعیف اند؛ جاهلان متهتّکي که نه مي فهمند، نه بر فرض ادراك و فهم، 

به دانسته هاي خود عمل مي کنند.11
حيات انساني- اجتماعي

حیات انساني در فرهنگ قرآن حکیم غیر از زندگي گیاهي برخي است 
که خارج از قلمرو تغذیه، تنمیه و تولید مثل، هدفي ندارند و متفاوت از حیات 
اندیشه( و  از منطقه خیال و وهم )به لحاظ  حیواني گروهي است که بیرون 
فراتر از محور شهوت و غضب )به جهت انگیزه(، خواسته اي ندارند، بلکه حیات 
متألهّانه اي است که از منظر معرفت، همراه با برهان عقلي و از دیدگاه محبّت، 
َ فَاتَّبعُِونيِ  قُلْ إنِْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ
متألهّانه اي است که از منظر معرفت، همراه با برهان عقلي و از دیدگاه محبّت، 
َ فَاتَّبعُِونيِ  قُلْ إنِْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ
متألهّانه اي است که از منظر معرفت، همراه با برهان عقلي و از دیدگاه محبّت، 

همسفر با حبیب خدا بودن را در نظر دارد: »
ُ غَفُورٌ رَحِیمٌ«.12 ُ وَیَغْفِرْ لکَُمْ ذُنوُبکَُمْ وَاللهَّ یُحْببِْکُمُ اللهَّ

َ فَاتَّبعُِونيِ  قُلْ إنِْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ
ُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ُ وَیَغْفِرْ لکَُمْ ذُنوُبکَُمْ وَاللهَّ یُحْببِْکُمُ اللهَّ

َ فَاتَّبعُِونيِ  قُلْ إنِْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ همسفر با حبیب خدا بودن را در نظر دارد: 
ُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ُ وَیَغْفِرْ لکَُمْ ذُنوُبکَُمْ وَاللهَّ یُحْببِْکُمُ اللهَّ

همسفر با حبیب خدا بودن را در نظر دارد: 

قرآن کریم گروه اوّل و دوم را که فاقد حیات تألهّي اند، مرده مي شمارد: 
ُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ُ وَیَغْفِرْ لکَُمْ ذُنوُبکَُمْ وَاللهَّ یُحْببِْکُمُ اللهَّ

قرآن کریم گروه اوّل و دوم را که فاقد حیات تألهّي اند، مرده مي شمارد: 
ُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ُ وَیَغْفِرْ لکَُمْ ذُنوُبکَُمْ وَاللهَّ یُحْببِْکُمُ اللهَّ

َ یُسْمِعُ مَنْ یَشَاءُ وَمَا أنَتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ  وَ مَا یَسْتَوِي الحْیَاءُ وَلا المْوَاتُ إنَِّ اللهَّ
قرآن کریم گروه اوّل و دوم را که فاقد حیات تألهّي اند، مرده مي شمارد: 
َ یُسْمِعُ مَنْ یَشَاءُ وَمَا أنَتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ  وَ مَا یَسْتَوِي الحْیَاءُ وَلا المْوَاتُ إنَِّ اللهَّ
قرآن کریم گروه اوّل و دوم را که فاقد حیات تألهّي اند، مرده مي شمارد: 

«
 که از تقابل 
َ یُسْمِعُ مَنْ یَشَاءُ وَمَا أنَتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ  وَ مَا یَسْتَوِي الحْیَاءُ وَلا المْوَاتُ إنَِّ اللهَّ
 که از تقابل 
َ یُسْمِعُ مَنْ یَشَاءُ وَمَا أنَتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ  وَ مَا یَسْتَوِي الحْیَاءُ وَلا المْوَاتُ إنَِّ اللهَّ

14
َ یُسْمِعُ مَنْ یَشَاءُ وَمَا أنَتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ  وَ مَا یَسْتَوِي الحْیَاءُ وَلا المْوَاتُ إنَِّ اللهَّ

14
َ یُسْمِعُ مَنْ یَشَاءُ وَمَا أنَتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ  وَ مَا یَسْتَوِي الحْیَاءُ وَلا المْوَاتُ إنَِّ اللهَّ

لیُِنْذِرَ مَنْ کَانَ حَیًّا وَیَحِقَّ القَْوْلُ عَلیَ الکَْافِرِینَ«
َ یُسْمِعُ مَنْ یَشَاءُ وَمَا أنَتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ  وَ مَا یَسْتَوِي الحْیَاءُ وَلا المْوَاتُ إنَِّ اللهَّ

لیُِنْذِرَ مَنْ کَانَ حَیًّا وَیَحِقَّ القَْوْلُ عَلیَ الکَْافِرِینَ
َ یُسْمِعُ مَنْ یَشَاءُ وَمَا أنَتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ  وَ مَا یَسْتَوِي الحْیَاءُ وَلا المْوَاتُ إنَِّ اللهَّ

« ،13
َ یُسْمِعُ مَنْ یَشَاءُ وَمَا أنَتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ  وَ مَا یَسْتَوِي الحْیَاءُ وَلا المْوَاتُ إنَِّ اللهَّ

13
َ یُسْمِعُ مَنْ یَشَاءُ وَمَا أنَتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ  وَ مَا یَسْتَوِي الحْیَاءُ وَلا المْوَاتُ إنَِّ اللهَّ

فِي القُْبُورِ«
َ یُسْمِعُ مَنْ یَشَاءُ وَمَا أنَتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ  وَ مَا یَسْتَوِي الحْیَاءُ وَلا المْوَاتُ إنَِّ اللهَّ

فِي القُْبُورِ
َ یُسْمِعُ مَنْ یَشَاءُ وَمَا أنَتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ  وَ مَا یَسْتَوِي الحْیَاءُ وَلا المْوَاتُ إنَِّ اللهَّ

حيّ و کافِر چنین استنباط مي شود که مؤمن زنده است و کافر، مرده.
بنابراین از منظر قرآن حکیم، حیات انساني، بدون ایمان به وحي و عمل 
به دستورات آن حاصل نمي شود و کسي که به حیات انساني نائل نشود، به 
طریق اولي نخواهد توانست سبک و سلوك زندگي اسلامي را در پیش گیرد.15

حیات  انسان،  درباره  اساسي  و  مهم  مقولات  از  یکي  دیگر،  سوي  از 
اجتماعي و نظام هایي است که در این حیات شکل مي گیرد. حیات اجتماعي، 
یکي از سه رابطه اي است که در تحلیل روابط انساني به آن ها اشاره مي شود؛ 

یعني رابطه انسان با خود، رابطه انسان با خدا و رابطه انسان با جهان.
روابط انساني و مناسبات اجتماعي او یکي از دشوارترین روابط به لحاظ 
انسان وقتي خود  معرفتي و سخت ترین مناسبات به لحاظ عملي است؛ زیرا 
را  جامعه  انتظارات  و  نیازها  و  مي بیند  جامعه  عمیق  و  وسیع  دریاي  در  را 
مشاهده مي کند و رسالت خود را نسبت به جامعه بررسي مي نماید، به دشواري 
حیات اجتماعي سالم و پاکیزه پي مي برد. ازاین رو شناخت صحیح نسبت به 
حیات اجتماعي و نقش و رسالت انسان در آن ساحت، از جمله ضروري ترین 
معرفت هاي بشري است که تنها در صورت اصلاح این روابط و تصحیح این 

مناسبات است که فرد و جامعه رشد و تکامل پیدا مي کند.
متأسفانه باید اذعان کرد که به رغم وجود اصول، مباني و ارزش هاي مفید 
و سازنده فراوان در عرصه حیات اجتماعي، براساس تعالیم وحیاني و آموزه هاي 
در  منطقي  نظامي  و  سیاستي صحیح  جامع،  سبکي  و  روش  هنوز  اسلامي، 
اصلاح روابط اجتماعي و مناسبات انساني تدوین نشده است. بي شک، اصول 
متقن  و  جامع  قواعد  و  دارد  سیطره  انساني  روابط  همه  بر  اجتماعي  حیات 
اخلاقي­ اجتماعي اسلام، حتي بر روابط انسان با خود و با خدا سایه افکنده 
است؛ به گونه اي که سایر مناسبات انساني از این رابطه اصلي و اساسي الهام 
مي پذیرد. اگر مناسبات اجتماعي برپایه اصول و مباني نادرست شکل گیرد و 
مدل هاي غربي یا التقاطي، نفوذ و سلطه خود را بر جامعه و روابط آن بگستراند 
و هنجارهاي اصیل و مناسبات صحیح جامعه شکسته شود، طبعاً انسان نیز در 
روابط خود دچار سردرگمي و حیرت مي شود و چه بسا در رابطه با خداي خود 

نیز دچار تردید، اضطراب و نگراني شود.

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
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ــش  ــود و شـ ــماره نـ ــه شـ ویژه نامـ
m a a r e f

موجودي  است؛  مسئول  و  اجتماعي  موجودي  انسان  اسلام،  دیدگاه  از 
که بر او فرض شده در همه ابعاد زندگي، مسائل انساني را که جایگاه خلیفة 
اللهي او را تثبیت مي کند، رعایت کند. شخصیت وي در جامعه شکل مي گیرد 
و هویت واقعي اش در اجتماع ظهور و بروز مي یابد؛ بنابراین اسلام، دیني است 
که نه تنها به جامعه و اجتماع انساني اهتمام دارد، بلکه بهترین شکل جامعه 
تعالیم  پرتو  در  زندگي  و  و معرفي مي کند  بیان  را  آن  و متمدن ترین صورت 
دین، مفهوم واقعي خود را مي یابد و انسان را در جایگاه حقیقي اش مي نشاند.16

اصول حاکم بر سبك زندگي اسلامي
روابط  اساس  و  اجتماعي  زندگي  پایه هاي  مهم ترین  اسلامي،  منظر  از 
اجتماعي، دو اصل »توحید« و »عدالت« است و تمام تعالیم آسماني اسلام بر 
مدار این دو اصل مي گردد و به تبع آن، سبک زندگي مطلوب، روشي است که 

این دو مؤلفه اساسي در آن ملحوظ باشد.
1. اصل توحيد

از جوامع به ظاهر متمدّن، یک اصل و هدف را مبناي زندگي  بسیاري 
از  اجتماعي و منشأ سعادت همگان به شمار آورده اند که همان بهره برداري 
بیشتر است.  براي سود  از طبقه ضعیف  بهره کشي  منافع و مزایاي دنیوي و 
ادعاي آنان این است که مکتب سودگروي و لذت گرایي، بیشترین پیروان را 
دارد. اما در اسلام، زندگي اجتماعي بر اصل توحید و یکتاپرستي مبتني است 
با  و این اصل، مهم ترین عامل سعادت، پیشرفت و فلاح و رستگاري است. 
اندك تأملي در تعالیم اسلام، معلوم خواهد شد که تمام روابط انساني در حیات 
و  اقتصادي  و  تربیتي، مشارکت تجاري  و  روابط فرهنگي  قبیل  از  اجتماعي؛ 
قراردادهاي سیاسي و نظامي بر مبناي اصل توحید تنسیق و تنظیم شده اند. 
جان کلام اینکه مسائل اجتماعي و روابط جمعي در جامعه اسلامي، مرتبه نازل 
مقام توحیدي است که مرتبه عالي آن، معاودت به ساحت قدس ربوبي است؛ 

بنابراین روح توحیدي بر همه اطراف و اکناف جامعه اسلامي متجليّ است.
اگر روابط زندگي بر شالوده اعتقادات توحیدي قرار گیرد، نمي توان مدار 
نیرومندان  بهره کشي  نوع  هر  و  دانست  محدود  مادي  دنیاي  به  را  زندگي 
که علامه  است  اندازه اي  به  موضوع  این  اهمیت  کرد.  تجویز  را  از ضعیفان 
کسب  براي  جز  دنیا  زندگي  که  دارد  عقیده  اسلام  مي فرمود:  طباطبایي 
معارف الهي نیست و همه آن ها به توحید منحل مي شود و نفع دیگري ندارد.17

هرچند زندگي افراد در جوامع بشري ظاهراً شکل یکساني دارد و موحّد و 
معارف الهي نیست و همه آن ها به توحید منحل مي شود و نفع دیگري ندارد.

هرچند زندگي افراد در جوامع بشري ظاهراً شکل یکساني دارد و موحّد و 
معارف الهي نیست و همه آن ها به توحید منحل مي شود و نفع دیگري ندارد.

مشرك در پي تأمین نیازهاي خویش اند، اما دو نوع نگرش کاملًا متفاوت در 
میان آن ها حکمفرماست که این عقیده و نگرش، روش ها را تغییر و اهداف 
نگاه گروهي  متباین مي سازد:  اجتماعي  حیات  در  را  حاکمان  و  افراد  زندگي 
 ِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهَّ
نگاه گروهي  متباین مي سازد:  اجتماعي  حیات  در  را  حاکمان  و  افراد  زندگي 
 ِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهَّ
نگاه گروهي  متباین مي سازد:  اجتماعي  حیات  در  را  حاکمان  و  افراد  زندگي 

موحّدانه و نگرش عده اي مشرکانه است: »
ِ«18؛ برخي از مردم، غیرخدا  ِ وَالَّذِینَ آمَنُوا أشََدُّ حُبًّا لِلهَّ أنَدَْادًا یُحِبُّونهَُمْ کَحُبِّ اللهَّ
 ِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهَّ

ِ ِ وَالَّذِینَ آمَنُوا أشََدُّ حُبًّا لِلهَّ أنَدَْادًا یُحِبُّونهَُمْ کَحُبِّ اللهَّ
 ِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهَّ موحّدانه و نگرش عده اي مشرکانه است: 

ِ ِ وَالَّذِینَ آمَنُوا أشََدُّ حُبًّا لِلهَّ أنَدَْادًا یُحِبُّونهَُمْ کَحُبِّ اللهَّ
موحّدانه و نگرش عده اي مشرکانه است: 

را همانند خدا گیرند و چنان که شایسته خداست، با آن ها دوستي مي کنند، ولي 
اهل ایمان، کمال محبت و دوستي را فقط مخصوص خدا مي دانند.

نه تنها عقیده به توحید و شرك، مباني نظري دارد، بلکه مباني نظري در 
تمام شئون عملي انسان نیز ساري و جاري است. انسان ها در همه جاي شهر 

و جامعه و نیز جوامع و ملل، برمبناي همین عقاید با یکدیگر تعامل دارند.19
2. اصل عدالت

به اصل عدالت است. دادگري همانند اصل  انساني  قوام حقیقت حیات 
والرض«20؛  السموات  قامت  »بالعدل  دارد:  تکوین  نظام  در  ریشه  توحید، 
بنابراین نادیده انگاشتن قسط و عدل، مخالفت با نظام طبیعي و اهتمام به آن، 

هماهنگي با نظام هستي است.
عمل به عدالت در زندگي اجتماعي از مهم ترین تکالیف الهي مسلمانان 
بوده و ظلم به حقوق دیگران، از محرّمات و معاصي بزرگ به شمار مي آید: 

أنَْ  النَّاسِ  بیَْنَ  حَکَمْتُمْ  وَإذَِا  أهَْلهَِا  إلِیَ  المَاناَتِ  تُؤَدُّوا  أنَْ  یَأْمُرُکُمْ   َ اللهَّ »إنَِّ 
«21 و مسلمانان باید نماد عدالت باشند و نباید هیچ گونه  َ تَحْکُمُوا باِلعَْدْلِ إنَِّ اللهَّ
أنَْ  النَّاسِ  بیَْنَ  حَکَمْتُمْ  وَإذَِا  أهَْلهَِا  إلِیَ  المَاناَتِ  تُؤَدُّوا  أنَْ  یَأْمُرُکُمْ   َ اللهَّ إنَِّ 

َ تَحْکُمُوا باِلعَْدْلِ إنَِّ اللهَّ
أنَْ  النَّاسِ  بیَْنَ  حَکَمْتُمْ  وَإذَِا  أهَْلهَِا  إلِیَ  المَاناَتِ  تُؤَدُّوا  أنَْ  یَأْمُرُکُمْ   َ اللهَّ إنَِّ 

 ِ امِینَ لِلهَّ یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونوُا قَوَّ
 و مسلمانان باید نماد عدالت باشند و نباید هیچ گونه 
 ِ امِینَ لِلهَّ یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونوُا قَوَّ
 و مسلمانان باید نماد عدالت باشند و نباید هیچ گونه 

دشمني، آنان را از محور عدل خارج سازد: »
َ تَحْکُمُوا باِلعَْدْلِ إنَِّ اللهَّ

دشمني، آنان را از محور عدل خارج سازد: 
َ تَحْکُمُوا باِلعَْدْلِ إنَِّ اللهَّ

شُهَدَاءَ باِلقِْسْطِ وَلا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلیَ ألَا تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَی 
 ِ امِینَ لِلهَّ یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونوُا قَوَّ
شُهَدَاءَ باِلقِْسْطِ وَلا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلیَ ألَا تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَی 
 ِ امِینَ لِلهَّ یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونوُا قَوَّ دشمني، آنان را از محور عدل خارج سازد: 
شُهَدَاءَ باِلقِْسْطِ وَلا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلیَ ألَا تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَی 

دشمني، آنان را از محور عدل خارج سازد: 

22
شُهَدَاءَ باِلقِْسْطِ وَلا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلیَ ألَا تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَی 

22
شُهَدَاءَ باِلقِْسْطِ وَلا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلیَ ألَا تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَی 

َ خَبیِرٌ بمَِا تَعْمَلُونَ«. َ إنَِّ اللهَّ وَاتَّقُوا اللهَّ
شُهَدَاءَ باِلقِْسْطِ وَلا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلیَ ألَا تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَی 

َ خَبیِرٌ بمَِا تَعْمَلُونَ َ إنَِّ اللهَّ وَاتَّقُوا اللهَّ
شُهَدَاءَ باِلقِْسْطِ وَلا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلیَ ألَا تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَی 

رعایت اصل عدالت، به حیطه زندگي اجتماعي مسلمانان محدود نمي شود، 
بلکه آنان مکلف اند با نامسلماناني که به آن ها ستم نکرده اند نیز با عدالت رفتار 
حْتِ فَإنِْ جَاءُوكَ فَاحْکُمْ بیَْنَهُمْ أوَْ أعَْرِضْ  الوُنَ للِسُّ اعُونَ للِکَْذِبِ أکََّ سَمَّ
بلکه آنان مکلف اند با نامسلماناني که به آن ها ستم نکرده اند نیز با عدالت رفتار 
حْتِ فَإنِْ جَاءُوكَ فَاحْکُمْ بیَْنَهُمْ أوَْ أعَْرِضْ  الوُنَ للِسُّ اعُونَ للِکَْذِبِ أکََّ سَمَّ
بلکه آنان مکلف اند با نامسلماناني که به آن ها ستم نکرده اند نیز با عدالت رفتار 

کنند: »
وكَ شَیْئًا وَإنِْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بیَْنَهُمْ باِلقِْسْطِ  عَنْهُمْ وَإنِْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلنَْ یَضُرُّ
حْتِ فَإنِْ جَاءُوكَ فَاحْکُمْ بیَْنَهُمْ أوَْ أعَْرِضْ  الوُنَ للِسُّ اعُونَ للِکَْذِبِ أکََّ سَمَّ
وكَ شَیْئًا وَإنِْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بیَْنَهُمْ باِلقِْسْطِ  عَنْهُمْ وَإنِْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلنَْ یَضُرُّ
حْتِ فَإنِْ جَاءُوكَ فَاحْکُمْ بیَْنَهُمْ أوَْ أعَْرِضْ  الوُنَ للِسُّ اعُونَ للِکَْذِبِ أکََّ سَمَّ

َ یُحِبُّ المُْقْسِطِینَ«23؛ پس در همه امور باید اصل عدالت اجرا شود؛ در  إنَِّ اللهَّ
وكَ شَیْئًا وَإنِْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بیَْنَهُمْ باِلقِْسْطِ  عَنْهُمْ وَإنِْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلنَْ یَضُرُّ

َ یُحِبُّ المُْقْسِطِینَ إنَِّ اللهَّ
وكَ شَیْئًا وَإنِْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بیَْنَهُمْ باِلقِْسْطِ  عَنْهُمْ وَإنِْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلنَْ یَضُرُّ

حیات فردي نسبت به نفس خویش، در حیات خانوادگي درباره اعضاي خانواده 
و در زندگي اجتماعي در مقابل همنوعان خود: »وَزِنوُا باِلقِْسْطَاسِ المُْسْتَقِیمِ«24؛ 

وَ إذَِا قُلتُْمْ فَاعْدِلوُا«.25
و در زندگي اجتماعي در مقابل همنوعان خود: 

وَ إذَِا قُلتُْمْ فَاعْدِلوُا
و در زندگي اجتماعي در مقابل همنوعان خود: 

«
در برخي آیات بر گفتار و رفتار حق تأکید شده است که مراد از حق در 

وَ إذَِا قُلتُْمْ فَاعْدِلوُا
در برخي آیات بر گفتار و رفتار حق تأکید شده است که مراد از حق در 

وَ إذَِا قُلتُْمْ فَاعْدِلوُا

برخي موارد، همان عدل است: »وَقُضِيَ بیَْنَهُمْ باِلحَْقِّ وَهُمْ لا یُظْلمَُونَ«26؛ »وَ 
27.» ُ یَقْضِي باِلحَْقِّ اللهَّ

برخي موارد، همان عدل است: 
ُ یَقْضِي باِلحَْقِّ اللهَّ

برخي موارد، همان عدل است: 

دو اصل »توحید« و »عدالت« مي توانند کشتي حیات جامعه را به ساحل 
نجات برسانند و فقدان این دو اصل یا یکي از آن دو به تدریج آن کشتي را 
به قعر دریاي پستي و انحطاط مي کشاند. البته این سخن برخي جامعه شناسان 
که دین بر اقامه عدالت اجتماعي و اجراي قسط و برابري تأکید دارد و سایر 
از قبیل نماز، روزه، حج و زکات، از شاخه ها و فروع آن اند، سخني  دستورها 
نادرست است؛ زیرا برپایه آیات، تأکید دین بر اصل توحید، بیش از اهتمام آن 
به امور دیگر است. انسان فاقد معرفت توحیدي و تارك فرمان نماز و روزه 
اقامه کند، درحالي که وي اصول  و سایر عبادات، چگونه مي تواند عدالت را 

نخستین عدالت را با ترك این عبادات زیر پا گذاشته است.28
دنیا و آخرت  تأمین سعادت  براي  گفتني است که در اسلام سه بخش 

مردم پیش بیني شده است: 
1. بخشي مربوط به احکام و حق الله است که فقه متکفّل بیان مسائل و 
وَلا تَأْخُذْکُمْ 
. بخشي مربوط به احکام و حق الله است که فقه متکفّل بیان مسائل و 
وَلا تَأْخُذْکُمْ 
. بخشي مربوط به احکام و حق الله است که فقه متکفّل بیان مسائل و 

احکام آن است و هیچ کس حق تسامح و تساهل در آن ندارد؛ »
29.»ِ بهِِمَا رَأفَْةٌ فِي دِینِ اللهَّ

احکام آن است و هیچ کس حق تسامح و تساهل در آن ندارد؛ 
ِ بهِِمَا رَأفَْةٌ فِي دِینِ اللهَّ

احکام آن است و هیچ کس حق تسامح و تساهل در آن ندارد؛ 

عدل  برپایه  باید  که  انسان هاست  میان  متقابل  حقوق  دیگر  بخشي   .2
باشد؛ یعني اگر کسي نسبت به دیگري بدرفتاري کرد یا حقي را از او ضایع 
عَلیَْکُمْ  اعْتَدَی  فَمَنِ 
باشد؛ یعني اگر کسي نسبت به دیگري بدرفتاري کرد یا حقي را از او ضایع 
عَلیَْکُمْ  اعْتَدَی  فَمَنِ 
باشد؛ یعني اگر کسي نسبت به دیگري بدرفتاري کرد یا حقي را از او ضایع 

« کرد:  استیفا  را  او  حق  عدل،  با  برابر  مي توان  ساخت، 
َ مَعَ المُْتَّقِینَ«30؛  َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ فَاعْتَدُوا عَلیَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلیَْکُمْ وَاتَّقُوا اللهَّ
عَلیَْکُمْ  اعْتَدَی  فَمَنِ 

َ مَعَ المُْتَّقِینَ َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ فَاعْتَدُوا عَلیَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلیَْکُمْ وَاتَّقُوا اللهَّ
عَلیَْکُمْ  اعْتَدَی  فَمَنِ  کرد:  استیفا  را  او  حق  عدل،  با  برابر  مي توان  ساخت، 

َ مَعَ المُْتَّقِینَ َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ فَاعْتَدُوا عَلیَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلیَْکُمْ وَاتَّقُوا اللهَّ
کرد:  استیفا  را  او  حق  عدل،  با  برابر  مي توان  ساخت، 

ابرِِینَ«31. وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ وَلئَنِْ صَبَرْتُمْ لهَُوَ خَیْرٌ للِصَّ
َ مَعَ المُْتَّقِینَ َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ فَاعْتَدُوا عَلیَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلیَْکُمْ وَاتَّقُوا اللهَّ

ابرِِینَ وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ وَلئَنِْ صَبَرْتُمْ لهَُوَ خَیْرٌ للِصَّ
َ مَعَ المُْتَّقِینَ َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ فَاعْتَدُوا عَلیَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلیَْکُمْ وَاتَّقُوا اللهَّ

«
اما نکته مهمي که از ذیل همین آیات نیز فهمیده مي شود، این است که 

ابرِِینَ وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ وَلئَنِْ صَبَرْتُمْ لهَُوَ خَیْرٌ للِصَّ
اما نکته مهمي که از ذیل همین آیات نیز فهمیده مي شود، این است که 

ابرِِینَ وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ وَلئَنِْ صَبَرْتُمْ لهَُوَ خَیْرٌ للِصَّ

گاهي عدل دوجانبه مقدور نیست و اصرار بر آن، مشکلي را حل نمي کند، بلکه 
وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ 
گاهي عدل دوجانبه مقدور نیست و اصرار بر آن، مشکلي را حل نمي کند، بلکه 
وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ 
گاهي عدل دوجانبه مقدور نیست و اصرار بر آن، مشکلي را حل نمي کند، بلکه 

اینجا جاي اخلاق است؛ یعني اگر کسي بخواهد بر پایه »
نخواهد شد،  تنها مشکلات جامعه حل  نه  استیفا کند،  را  مِثْلُهَا«32 حق خود 

اینجا جاي اخلاق است؛ یعني اگر کسي بخواهد بر پایه 
مِثْلُهَا

اینجا جاي اخلاق است؛ یعني اگر کسي بخواهد بر پایه 

بلکه معضلات دیگري را نیز به وجود خواهد آورد، که شاهد این ادعا همین 
پرونده هاي انباشته دستگاه قضایي است؛ حال آنکه با اندکي تعامل اخلاقي، 

مي توان بسیاري از آن ها را فیصله داد.
3. بخشي هم مربوط به اخلاق است که انسان باید هم رابطه اش را با 
خدا در سایه اخلاق تنظیم کند و بنده خاضع و خاشع او شود، هم رابطه اش را 

با خود سامان دهد، و هم رابطه اش را با جامعه مدیریت کند.33
در یک سبک  باید  که  نکاتي  از  دیگر  برخي  به  است  ادامه شایسته  در 

زندگي مطلوب به آن ها توجه داشت، به اجمال اشاره شود:
3. تلازم سلوك زندگي و تجرّد روحاني

مي شود:  منحصر  دنیا  همین  در  چیز  همه  معتقدند  که  مادّي گرایان 
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مي خواهند  اخلاقي  بمَِبْعُوثیِنَ«34  نحَْنُ  وَمَا  نیَْا  الدُّ حَیَاتُنَا  إلِا  هِيَ  إنِْ  »وَقَالوُا 
اخلاقي  قائل اند،  تناسخ  به  کساني که  و  کند  گور حل  تا  را  مشکلاتشان  که 
مي خواهند که مشکلاتشان را در دَور حل کند؛ اما مردان الهي که روح انسان 
کند.  تأمین  را  ابدیتشان  که  مي خواهند  اخلاقي  مي دانند،  ابدي  و  مجرّد  را 
به  و  مي رهاند  پنداري  دَور  و  نزدیک اندیشي  خطر  از  را  ما  اسلامي،  اخلاق 
مرحله دوراندیشي مي رساند تا با طهارت نفس، براي ابدیت، زاد و توشه تهیه 
کنیم و روحي طاهر و طیّب براي ابد آماده سازیم. تنها علما نیستند که درباره 
آن ها گفته شده »باقون ما بقي الدهر«، بلکه مؤمنان، شهدا، صلحا و صدیقان 

نیز چنین اند.
بنابراین در مسائل اخلاقي و مراحل سلوك زندگي باید هم دوراندیش بود 
و هم کالاي ابدي تهیه کرد؛ کالایي که تا ابد ماندگار باشد و سعادت انسان 

را تأمین کند.35
اعمال در زندگي مادي باید توأم با نیات معنوي باشد؛ یعني محاسن فعلي 
باید با محاسن فاعلي ملازم باشد تا تعاملات دنیوي براي انسان در قیامت، 
یار شاطر باشند نه بار خاطر؛ چرا که انسان با ملکات خویش محشور مي گردد.

4. بسط معيشت، مایه حقارت، نه پایه سعادت
آیینه دار نظام علمي خداوند است، چنین معماري  نظام جهان عیني که 
ناروا و  از  رفیه36 و زندگي رغید37 که روا در آن بیش  تأمین عیش  شده که 
به ویژه مغزهاي متفکر جامعه  براي همگان،  باشد،  از حرام  حلال آن بیش 
که همّ اساسي آنان مصروف تغذیه فکري و تنمیه علمي مردم است، فراهم 
گردد؛ گرچه خود آنان مأمور به قناعت و بساطت زندگي هستند، نه عیش رافه 

و معیشت مبسوط.
البته بسط عیش رفیه و گسترش تنعّم، نه تنها پایه کمال نیست، بلکه 
مایه حقارت است. آن  ابي طالب  انسـان کاملي چونان علي بن  از منظر 
الدّنیا  حقّر  »قد  مي فرماید:  اکرم  رسول  ساده زیستي  درباره  حضرت 
لغیره  وبسطها  اختیاراً  عنه  زواها  الّله  أنّ  وعلم  وهوّنها  بها  وأهون  وصغّرها 
اختیار و  )از آن جهت که مُصطفي و مورد  احتقاراً... «38؛ رسول گرامي 
انتخاب خداي حکیم بود(، دنیا برایش گسترده نبود. کسي که در برابر سیرت 
و سنّت آن حضرت به عیش رافه آلوده مي شود، باید آگاه باشد که خداوند با 

گسترش بساط زندگيِ رغیدِ او، وي را تحقیر کرده است.39
. توجه به تفاوت اخلاقِ سلوك با نظم مادّي

گسترش بساط زندگيِ رغیدِ او، وي را تحقیر کرده است.
. توجه به تفاوت اخلاقِ سلوك با نظم مادّي

گسترش بساط زندگيِ رغیدِ او، وي را تحقیر کرده است.
5

در پایان باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که به گمان خام برخي 
سلوك  و  اخلاقي  سبک  نوعي  غربي،  جوامع  بر  حاکم  نظم  کوته بین،  افراد 
بر  اجتماعي  اخلاق  نوعي  مادّي،  نظم  این  با  که  مي پندارند  و  است  زندگي 
این جوامع حاکم شده است! حال آنکه ضمن تأکید بر نظم و انضباط فردي 

و اجتماعي، باید حیطه اخلاق و سلوك زندگي را فراتر از نظم مادّي دانست.
شود،  دقت  اگر  اما  منظّم اند،  ظاهر،  حسب  به  کشورها  برخي  مردمان 
دارد؛  وجود  نیز  وحش  باغ  حیوانات  میان  در  نظمي  چنین  که  دید  خواهیم 
چرا که حیوانات تا هنگامي که درون قفس هاي خود جاي گرفته اند و قانون 
قفس هاي بسته بر آن ها حاکم است، هیچ تعرّضي به دیگران ندارند، اما اگر 
قفس هایشان را بردارند، جنگلي به وجود مي آید که تنها قانون حاکم بر آن، 

قانون درندگي خواهد بود.
نیز  فرهنگي  یافتگي  رشد  و  تمدّن  مدعي  کشورهاي  در  افراد  برخي 
اما  ندارند،  یکدیگر  به  کاري  هستند،  خودشان  کشور  در  تا  یعني  چنین اند؛ 
وقتي دستشان به منابع خاورمیانه برسد، بر اساس قانون چپاول و غارتگري، 
به درندگي و زورگویي و ظلم و ستم به مظلومان و ضعفا مي پردازند و از انجام 
پست ترین و شرم آورترین اقدامات غیرانساني ابایي ندارند و با این حال، نداي 
حقوق بشر نیز سر مي دهند.40 اما اخلاق اسلامي هرگز چنین رفتار غیرانساني 
زندگي  موانع سبک  بزرگ ترین  از  یکي  را  و چنین سلوکي  نمي داند  جایز  را 

اسلامي مي شمارد.41
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بر بال قـــلم
درآمد

شگفت انگیز  درك  و  فهم  به  وقتي  انسان 
زیبایي درون خود و شکوه هستي و زیبایي هاي 
توجه  جهان  و  دیگران  خدا،  با  خود  ارتباطي 
رهنمون  جلالي  و  جمال  سوي  به   مي کند، 

مي شود که بي همتا، یکتا و مطلق است.
هـر نقـش که بر تختة هسـتي پیداسـت
آن صورت آن کسي است کان نقش آراست

از این رو برجسته سازي زیبایي هاي زندگي 
دیني،  افزون بر اینکه براي غیرمسلمانان جذّاب 
هر  به  که  مسلماناني  و  دین داران  براي  است، 
مشاهده  خود  زندگاني  در  نازیبایي هایي  دلیل 

مي کنند، ره گشا خواهد بود. 
از  پس  رو  پیش  مقاله  مقصود،  این  براي 
زیبایي  به جایگاه  زیبایي شناسي،   به  نگاهي  نیم 
آفریني اسلام در ساحت هاي اساسي زندگي نقب 
روي  اسلامي  زندگي  از سبک  نمایي  تا  مي زند 

پرده این نگارش اکران شود.

زیبایي شناسي
زیبایي ها از آن نظر جذّاب و تأثیرگذارند که 

زیبایي شناسي
زیبایي ها از آن نظر جذّاب و تأثیرگذارند که 

زیبایي شناسي

مي آید.  به  شمار  انسان  فطري  امور  از  زیباخواهي 
زیبایي مي تواند ذوق و احساس را تحریک کند و 
علاقه را جهت دهد. از این رو توجه به زیبایي شناسي 
به ویژه در حوزه دین براي همگان جذاب و اثر 
گذار است. زیرا زیبایي، به  خودي  خود در تمام 
و  هر جا  در  هرچه  یعني  است؛  ثابت  وجود  آثار 
است.  زیبایي همراه  با  به هر شکل که هست، 
معتقدند  اندیشمندان  برخي  اساس،  این  بر 
و  ندارد  وجود  زیبایي  بدون  موجودي  اساساً 
معتقدند  اندیشمندان  برخي  اساس،  این  بر 
و  ندارد  وجود  زیبایي  بدون  موجودي  اساساً 
معتقدند  اندیشمندان  برخي  اساس،  این  بر 

نبود،  نیک و مفید  یا  زیبا  و  امري پسندیده  اگر 
آفریده نمي شد و ارادة لایزال به وجود آن تعلق 

نمي گرفت1
جهان چون خد و خال و چشم و ابروست
کـه هر چیزش به جاي خویش نیکوست

شاید به همین سبب است که تعریف زیبایي 
و اساساً حوزه چیستي زیبایي، از مسائل غامض 
شاید به همین سبب است که تعریف زیبایي 
و اساساً حوزه چیستي زیبایي، از مسائل غامض 
شاید به همین سبب است که تعریف زیبایي 

مي آید.  شمار  به  زیبایي شناسي  بحث  دشوار  و 
دیدگاه ها درباره آن، چنان متفاوت است که گاه 
نظرها در برابر هم قرار مي گیرد.2 البته با پشتوانه 
تجزیه و تحلیل اندیشه هاي دیگران، مي توان به 
این تعریف جدید و ابداعي از زیبایي رسید تا همه 

گونه هاي آن را دربرگیرد:
زیبایي؛ توازن، هماهنگي، ملایمت و تناسب 

هر چیز با کمال مطلوب است.

زیبایي آفریني اسلام در سبك زندگي
و ساحت  گرایشي  ساحت شناختي، ساحت 
زندگي  سبک  در  اساسي  میدان هاي  رفتاري، 

دکتر داود رجبي نيا*
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آدمي را تشکیل مي دهند. اگرچه تقسیم و تبیین سه ساحت یادشده روش 
سودمندي است، ولي این تقسیم تا حدي قراردادي است و به آن معنا نیست 
که زیبایي هاي هر یک از ساحت ها و طبقات به طور کامل از هم جدا هستند؛ 
چنان که روان شناسان معتقدند تفکیک در طبقه بندي ساحت هاي شخصیت 
براي ساده کردن آموزش آنهاست، ولي در واقعیت این ساحت ها به سختي 

در هم تنیده اند.
به مباني و تعریف برگزیده در بحث زیبایي و زیبایي شناسي  با توجه   

مي توان سبک زندگي اسلامي را این گونه نیز تعریف کرد: 
هماهنگي،  تناسب و ملایمت ساحت هاي شناختي،  عاطفي و رفتاري هر 

فرد با کمال مطلوب اسلامي است.
در بینش توحیدي، خدا سرچشمه همه کمال ها، زیبایي ها و منبع همه 
و  باشد  مأنوس  خدا  با  بیشتر  انسان  هرچه  آنهاست.  همه  منشأ  و  خوبي ها 
ارتباطش را با او بیشتر کند، از زندگي اش بیشتر احساس رضایت و آرامش 
مي کند؛ چون کمال مطلوبش واقعي تر و به حقیقت و جمال مطلق نزدیک تر 
است. ازاین رو منظور از کمال مطلوب همان سعادت، عبودیت یا قرب الهي 

است.
الف( زیبایي آفریني در ساحت شناختي

مقصود از آثار شناختي دین، تغییراتي است که در حوزه معرفتي انسان 
پس از دین داري و دلبستگي به دین، پدیدار مي شود. حضور دین با نظامي 
تفسیري ـ تجویزي در ساحت شناختي، خدمات و زیباآفریني هایي دارد که 
این  بر  افزون  تضمین مي کند.  زندگي  از سبک  این ساحت  براي  را  تعادل 

نقش آفریني، زیبایي هایي را به زندگي دین داران تقدیم مي کند.
»نهادینگي  معارف«،  تعمیق  و  »دانایي  خردگرایي«،  و  »اندیشه ورزي 
باور )ایمان(«، »توحیدباوري« و »معادباوري« از دستاوردهاي حضور دین در 
الگوها(«،  با  این ساحت است؛ چنان که »راه شناسي )همانندي و هماهنگي 
»اعتقاد به جبران اعمال )پاداش و کیفر(«، »هدفمندي زندگي«، »معناداري 
از زیبایي هاي این  زندگي«، »مرگ اندیشي« و »سلامت رواني و جسمي« 

ساحت از سبک زندگي به شمار مي آید. 
ب( زیبایي آفریني در ساحت گرایشي

دین در ساحت عاطفي و گرایشي، در پي از بین بردن، کاهش یا توجیه 
دردها و رنج هاي انسان است؛ دردها و رنج هایي که برخاسته از محدودیت هاي 
اوست؛ مانند ترس، افسردگي، ناکامي، بیماري، فقر و مرگ. دین با نفوذ در 
این ساحت، مي کوشد آدمي را بر مشکلات و موانع پیروز گرداند یا با توجیهي 
قابل قبول با آنها سازگاري بیابد تا در پرتو این هماهنگي، زندگي متوازن، 

زیبا و راحتي داشته باشد. 
دین در این ساحت، دست آدمي را مي گیرد و او را از دل زیبایي هاي 
مي برد.  جاودانه  و  واقعي  زیبایي هاي  سوي  به  دنیا،  فریبنده  و  ظاهري 
حقیقت جویي، کمال جویي، خداجویي، فضیلت جویي )گرایش به فضیلت هاي 
اخلاقي(، میل به جاودانگي، خویشتن باني )تقوا( و دستیابي به شرح صدر و 
شکیبایي، از زیبایي هاي حضور دین در ساحت هاي اساسي زندگي، به ویژه 

ساحت انگیزش از سبک زندگي است. 
ج( زیبایي آفریني در ساحت رفتاري

براي  را  راه  عاطفي،  و  شناختي  ساحت  در  حضور  با  دیني  آموزه هاي 
جهت دهي اساسي و زیباسازانه دین داران در ساحت رفتاري از سبک زندگي 
هموار مي کند. انسان دین دار در پي رضایت حضرت حق و هماهنگ سازي 
را  الهي  فرستادگان  گفتار  زیبایي هاست.  آفریننده  دستورات  با  خود  رفتار 
مي شنود و به تقلید عاشقانه رفتار و کردار آنها مي پردازد و چون دستورات 

الهي از طرف خیر و زیباي مطلق است، رفتارهاي هماهنگ با آن فرامین 
در  را  رفتاري  زیبایي هاي  اگرچه  است.  برخوردار  ماندگاري  و  زیبایي  از  نیز 
حوزه هاي گوناگون مي توان بررسي و پژوهش کرد، ولي دلایلي این نوشتار 
را به سوي رویکردهاي رفتاري ـ اخلاقي سوق داد. گستردگي معارف اسلام 
و شیوه رواني و حرکتي بزرگان دین، پشتیباني از اخلاق به عنوان مهم ترین 
این  محدود  گنجایش  و  نگارنده  توانایي  و  رفتاري  ساحت  در  دین  کنش 

نگارش، از جمله آنهاست. 
انسان همواره در حال ارتباط و تعامل یا تاثیر و تاثر مي باشد. او در جهاني 
قرار گرفته که ارتباطات، نقشي اساسي در آن ایفا مي کند. خدا، خود، دیگران 
و طبیعت مي تواند به عنوان عامل در انسان اثر بگذارد. در زندگي ارتباطي3 
انسان بستگي دارد کدام یک از این عوامل محور باشد؛ همان تأثیر بیشتر و 
اساسي تري دارد. ازاین رو، این عوامل در طول یکدیگر قرار مي گیرند. مثلًا 
انسان بستگي دارد کدام یک از این عوامل محور باشد؛ همان تأثیر بیشتر و 
اساسي تري دارد. ازاین رو، این عوامل در طول یکدیگر قرار مي گیرند. مثلًا 
انسان بستگي دارد کدام یک از این عوامل محور باشد؛ همان تأثیر بیشتر و 

ارتباط با خود، طبیعت یا دیگران از جهتي، ارتباط با خدا نیز شمرده مي شود. 
1. زیبایي هاي رفتاري در ارتباط با خدا

آنچه انسان ها را از دیگر موجودات جدا مي کند، احساسات، نیت ها، افکار 
و رفتارهاست. کردار هر انساني نمي تواند از پندار او تفکیک شود؛ زیرا فرد 
همواره از تصمیمات خود متأثر است. از سویي، راز آزادي و قدرت انسان در 
این است که مي تواند اراده کند و سبک زندگي خود را شکل دهد. مجموعه 
این پندارها و کردارها، نظام شخصیتي او را پدید مي آورد. عبادت و عبودیت 
)پرستش(، سپاسگزاري و حق شناسي )شکر(، دعا و نیایش و توبه و بازگشت 
از جمله زیبایي هایي است که بر تارك سبک زندگي ارتباطي انسان با خداوند 

متعال مي درخشد.
2. زیبایي هاي رفتاري در ارتباط با ماوراء

الهام و اشراق، از عوامل ماوراي طبیعت به شمار مي آید که مي تواند در 
پیدایش یا افزایش معلومات، دخالت داشته باشد. آثار دیني و مذهبي تأکید 
مي کنند که هر اندازه نفس انسان پاك تر باشد، بهره بیشتري از الهام و اشراق 
خواهد داشت. هرچه دل پاك تر باشد و از زشتي ها فاصله گیرد، زیبایي هاي 
رفتاريِ بهتر و بیشتري را در پرتو ارتباط با ماوراي طبیعت بازتاب مي دهد. 
دست کم هر کس در سبک زندگي خود،  از امدادهاي غیبي برخوردار یا باخبر 

شده و بر رفتارهایش تأثیر داشته است. 
دانشمندان اسلامي بر وجود و نقش آفریني عوالم دیگر تأکید مي کنند: 
یا مثال، عالم  یا جبروت، عالم ملکوت  یا لاهوت، عالم عقل  الوهیت  عالم 
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طبیعت یا ناسوت. اگر پذیرفتیم که جهان یا جهان هاي دیگري هست که 
آنها قدرت و تأثیرشان قابل مقایسه با ما نیست، چه مانعي دارد بپذیریم که 
یکي با روحي زیبا، قدرت شگفت انگیزي را از چنین منابعي به دست آورد و 
افزون بر تأثیر بر سبک زندگي خود، سبک زندگي دیگران و جامعه را نیز 
مزیّن کند. عمل خارق العاده هم مخصوص انبیا نیست؛ غیر انبیا هم مي توانند 

آن را داشته باشند. 
3. زیبایي هاي رفتاري در ارتباط با خود

انسان دو بعد روحاني و جسماني دارد که هر یک از این دو بعد، داراي 
جسماني  گرایش هاي  و  توانایي ها  است.  گوناگوني  گرایش هاي  و  توانایي ها 
در برابر انگیزش هاي روحاني، نقش ابزاري دارند و هدف از توجه به آنها در 
تبلور زیبایي هاي  سبک زندگي، کسب قدرت لازم براي پیشرفت و تعالي و 
روحاني است. شخصیت متوازن و متعادل، زیبا جلوه مي کند و افراط و تفریط 

به زشتي مي انجامد. 
در  آزادگي  خرسندسازي،  و  سرزندگي  نشاط،  خودسازي،  و  خودشناسي 
زندگي، پاکي و پاکدامني در پرتو عفت ورزي، پاکیزگي و آراستگي، وقت شناسي، 

و اعتدال و میانه روي از زیبایي هاي رفتاري ارتباط با خویشتن است. 
4. زیبایي هاي رفتاري در روابط خانوادگي

در محیط خانواده، روابط گوناگوني پدید مي آید که مهم ترین آنها، روابط 
پدر و مادر با فرزندان و برعکس و روابط زن و شوهر است. اسلام، آموزه هاي 
به  نیز  را  الگوهایي  و  مي کند  توصیه  روابط  این  زیباسازي  براي  را  فراواني 

همگان نشان مي دهد. 
آموزه هایي همچون: حتي اگر تو را زدند، تو »افُ« نگو، خیره نگاه مکن، 

همگان نشان مي دهد. 
آموزه هایي همچون: حتي اگر تو را زدند، تو »افُ« نگو، خیره نگاه مکن، 

همگان نشان مي دهد. 

دست بلند نکن، جلوتر از آنان راه نرو، آنان را به نام صدا نزن، کاري نکن که 
مردم به آنان دشنام دهند، پیش از آنان منشین و پیش از آنکه از تو چیزي 
بخواهند، به آنان کمک کن و جالب تر اینکه اگر تو را به سوي شرك گرایش 
دهند، اطاعت نکن، ولي باز هم نباید ایشان را ترك کني و رفتار نیکوي خود 
زندگي اسلامي  فراوان در سبک  آموزه ها،  این  مانند  و  منما؛  آنان قطع  با  را 

سفارش شده است. 
در نگاهي کلي به سبک زندگي همسران که در حوزه روابط خانوادگي 
رخ مي دهد، باید گفت معمولًا زن از نظر احساسات و عواطف، قوي تر است و 
مرد از نظر تدبیر و عقل و تعقّل. محیط خانواده، هم به تدبیر نیاز دارد و هم به 
پرورش و تربیت؛ در این صورت، تقسیم کار به شکل طبیعي به وجود مي آید. 

5. زیبایي هاي رفتاري در روابط اجتماعي
همسالان  جامعه،  این  در  است.  بزرگ  خانواده اي  مانند  اسلامي  جامعه 
همچون برادر و خواهر، کهن سالان همچون پدر و مادر و خردسالان همچون 
غیر  بین المللي،  جامعه  با  ارتباط  در  حتي  مي شوند.  شمرده  خانواده  فرزندان 

هم کیشان نیز از آن جهت که مخلوق خداوند و انسان اند، محترم هستند. 
جذابیّت هاي بسیاري از سبک ارتباطي انسان با دیگران در حوزه ارتباطات 
اشاره  آنها  عنوان هاي  برخي  به  تنها  اینجا  در  که  است  رصد  قابل  اجتماعي 
»عدالت گرایي«،  اکثریت گرایي«،  یا  خود  جاي  به  »حق گرایي  مي شود: 
»نقدپذیري و پندپذیري« در کنار »شنیدن و تحمل سخن و رفتار دیگران«، 
»برازندگي پوزش خواهي و برازیدگي پذیرش عذر دیگران«، »مسئولیت پذیري 
و حساسیت اجتماعي«، »روابط نوع دوستانه در قالب مباحث زیبایي همچون 
بازدید، صله رحم، همسایه داري، اصلاح  و  دید  سلام کردن، مهمان دوستي، 
میان دیگران، تعاون و همکاري، وفاق و همگرایي، و فرهنگ برادري«، »روابط 
مهرورزانه در قالب مباحثي همچون احسان و نیکوکاري، انفاق و وقف، مهرباني 
با اقلیت هاي مذهبي، یتیم نوازي، تفقّد و رسیدگي، بخشش و مشکل گشایي و 

کارگشایي«، »حُسن استماع و رازداري در قالب زیبایي هایي چون خوب گوش 
و  خاموشي  رازداري،  گوشي،  درِ  و سخن  نجوا  ندادن،  بي اجازه گوش  دادن، 
سکوت«، »راستي و درستي با گزاره هاي همسو با راست گویي و امانت داري«، 
»روابط عزتمندانه با جلوه هاي زیبایي همچون شجاعت و شهامت، جوانمردي 
و مردانگي، تواضع و فروتني«، »عفو و گذشت با گزاره هایي مانند چشم پوشي، 
بخشش با قدرت، پاسخ بدي با نیکي و آغاز به نیکي و ایثار« و » خوش اخلاقي 
در کمند زیبایي هاي خوش رویي و خوش گویي یعني ادب در گفتار به عبارتي 
از پرحرفي،  یعني نرمش در سخن گفتن، قطع نکردن کلام دیگري، پرهیز 
فاش نکردن اسرار دیگران، حفظ زبان، سخن گفتن به تناسب فهم مخاطب، 
و  حرف ها  از  پرهیز  کردن،  سکوت  گفتن،  سخن  موارد  و  مکان ها  به  توجه 

قضاوت هاي بي دلیل و مدرك و تمسخر و توهین به دیگران«.
6. زیبایي هاي رفتاري در ارتباط با طبيعت

تا  خشکي  و  دریا  آسمان،  و  زمین  از  زیبایش،  مظاهر  همه  با  طبیعت 
حیوانات و مانند آن، افزون بر رُخ نمایي قدرت آفریدگار، جهت ایجاد جذابیت 
در زندگي آدمي و تأمین کننده نیازهاي انسان است. ازاین رو، توجه به سبک 
زندگي جهت هماهنگ سازي رفتارهاي فردي و اجتماعي براي ایجاد ارتباط 
متوازن میان کتاب طبیعت و کتاب وحي ضروري مي نماید. »کسب شادابي و 
نشاط«، از جمله زیبایي هاي شگفت انگیز ارتباط با طبیعت است که به وفور در 

آموزه هاي اسلامي به آن اشاره شده  است.4 

پي نوشت ها:
*.Email:rajabinia14@gmail.com

1.  نک: فضل  الله پروین، زیبایي و هنر )زیبایي چیست؟ هنر چیست؟(، صص 28 ـ 31.
2 . نک : داود رجبی نیا، اسلام و زیبایی های زندگی، بخش اول.

3 . در ایـن نـگارش، دربـاره مجموعـه یـا گونـه اي از ارتباطـات و روابطـي که انسـان بـا خدا، 
مـاوراي طبیعـت، خـود، خانواده، جامعه اسـلامي و جامعـه بین الملـل دارد، از اصطلاح »زندگي 

ارتباطـي« بهـره گرفته مي شـود.
4 . افـزون بـر آموزه هـای قـرآن؛ بـراي نمونـه، نک: بیـان امام صـادق بـه مفضل بن عمر 

جعفـي، معـروف به توحیـد مفضل.
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نقــد و نــظر
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m a a r e f

چالش نوفمینیستي
دکتر محمود قيوم زاده*

با الگوي اسلامي ـ ایرانيِ زندگي

درآمددرآمد
در شـکل گیري و طراحـي هـر گونـه الگویـي براي سـبک زندگي، جایگاه زن و نقش وي حسـاس و سرنوشـت سـاز 
اسـت؛ از ایـن جهـت نهضـت خودبـاوري و احقـاق حقوق زنـان در الگوي اسـلامي ـ ایرانـي را باید واقعي و جـدّي دید. 

نوشـتار زیـر بـر آن اسـت تـا بـا رویکـردي به ایـن الگو، چالشـي که نوفمینیسـتان بـا تحـولات جامعه ایـران پس از 
انقـلاب و بازیافـت حیـات و هویـت تـازه زنـان و بـا نگاه مذهب، دسـت بـه گریباننـد را به تصویر بکشـد.

زمينة جریان فمينيسم
»فمینیسـم« کـه از لغـت لاتیـن Femina بـه معنـاي جنـس مؤنـث گرفتـه شـده، بـه معنـاي مؤنث کیشـی یـا 
طرفـداري از حقـوق زنـان1، از قـرن هفـده میـلادي بـه شـکل جریانـي بروز کـرد و رسـماً در قرن نـوزده میـلادي، این 

واژه بـه کار گرفته شـد.2
زیربنـاي چنیـن حرکتـي، ایـن بـود: الـف:  قوانیـن و مقـررات اجتماعـي و گاهـي دینـي کـه بـه ظاهـر زن را در رتبه 
پایین تـر اجتماعـي و بهره مندي  هـاي حقوقـي قـرار مي دهـد؛3 تـا آنجـا کـه برخي از فمینیسـم دینـي )مسـیحي، یهودي، 

اسـلامي و...( یـاد مي کننـد.
ب:  سوءاستفاده اي که از جنس زن در تبعیض هاي اجتماعي، خانوادگي و محیط کار مي شد.
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ج: کمیـن برخـي براي پیدا کـردن نیروي کارِ ارزان و اسـتفاده ابزاري 
و جنسـي که از زن مي شـد.

جریان فمینیسـم ادوار مختلفي را پشـت سـر گذارد،  تا به دوره سـوم 
کـه تـا دهـه هفتـاد از قـرن بیسـتم4 اسـت، رسـید؛ سـپس این جریـان با 
تأثیرگـذاري کلان خـود، موفـق بـه تغییـر الگوهـاي رفتـاري، خانوادگي، 
اجتماعـي و حقوقـي در خصـوص زن و رابطه او با مـرد و حضور اجتماعي 

گردید. وي 
آنچـه در ایـن بیـن اتفاق افتـاد، خواسـته اي نبـود که عمـوم رهروان 
جریـان فمینیسـم بـه عنـوان مدعیـان تـوده اي آن بـه دنبالـش بودند؛ گر 
چـه سـردمداران ایـن حرکـت کـه خـود را پشـت شـعارهاي عامه پسـند 

مخفـي کـرده بودنـد، بـه اهـداف خود رسـیدند.5

دستاورد فمينيسم
نتیجه اینکه، با به ثمر نشستن نسبي حرکت فمینیسم:

1. زنـان بـه جـاي رسـیدن بـه یـک فرصـتِ برابـر در صحنه هـاي 
اجتماعـي، بـه نیروي کار ارزان و وسـیله اي جهت برآورده شـدن خواسـت 
زرداران و مردسـالاران تبدیـل شـده و سـوژه اي مناسـب تبلیغـات، فروش 

بیشـتر، جـذب مشـتري و کام گیـري هوسـبازان گردیدند.6
2. زنـان نقـش طبیعـي و عاطفي خـود را در خانواده زیر سـؤال دیده 
و از جایـگاه مـادري افـول کردنـد؛ به گونه اي که بسـیاري از بانـوانِ تحت 
تأثیـر ایـن جریـان، خود وظیفـه خـود را هماهنگي و همکاري دوشـادوش 
و از جایـگاه مـادري افـول کردنـد؛ به گونه اي که بسـیاري از بانـوانِ تحت 
تأثیـر ایـن جریـان، خود وظیفـه خـود را هماهنگي و همکاري دوشـادوش 
و از جایـگاه مـادري افـول کردنـد؛ به گونه اي که بسـیاري از بانـوانِ تحت 

مـردان در بیـرون از کانـون خانـواده مي بیننـد، کـه تبعـات منفـي تربیتي، 
 خانوادگـي و روانـي این حقیقت، بسـیار نگران کننده اسـت. امـروزه تزلزل 
خانـواده،  عقـده کمبـود وجـود و تربیـت مـادر، عـدم وابسـتگي مـردان به 
همسـران و خانـواده، بـه لحـاظ اختـلاط بیروني بـا جنس مخالـف،  امري 

غیـر قابل انکار اسـت.

جریان سكولار فمينيسم
جریـان فمینیسـم، رویکـردي غیردینـي و سکولاریسـتي داشـت کـه 
ادوار مختلـف خـود را طـي کـرده و طـي جلسـات و نشسـت هاي ملـي، 
ظاهـري  خواسـت هاي  پیاده کـردن  بـه  موفـق  بین المللـي  و  منطقـه اي 
و نیّت هـاي باطنـي خـود تـا حـد مطلوبـي شـده اسـت. کنوانسـیون رفـع 
کلیـه اشَـکال تبعیـض علیـه زنـان، اگرچـه در پـاره اي مـوارد بـر اسـاس 
اصـول عقلـي،  انسـاني و نیـز دیني اسـت، ولـي روح حاکم بـر آن دیدگاه، 
سـکولاري و مبنـي بـر عـدم محدودیت زن در اشـکال مختلف اسـت؛ که 
چنیـن امـري در مخالفـت آشـکار با اصول اخلاقـي و دیني قـرار مي گیرد. 
ورود خواسـت ها و مطالبـات ایـن جریـان در اعلامیـه جهاني حقوق بشـر 

هـم کامـلًا هویدا و آشـکار اسـت.
ورود خواسـت ها و مطالبـات ایـن جریـان در اعلامیـه جهاني حقوق بشـر 

هـم کامـلًا هویدا و آشـکار اسـت.
ورود خواسـت ها و مطالبـات ایـن جریـان در اعلامیـه جهاني حقوق بشـر 

گروه هاي مذهبيِ فمينيستي
رویکـرد دیگـر بـه خواسـته ها و شـعارهاي جریـان فمینیسـم، مربوط 
بـه گروه هـا و افـرادي اسـت کـه بـا نـگاه دینـي بـه مسـئله فمینسـیم 
معتقدنـد و در پـي تحقـق شـعارهاي آن بوده و هسـتند. ایـن رویکرد خود 

بـه گروه هـاي ذیـل قابل تقسـیم اسـت: 
کـه در عین اعتقـاد به شـریعت برآنند کـه دین و  الـف: رادیـكال؛
شـریعت پاسـخگوي تمام سـؤالات جامعه زنـان نبوده و برخـي از نیازها و 
سـوالات ایـن قشـر باید از طریق دیگري پاسـخ داده شـود. آنـان معتقدند 

کـه قانونگـذاري نیز تحـت نظام مردسـالار بنا گردیده اسـت.

در  زنـان  بایـد حضـور  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  آنـان  ميانـه رو؛  ب: 
عرصه هـاي مختلـف ورزشـي، مدیریتـي، فرصت هـاي شـغلي و امکانـات 
تحصیلـي برابـر، عـدم تبعیـض در ارتقـاي شـغلي بیـن زن و مـرد، حضور 
جـدي زنـان در پسـت هاي عالـي دولتـي و ماننـد آن، بیشـتر و تضمیـن 
شـود و تعریف مجددي از حجاب سـنتي و اسـلامي و کسـب مهارت هاي 
اجتماعـي بـراي زنـان صورت پذیـرد. نظرات این گـروه عمدتاً بین اقشـار 
دانشـگاهي و تحصیل کـرده و دختـران جـوان، طرفدارانـي داشـته و رواج 
دارد و باعـث کمـک بـه تشـکیل گروه هـا و سـازمان هاي غیردولتي زنان 

اسـت.7 گردیده 
دیدگاه هـاي  بـا  گـروه  ایـن  نظـرات  نقطـه  محافظـه کار؛  ج: 
میانه رو هـا درخصـوص مسـائل زنـان یکسـان مي باشـد؛ هرچنـد در خـط 
مشـي و روش بـا یکدیگـر تفاوت هایـي دارنـد. ایـن گروه خواهـان تعدیل 
و تصویـب معتدل تـر برخـي از قوانیـن در بـاره زنـان هسـتند البته بیشـتر 
افـراد ایـن طیف در رابطـه با حقـوق زن در خانواده و حمایت هـاي قانوني 
از زن در برابـر شـوهر، ایجـاد تغییـرات در قوانیـن مربوط به طـلاق، مهر، 
اجرة المثـل، و نیـز قوانیـن مربـوط بـه زنـانِ شـاغل و کارمنـد همـراه بـا 
مکانیسـمي جهـت گسـترش حضـور زنـان در محیـط کار و فعالیت هـاي 

دارند.8 فعالیـت  اجتماعـي، 
بـراي محـک زدن و میـزان اثرگـذاري ایـن دیدگاه هـا در جامعه دیني 
ایرانـي و هماهنگـي شـعارها و طرفـداران این جریان با الگوي اسـلامي ـ 
ایرانـي و سـبک زندگـي، بایـد ایـن جریان و طیف هـاي مختلـف آن را به 
دقـت رصـد کـرد و نقـاط قـوت و ضعف آنهـا را شـناخت. جریان شناسـي 
دفـاع از حقـوق زنـان و شـعارهاي فمینیسـتي از ضروریـات چنیـن امري 

است.

ویژگي فمينيست هاي مذهبي
گروه هـاي بـه ظاهـر مذهبـيِ مدعـي طرفـداري از حقـوق زنـان بـا 

رویکـرد فمنیسـتي، معمـولًا بـه ایـن اقدامـات دسـت مي زننـد:
گروه هـاي بـه ظاهـر مذهبـيِ مدعـي طرفـداري از حقـوق زنـان بـا 

رویکـرد فمنیسـتي، معمـولًا بـه ایـن اقدامـات دسـت مي زننـد:
گروه هـاي بـه ظاهـر مذهبـيِ مدعـي طرفـداري از حقـوق زنـان بـا 

1. اسـتفاده ابـزاري از ادیـان بـراي رسـیدن بـه اهداف غیـر منطبق 
بـا دیـن، تحـت عناویـن کلـي و جذابي چـون »روح رئـوف اسـلام«9 و یا 

»روح والاي اسـلام«10
2. ارائـه نکـردن طـرح و الگـوي مشـخص و عملـي؛ در حالـي کـه 
طرح هـا و لوایـح کلـي پیشـنهادي آنها بـا اکثر قوانیـن و مقـررات جاري، 
مخالفـت آشـکار داشـته اند، ماننـد آنچه مربوط بـه دیه، قصاص، شـهادت 
زنـان و مقـررات حضانـت، طـلاق،  ولایـت،  طـرح ممنوعیـت اسـتفاده 

ابـزاري از زن و امثـال اینهـا بوده اسـت.
البتـه ایـن جریـان در حـوزه حقـوق زنان تنهـا موضع سـلبي گرفته و 
کمتـر بـه طـرح مباحث اثباتـي و ارائـه الگوي قابـل قبول پرداخته اسـت؛ 
کـه خـود از: یـک( نداشـتن پشـتوانه تئوریک و فقـدان بینـش لازم براي 
ارائـه طرح هـاي کلان در زمینه مسـائل زنان، و دو( بیم از پذیرفته نشـدن 
توسـط جامعه زنان مسـلمان، ناشـي مي شـود؛ کـه البته تا حـدودي چنین 
هـم شـده اسـت و دیدگاه هـاي تند فمینیسـتي آنـان در جامعـه جایگاهي 

نیافت.11

اعتدال بستر واقعي حقوق زنان
بـا سـیر مختصـر بـر جریـان فمینیسـم و زمینه هـاي تاریخـي و گاه 
اعتقـادي آن، بـه نظـر مي رسـد کـه نـگاه تحـول محورانـه بـر حقـوق و 
فعالیت هـاي اجتماعـي زنـان کـه بـر مبنـاي صداقـت در گفتـار و رفتـار 
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پذیرفتـه  ارزشـي و دینـي  بـر اصـول اخلاقـي،  بـوده و متکـي  اسـتوار 
شـده باشـد، ضـروري اسـت. به ویـژه پـس از انقـلاب اسـلامي ایـران که 
گفتمانـي جدیـد در حـوزه اجتماعیـات دینـي و مباحـث حقوقـي مرتبط با 

آن و حقـوق و آزادي هـاي زنـان شـکل گرفـت؛ چـرا که امـام خمیني
در وصیت نامـه سیاسـي الهـي خـود، در زمره افتخـارات انقلاب اسـلامي، 
رهایـي زنـان از خرافـه و محرومیت هایي را برشـمرد که توسـط دشـمنان 
و دوسـتان نـاآگاه از حقائـق اسـلام و مصالـح مسـلمین در رژیـم طاغوت 

بـه وجـود آمده بـود.12
بدیهـي اسـت کـه فراهـم نمـودن و مهیـا کـردن زمینه جهـت ورود 
زنـان در عرصه هـاي آموزشـي، فرهنگـي و اجتماعـي و... بایـد بـا ارائـه 
الگـوي مشـخص و اهـداف معینـي همـراه باشـد. هـر الگـو و سـبکي در 
ایـران پیشـنهاد و اجـرا شـود، لازم اسـت بـر مبنـاي اصول پذیرفته شـده 
و منطبـق بـر مبانـي دینـي و اخلاقي باشـد و عـرف ایراني را لحـاظ کند.

تغيير الگو و سبك زندگي
ورود بي برنامـه و هدف گـزاري نشـده زنـان در عرصه هـاي آموزشـي 
و ورود بـه بـازار کار و فعالیت هـاي اجتماعـي کـه پس از انقـلاب به یمن 
اعتمـاد خانواده هـا بـه حکومـت، نظـام و دسـت اندرکاران رخ داد، در عین 
آثـار پربرکـت و مبـارك و تغییـر در الگـوي سـنتي فعالیـت و حقـوق و 
بهره مندي هـاي زنـان، آسـیب هایي هـم در پـي داشـت؛ کـه این خـود با 
الگـوي اسـلامي و سـبک ایراني اسـلامي زندگـي، هماهنگ نیسـت. این 
چالش هـاي ایجـاد شـده و آسـیب ها را مي تـوان از جنبه هـاي مختلـف 

نگریسـت و مـورد نقد و بررسـي قـرار داد:
الـف: حـوزه خانواده و نظـام زندگـي خانوادگي: پـر واضح 
اسـت کـه اسـاس فعالیت و تلاش هـاي مـرد و زن و خصوصـاً زن باید بر 

الـف: حـوزه خانواده و نظـام زندگـي خانوادگي:
اسـت کـه اسـاس فعالیت و تلاش هـاي مـرد و زن و خصوصـاً زن باید بر 

الـف: حـوزه خانواده و نظـام زندگـي خانوادگي:

اسـاس اصالـت دادن بـه نظـام خانـواده و انجـام وظایف طبیعـي هر یک 
در درون محیـط خانـواده باشـد. بي برنامگـي در ورود آموزشـي و اجتماعي 
زنـان، آفت زاسـت. عـدم وابسـتگي بـه خانـواده، بـالا رفتـن سـن ازدواج، 
عـدم علاقه به داشـتن فرزنـد، طلاق هـاي عاطفي، بزرگ شـدن فرزندان 
بدون اشـراف و سرپرسـتي و تربیت شایسـته والدین خصوصاً مادر و... ، از 

آفـات ایـن بي هدفي اسـت. 
از درصـد  آمارهـا حکایـت  ب. حـوزه آموزشـي و فرهنگـي: 
بـالاي حضـور بانـوان در آمـوزش عالي اسـت. در سـال هاي اخیـر درصد 
حضـور زنـان در تحصیـلات کاردانـي و کارشناسـي، بالاتر از مـردان بوده 
و هم اکنـون ایـن درصـد بـالا بـه دوره هـاي کارشناسـي ارشـد و دکتـري 
نیـز رسـیده اسـت؛ به گونه اي که در سـال جـاري )1391( 51% متقاضیان 
49کارشناسـي ارشـد زن و 49کارشناسـي ارشـد زن و 49% مـرد بودنـد! تحصیـل در رشـته غیرمرتبط و 
غیـر دلخـواه، بـالا رفتـن سـن ازدواج، تغییر الگوي همسـر مـورد قبول و 
هم کفـو بلکـه نبـود هم کفـو مناسـب بـراي بانـوان تحصیل کـرده و تغییر 
انتظـار و توقـع در ایـن مـورد، و نیز ازدیاد مـردان و خصوصاً زنـان مجرد، 

رهـاورد حرکت هـاي بي ضابطـه در ایـن حـوزه اسـت.
به کارگیـري بانـوان در پسـت هاي ج. حـوزه اجتماعـي و کاري: به کارگیـري بانـوان در پسـت هاي ج. حـوزه اجتماعـي و کاري: به کارگیـري بانـوان در پسـت هاي 
غیرمرتبـط، دسـتمزدهاي پاییـن، خسـتگي مفـرط از کار، عـدم احسـاس 
آرامـش و امنیـت در محیـط کار و امثـال ایـن مـوارد، هم مي توانـد نتیجه 

فعالیـت بـدون هدف گـذاري زنـان در ایـن حوزه باشـد.

معيار الگوي سبك زندگي
از طرفـي لـزوم نگرشـي جدیـد و بـاز تعریـف حقـوق و فعالیت هـاي 

زنـان احسـاس و از طـرف دیگـر بي برنامگـي، تبعـات منفـي غیـر قابـل 
کنتـرل و انـکاري دارد؛ بنابـر ایـن بایـد راه اعتدالـي را پیمـود کـه بـدون 
افـراط و تفریـط باشـد. بـه نظر مي رسـد کـه هر الگویـي بخواهـد در این 
خصـوص ارائـه گـردد، بایـد بـر چنـد نکته متکـي و از آنهـا مـدد بگیرد تا 

بتوانـد الگویـي اسـلامي ـ ایرانـي و مبنـاي سـبک زندگي باشـد: 
اولاً حدود اخلاقي، اساس و ملاك اولیه باشد. 

بتوانـد الگویـي اسـلامي ـ ایرانـي و مبنـاي سـبک زندگي باشـد: 
اولاً

بتوانـد الگویـي اسـلامي ـ ایرانـي و مبنـاي سـبک زندگي باشـد: 

ثانياً خانواده محوري را نباید در هیچ حالي نادیده گرفت. 
اولاً
ثانياً
اولاً

ثالثـاً در نظـام خانـواده و حقـوق خانوادگيِ زن، باید عـرف و معروف 
 خانواده محوري را نباید در هیچ حالي نادیده گرفت. 

ثالثـاً 
ثانياً خانواده محوري را نباید در هیچ حالي نادیده گرفت. 

ثالثـاً 
ثانياً

در نظـام خانـواده و حقـوق خانوادگيِ زن، باید عـرف و معروف ثالثـاً در نظـام خانـواده و حقـوق خانوادگيِ زن، باید عـرف و معروف 
ـ کـه قـرآن کریم بـر آن امر فرمـوده13 و در هر شـرایط و فرهنگي امکان 
در نظـام خانـواده و حقـوق خانوادگيِ زن، باید عـرف و معروف 

ـ کـه قـرآن کریم بـر آن امر فرمـوده
در نظـام خانـواده و حقـوق خانوادگيِ زن، باید عـرف و معروف 

تفـاوت در آن هسـت  ـ را نباید دسـت کم گرفت.
رابعـاً عدالـت ملاك قانـون و عمل باشـد و هیچگاه نبایـد بر قانون 

تفـاوت در آن هسـت  ـ را نباید دسـت کم گرفت.
رابعـاً 

تفـاوت در آن هسـت  ـ را نباید دسـت کم گرفت.
عدالـت ملاك قانـون و عمل باشـد و هیچگاه نبایـد بر قانون رابعـاً عدالـت ملاك قانـون و عمل باشـد و هیچگاه نبایـد بر قانون 
و مقرراتـي کـه ظلـم را مباح و یـا زمینه ظلـم و سوءاسـتفاده در آن جدي 

اسـت، پاي فشـرد؛ بلکـه باید به سـمت اصلاح آن گام برداشـت. 
خامسـاً در فعالیت هـاي اجتماعي و اشـتغال زنان بایـد حداکثر دقت 

اسـت، پاي فشـرد؛ بلکـه باید به سـمت اصلاح آن گام برداشـت. 
خامسـاً 

اسـت، پاي فشـرد؛ بلکـه باید به سـمت اصلاح آن گام برداشـت. 
در فعالیت هـاي اجتماعي و اشـتغال زنان بایـد حداکثر دقت خامسـاً در فعالیت هـاي اجتماعي و اشـتغال زنان بایـد حداکثر دقت 
و ملاحظـه را در به کارگیـري آنـان در شـغل مناسـب و حرفـه متناسـب با 
روحیـه و احساسـات آنـان، بـه دور از اختـلاط و زمینه هـاي سـوء رفتـار، 

داشت.

نكات پایاني
در پایـان نبایـد از ظرفیـت فقـه پویـا کـه بـه تعبیـر امـام خمیني

بـر پایـه نقـش زمـان و مـکان در اجتهـاد بـوده و مي توانـد تحول سـاز 
زمینه هـاي مختلـف بـر اسـاس شـرایط و از جملـه در حقـوق خانـواده و 
فعالیت هـاي اجتماعـي زنان باشـد، غافل شـد. همچنین باید توجه داشـت 
کـه طراحـي جامعـي از حقـوق فـردي، خانوادگـي، فرهنگـي و اجتماعـي 
زنـان از عهـده یـک فرد یـا گروه، بیـرون اسـت و کار گروه هـاي مختلف 

علمـي و بـا حضـور اندیشـمندان حوزه هـاي مختلـف مي باشـد.
همچنیـن اصـل عدالـت بایـد مـلاك عمـل بـوده؛ به عـلاوه اینکـه 
حکومـت بـر مبنـاي مصالـح عالیـه اجتماعي و مردمـي و در قالـب تئوري 
مقرراتـي  اسـت،  لازم  بلکـه  مي توانـد،  مصلحـت«  تشـخیص  »مجمـع 
مصلحت محورانـه جهـت رفتارها، فعالیت هـا و الگوهاي حضـور اجتماعي، 

فرهنگـي و آموزشـي و وظایـف خانوادگـي زنـان تنظیـم نماید.

پي نوشت ها:
*. دانشیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه.
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4. هام، مکي و گمپل، سارا، فرهنگ نظریه فمینیستي، ص 170­169.

5. قیوم زاده، محمود و حسینی، سید محمد، رهاورد فمینیسم و کرامت بانوي مسلمان، ص65.
6. همان و نیز نک: شهید مطهري، نظام حقوق زن در اسلام و مسئله حجاب.
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آسیب شناخت

اشاره
خود  نيز  محترم  نویسنده 
معتقد است که این بحث نيازمند 
جامع تر،  ارزیابي  و  بازپروري 
جاي  است.  دقيق تر  و  عميق تر 
علاقمند  فرهيختگان  که  دارد  آن 
دیگر  در  نوشتار،  این  بر  علاوه 
آن  پيرامون  و  مرتبط  مسائل 
به  خانواده  بحران  بررسي  مانند: 
اجتماعي  نهاد  مهم ترین  عنوان 
جـدیـد؛  متوسـط  طبـقه  در 
این طبقه در گفتمان سازي  تأثير 
نسل نو؛ بررسي شيوه هاي اصلاح 
طبقه؛  این  در  زندگي  سبك 
اقتصادي،  سياسي،  تأثيرات 
طبقه  این  اجتماعي  و  فرهنگي 
کنند  تأمل   ،... و  کشور  آینده  در 
نظري  و  علمي  کنكاش  نتایج  و 
دیگر  به  نشریه  این  در  را  خود 

علاقمندان تقدیم دارند.
معارف

 درآمد
افراد  از  فرد  هر  زندگي  انطباق 
در  و  شخصیتي  تیپ هاي  با  انسان 
است  مواردي  از  خاص،  گروه هاي 
زندگي  سبک  شدن  روشن  به  که 
کمک  امروزي  جوامع  در  آدمیان 
شایاني مي کند؛ مثلًا در ایران کنوني 
پنج  به  جهاتي  از  را  مردم  مي توان 

گروه یا طبقه اجتماعي تقسیم کرد:
1.مــردم روســتایي؛ 2.مــردم 
شــهري فقیــر؛ 3.مــردم شــهري 
ثروتمنــد؛ 4.مــردم شــهري متوســط 
ــط  ــهري متوس ــردم ش ــنتي؛ 5.م س

ــد. جدی
 از این میان گروه پنجم قابلیت 
این  را دارند؛ چرا که  بررسي خاصي 
ایراني  جامعه  تعاملات  حاصل  گروه 
از  قبل  طبقه  این  است.  مدرنیته  با 
مشروطه شکل گرفته و بعد از دوران 
پهلوي و انقلاب اسلامي با تغییرات 
روي  هر  به  اما  شد.  مواجه  متفاوتي 

یادداشت  این  بررسي  مدنظر  آنچه 
متوسط جدید  است، »طبقه  مختصر 

شهري در سال 92« مي باشد.
طبقه متوسط جدید شهري

»طبقه متوسط جدید شهري در 
سال 92« از لحاظ سبک زندگي بنابر 
خصوصیاتي  جامعه شناسان  ادعاي 
آن ها  کنار  از  نمي توان  که  دارند 
بي تفاوت گذشت؛ که در ذیل به اهم 

آن ها اشاره مي شود:
1. شهرنشین هستند.

دیپلم  از  بالاتر  سواد  سطح   .2
دانشگاه  فارغ التحصیل  اکثراً  و  دارند 

در سطوح مختلف مي باشند.
به  متوسط  و  متوسط  درآمد   .3
مالي خاص  یعني مشکل  دارند؛  بالا 

و حادي ندارند.
مثل  جدید  رسانه  هاي  از   .4
شایانِ  استفاده  اینترنت  و  ماهواره 

توجهي مي کنند.
5. تکنوکرات )فن سالار( هستند 
و اگر هم علم و وقوف به تکنوکراسي 
تمایل  آن  به  ندارند  آن  مباني  و 
ناخودآگاه دارند. )به علت تأثیراتي که 

از دانشگاه و رسانه  ها گرفته اند(.
و  هستند  سکولار  عمدتاً   .6
فقها  از  تقلید  در  اهتمامي  چندان 
اجتماعي  و  سیاسي  زمینه هاي  در 
مواردي  در  بلکه  ندارند؛  فرهنگي  و 

پرهیز دارند.
یا  و  لیبرال مسلک  اکثراً   .7
لااقل اصلاح طلب )به معناي مصطلح 
سیاسي( هستند؛ هرچند اهل ریسک 

و خطر نیستند. 
بودن،  شیک  و  مرتب  تمیز،   .8
اجتماعي و جذّاب و خوش قیافه نشان 
دادن، نزد این گروه از اهمیت خاصي 
چندان  که  چند  هر  است؛  برخوردار 
اعتنایي به طهارت فقهي و نجس و 

پاکي شرعي ندارند.
تجمل پرست  و  مصرف گرا   .9

تبذیر قبح زدایي  اسراف و  از  هستند؛ 
کرده و آن را بد و ضدارزش نمي دانند 
ارزش  یک  را  قناعت  معمولًا  و 
به حساب نمي آورند. )تمایل به اتراف 

دارند(.
به  مقیّد  چندان  معمولًا   .10
نامحرم  و  محرم  کامل  رعایت 
)فقهي( نیستند و خود حدود اخلاقي 
کم رنگ و بي دست و پاگیري را وضع 

کرده اند.
تربیت  دلیل  به  عمدتاً   .11
خود  از  مدرن،  شبه  و  اومانیستي 
زیادي  تا حدود  و  و خودخواه  راضي 

طلبکار هستند.
قبح زدایي  »غفلت«  از   .12
اهمیت  از  فراغت  اوقات  کرده اند؛ 
خاصي نزد این طبقه برخوردار است 
و با سلایق متنوع و متلوّن خود آن 

را پُر مي کنند.
آن ها  خانواده هاي  معمولًا   .13
نه  و  شوهر(  ـ  )زن  است  ضلعي  دو 
خاله،  مادربزرگ،  پدربزرگ،  تنها 
عمو، عمه و... در آن جایگاه چنداني 
زائد  هم  فرزندان  حتي  بلکه  ندارند، 
هستند و حتي المقدور از زیر بار تعهد 
شانه  آن  قبال  در  مسئولیتي  یا  و 
تا  این صورت که  به  خالي مي کنند. 
مي توانند از فرزنددار شدن خودداري 
مي کنند و اگر نتوانستند، فرزند بیش 
از آن که در دامن پدر و مادر پرورش 
یابد، به پرستار، مهدکودك و... سپرده 

مي شود.
گفته،  پیش  دلیل  به   .14
و  هستند  خانواده  بحران  دچار 
آخر  تا  مي کنند  پیش بیني  برخي 
طبقه  این  در  خانواده  معاصر،  قرن 

اجتماعي، متلاشي مي شود.1
طبقه متوسط در سينماي ایران

فیلم هاي  مثال  عنوان  به 
سینمایي مثل »سعادت آباد« )مازیار 
»جدایي  و  الي«  »درباره  میري( 
فرهادي(  )اصغر  سیمین«  از  نادر 
نمونه هایي از سبک زندگي این طبقه 
را به تصویر مي کشند. هر سه فیلم در 
این  خاص  شرایط  نشان گر  خود  حدّ 
طبقه و بحران هاي دروني آن هاست؛ 
به  آن  اجتماعي  نقد  و  دیدن  که 
کمک  طبقه  این  بهتر  بازشناسي 

مي کند.

طبقه متوسط و دروس معارف
را  خود  واحد   14 که  دانشجویاني   
معارف  دروس  استماع  یا  سمع  به 
شک  بدون  مي دهند  اختصاص 
مي گیرند؛  دروس  این  از  را  تأثیراتي 
در  بالقوه  یا  بالفعل  عضویت  ولي 
قوي  چنان  آن  اجتماعي  طبقه  یک 
و تأثیرگذار است که مي تواند همه یا 
اکثر آموخته  ها و مواهبي را که یک 
کلاس هاي  و  دروس  دانش آموخته 
معارف و یا یک شرکت کننده جلسات 
قرآن و هیئات مذهبي اندوخته، تقلیل 
تدریس  صرف  پس  دهد.  تغییر  و 
معارف الهي منهاي توجه به جایگاه 
و پایگاه اجتماعي دانشجو، نمي تواند 

اثرگذاري لازم را داشته باشد.
سخن آخر

باید توجه داشت که قدر مسلم 
از  بیش  جمعیتي  هرچند  طبقه  این 
چند میلیون ـ حداکثر ده میلیون ـ را 
در کشور ما تشکیل نمي دهند، اما به 
هیچ وجه طبقه اي منزوي، گوشه گیر 
بسیاري  در  نیست.  اعتنا  غیرقابل  و 
را  بالا  دست  اجتماعي،  تعاملات  از 
دارند و به دلایلي که گفته شد روبه 
این  رشد و تکثیر هستند. هم چنین 
طبقه قبله آمال بعضي از شهرنشینان 
از  برخي  حتي  و  روستانشینان  فقیر، 
لذا  و  هستند  سنتي  متوسط  طبقه 
تأثیرگذاري آن ها قابل کتمان نیست. 
بنابراین در تعاملات فرهنگي سیاسي 
را  خود  خاص  نقش  نیز  امروز  ایران 
از  آن  بیشتر  شرح  که  مي کنند  ایفا 

حوصله این مقال خارج است.
شناخت بهتر این طبقه، بررسي 
و  تأثیر  و  آینده  پیش بیني  و  گذشته 
محترم  اساتید  براي  آن ها  تأثرات 
با  دانشگاه ها  در  که  اسلامي  معارف 
کساني مواجه هستند که یا عضو این 
طبقه هستند یا به زودي به عضویت 
این طبقه مي پیوندند ـ به شرطي که 
ـ  نشوند  سنتي  متوسط  طبقه  جزو 

امري مهم و سرنوشت ساز است.

دانشگاه  اسلامي  معارف  گروه  مدیر   .*
صنعتي اصفهان.

معتقد  عباسي  حسن  دکتر  جمله  از   .1
است.

طبـقه متوسـط جـدیـد
دکتر حسين مطيع*
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ــش  ــود و شـ ــماره نـ ــه شـ ویژه نامـ
m a a r e f

www.blife.ir :»پایگاه »بازتاب زندگيwww.blife.ir :»پایگاه »بازتاب زندگيwww.blife.ir
منوهاي اصلي این پایگاه عبارتند از: فرهنگ 
آقایان  ورود  خرج،  و  دخل  جامعه،  بازتاب  زندگی، 
ممنوع، ورود خانم ها ممنوع، سنگ صبور، سینما، 
گزارش  مقالات،  ورزش،  و  سلامت  موسیقی، 

تصویري.

ایراني:  اسلامي  زندگي  سبك  اینترنتي  مجله 
emag.saza.ir

سبک  مجموعه  توسط  مجازي  مجله  این 
و  تهیه  منظور  به  )سازا(  آرمانی  زندگی  آفرینان 
تولید محتوای لازم در حوزه سبک زندگی اسلامی 
مطالب این مجله عبارتند  ـ ایرانی، راه اندازی شد.
الگوی  و  اسلامي  اقتصاد  زندگی ،  سبک  اخبار  از: 
زندگی،  سبک  رسانه  سیاست،  و  جامعه  مصرف، 
ایرانی، طب  اسلامی  زندگی  سبک  هنر،  و  رسانه 
اسلامی  معماری  دانش،  و  علم  ایرانی،  اسلامی 

ایرانی، پوشش و حجاب، کودك و خانواده.

زندگي:  سبك  مطالعات  فصلنامه  پایگاه 
rcirib.ir/sabk_zendegi

پایگاه  در  که  فصلنامه  این  عناوین  برخي 

سبک  مفهوم  از:  عبارتند  شده،  درج  آن  مجازي 
برنامه هاي طنز،  در  زنان  تصویر  بازنمایي  زندگي، 
آگهی های بازرگانی؛ ترویج پنهان هنجارها، سبک 
زندگی در چند آگهی بازرگانی بانک، جوانان سبک 
زندگی و هویّت اجتماعی، درآمدي بر برنامه هاي 
سبک زندگي در تلویزیون واقع نما، چیستي سبک 

زندگي)نشست( و... .

ــات  ــگ و ارتباط ــروه فرهن ــه گ ــژه نام وی
ertebatatedini.ir:دینــي

ارتباطات  و  فرهنگ  گروه  اینترنتي  ویژه نامه 
مقاله  ده ها  باقرالعلوم حاوي  پژوهشکده  دیني 
اسلامي  زندگي  سبک  موضوع  در  دانلود  قابل 
سبک  اسلامی،  اقتصاد  از:  عبارتند  که  مي باشد 
زندگی و تقدیر معیشت؛ بایسته هاي سبک زندگي 
اسلامي؛ باید از سبک زندگی مصرف گرا و ابزاری 
کنیم؛  حرکت  اسلامی  اندیشمندانه  حالت  به 
اصلاح  تاثیر  اسلامی؛  زندگی  منبع سبک  بهترین 
الگوي  تدوین  جامعه؛  بر  نخبگان  زندگی  سبک 
سبک زندگي اسلامي ایراني؛ ترویج سبک زندگی 
سبک  از  تصویری  رسانه ها؛  عهده  به  اسلامی 
زندگی فرهنگی جامعه دانشجویی؛ تعارض فرزندان 
زندگی  زندگی؛ جوهره سبک  در سبک  والدین  با 
و  در تمدن اسلامی؛ خرده فرهنگ سبک زندگی 
اقلیتی و سبک زندگی  هویت؛ خرده فرهنگ های 
روندها و چشم اندازها؛ خلوت یا تنهایی در سبک 
دین داری  و  زندگی  سبک  رابطه  اسلامی؛  زندگی 
زندگی  و  نوین  رسانه های  خلدون؛  ابن  دیدگاه  از 
روزمره؛ تأثیر تلفن همراه بر هویت و سبک زندگی 
زندگی  سبک  عاشورا؛  و  زندگي  سبک  جوانان؛ 
اساس تمدن؛ کمي سازي و سنجش سبک زندگي 

اسلامي؛ و... .

و  فرهنگ  پژوهشگاه  موضوعي  پرونده هاي 
pfmi.ir  :اندیشهpfmi.ir  :اندیشهpfmi.ir

سبک  با  اسلامي  و  ایراني  زندگي   :1 پرونده 
هاي وارداتي

گنجینه مجازی

سبک زندگي در

فضـــــاي مجـــــازي
تفکر  رویکرد  با  زندگی  سبک   :2 پرونده 

انتقادی

پرونده ویژه مرکز مطالعات راهبردي فرهنگ 
عمومي:

nashrnameh.com 
این پرونده مجازي ویژه سبک زندگی دینی)در 
حوزه رفتار( است؛ که برخي عناوین آن عبارتند از: 
فراموش  فضیلت های  ناهمگون،  زندگی  سبک 
آفتاب،  تبسم  نکردن،  خرج  پول  مهارت  شده، 
ایمان  از  نیمی  نظافت  آیا  خاکریز،  پشت  زندگی 
اصلاح  بپوشیم،  چگونه  محیط،  بهداشت  است؟، 
الگوی مصرف در کلام رهبر فرزانه، زیست خانواده 
مهدوی، از معماری اسلامی تا رفتار اسلامی، و... .

 khamenei.ir :ویژه نامه پایگاه
این ویژه  نامه شامل گزیده بیانات رهبر معظم 
انقلاب، گفتگو، یادداشت، صوت و خبرهاي مرتبط 

با موضوع سبک زندگي مي باشد.

rasanews.ir  :ویژه نامه خبرگزاري رسا
این ویژه نامه شامل آخرین اخبار، سخنراني ها، 
زندگي  سبک  موضوع  با  تصویري،  گزارش هاي 

اسلامي است.
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از این سو و آن سو

»محيا« نخستين نشريه تخصصي سبك زندگي ديني
 نخسـتين ماهنامـه تخصصـي سـبك زندگـي دينـي با عنـوان »محيـا« به مديـر مسـئولي حجت‌الاسالم دكتر 
محمدرضـا زائري، در زمسـتان سـال 1391 منتشـر شـد. اين نشـريه كه از سـوي موسسـه و هيئت قرآنـي »احياء« با 
روكيـرد سـبك زندگـي منتشـر مي‌شـود، در تلاش اسـت تـا بـا اسـتفاده از قالب‌هاي نـو و بديـع مطبوعاتـي، زندگي 
دينـي را در ميـان خانواده‌هـا و جوانـان ايرانـي نهادينـه سـاخته و تعريف روشـني را از سـبك زندگي دينـي كه دغدغه 

رهبـر معظـم انقلاب نيز هسـت ارائـه نمايد.
محمدرضـا زائـري در يادداشـتي كـه در پيـش شـماره ماهنامـه »محيـا« منتشـر شـده نوشـته اسـت: »روزي كه 
بـراي اوليـن بـار عبارت سـبك زندگي را شـنيدم، هيچـگاه تصور نميك‌ـردم روزي رهبـر بزرگوار انقلاب از آن سـخن 
بگوينـد و نهادهـاي دينـي و موسسـات رسـمي بـه اهميـت و حساسـيت آن پـي ببرند. سـبك زندگـي نزد‌كيترين و 
ملموس‌تريـن سـطح از فرهنـگ و زندگـي اجتماعـي اسـت و آينـه صـاف و گوياي باورهـا و نگرش‌هاي نسـلي كه ما 
برايـش مي‌نويسـيم و سـخن مي‌گوييـم. پـس طبيعـي اسـت كه كسـي چـون من در جايـگاه يـك مبلغ ديـن به اين 
دغدغـه و دل‌مشـغولي اعتـراف كنـد و بگويـد كـه بعد از سـال‌ها گفتن و نوشـتن در آسـمان فضايي انتزاعـي و ذهني، 

بـه زميـن واقعي و ملموس سـبك زندگي رسـيده اسـت.« منبع/پارسـينه

»الف لام ميم« ماهنامه سبك زندگي ديني
نخسـتين شـماره نشـريه اجتماعي ـ فرهنگي »الف لام ميم« ويژه سـبك زندگي ديني منتشـر شـد. شـماره 
اول ايـن نشـريه ويـژه فرورديـن مـاه 1392 در 108 صفحـه، بـه مديرمسـئولي مهدي يكايي و سـردبيري سـيد 
مرتضـي توكلـي، با روكيرد به سـبك زندگي اسالمي- ايراني منتشـر شـده اسـت. در سـرمقاله شـماره اول اين 
مجلـه مي‌نويسـد: »ايرانيـان، همانطـور كـه در برخـي هويـت و ارزش‌ها، دچار بحران شـده‌اند، در سـبك زندگي 
نيـز در 100 سـاله اخيـر، بـه ويـژه از دوران روي كار آمـدن رضاخـان و تجدد آمرانـه‌اش، دچار تشـتت و تذبذب 
بسـيار، در نگرش‌هـا و گرايش‌هـا، آداب و رسـوم، نظام‌هـا و سـنت‌هاي اجتماعـي، باورها و حتـي باورهاي ديني 
خـود شـده و سـبك زندگـي اسالمي- ايراني نيز دچار تضادها و تناقض‌هاي بسـيار شـده اسـت؛ بـه گونه‌اي كه 
از جامعـه مـا، يـك جامعـه شـبه‌مدرن سـاخته اسـت كه نه مي‌تـوان آن را سـنتي و اسالمي ناميد و نـه مي‌توان 
بـر آن، نـام مـدرن گذاشـت. ...اگـر بتوانيـم تمدنـي مطابق با فرهنـگ اسالمي و ايرانـي بسـازيم، مي‌توانيم در 
مقابـل هجـوم غـرب، سـليقه‌اي مطابـق فرهنگ بومـي خود، ايجـاد كنيم. "الف لام ميم" آمده اسـت تا بخشـي 

از ايـن وظيفـه را در حـوزه رسـانه مكتوب، به عهـده بگيرد.«
ماهنامـه الـف لام ميـم قصـد دارد تـا ضمـن آسيب‌شناسـي از سـبك زندگـي، تعريفـي جامع‌تر از زندگـي، اخلاق، ايمـان، خـردورزي و حقوق ارايـه دهد و 

بـه بررسـي دغدغه‌هـاي فـردي، روابـط اجتماعـي، حـق و حقوق، فرهنـگ شـهري و ... از منظر فرهنگ اسالمي ايرانـي بپـردازد. منبع/فارس

نخستین نرم‌افزار سبک زندگی اسلامی
مؤسسـه فرهنگـی »نـدای فطـرت« مجموعه نـرم افزارهای چند رسـانه‌ای »سـبک 
زندگی اسالمی« را تولید کرد که نخسـتین شـماره آن با نام »سـبک زندگی عاشـورایی« 
و بـا هـدف الگو قـرار دادن زندگانی گرانقدر حضـرت سیدالشـهدا و اهل‌بیت عصمت 
، عرضـه شـد. نـرم افزار حاضـر، مجموعـه‌ای از آثـار تولیدی پژوهشـگرانی اسـت که در 

ایـن زمینـه کارهای قابـل اسـتفاده‌ای را در فضای سـایبری به ثمر نشـانده‌اند.
در کتابخانـه دیجیتـال ایـن نرم‌افـزار حدود 20 جلد کتـاب دیجیتالی پیرامون سـبک 
زندگـی اسالمی در اختیـار کاربـران قـرار گرفته اسـت. همچنين در بانک مقـالات حدود 
70 مقالـه در مـورد سـبک زندگی اسالمی و آسـیب‌های آن و تهاجـم فرهنگی غرب که 
در نهایـت بـه بررسـی سـبک زندگی از دیـدگاه رهبری پرداختـه و الگوی زندگـی را ائمه 
معصومیـن معرفـی می‌کنـد. تولیـد 25 فایـل پاورپوینـت بـا موضـوع آموزش سـبک 
زندگـی اسالمی و 14 قطعـه فیلـم در مـورد مفهـوم شناسـی سـبک زندگـی اسالمی و آسـیب‌های پیـش روی آن از دیگـر ویژگی‌هـای ایـن نرم‌‌افزار اسـت. 
عالوه بـر آن مجموعـه 34 فایـل صوتـی از مجموعـه سـخنرانی‌های حضرت آیـت‌الله خامنه‌ای و حجج اسالم علـی قهرمانـی و حمیدرضا مظاهری‌سـیف در 
زمینـه سـبک زندگـی و مهارت‌هـای زندگـی اسالمی در اختیار کاربران قرار داده شـده اسـت. علاقه‌مندان بـرای دریافـت آن می‌توانند از طریق سـامانه ارتباط 
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پیامکـی مؤسسـه 10002510000000 اقـدام کننـد و یا بـا 09369771669 تماس بگیرند. منبع/رسـا

نرم‌افزار »خانواده موفق«
نرم‌افـزار »خانـواده موفـق« بـا هـدف تحيكـم بنيـان خانـواده و ارتقـاي سـطح كارآمدي و اثربخشـي نقـش تربيتي 
آن در چارچـوب آموزه‌هـاي نورانـي اسالم، در دفتـر امـور خانـواده معاونـت تهذيـب حوزه‌هـاي علميـه طرح‌ريـزي و بـا 
بهره‌گيـري از كارشناسـان و اسـاتيد متخصـص حـوزوي و دانشـگاهي در موضوعـات متنـوع تربيتـي ـ آموزشـي تهيـه 
گرديـده اسـت. اهـم موضوعـات مطـرح در ايـن نرم‌افـزار عبارت‌انـد از: خانـواده و دانش‌افزايـي دينـي، خانـواده و اخلاق 
زندگـي، خانـواده و مهارت‌هـاي ارتباطـي، خانـواده و شـناخت تفاوت‌هـاي زن و مـرد، خانـواده و مهارت‌هـاي مديريتـي، 
خانـواده بـا فرهنـگ مهـدوي، خانـواده و ايجـاد محبت و آرامـش، خانـواده و مهارت‌هاي زناشـويي، فرزنـد و مهارت‌هاي 
فرزندپـروري. ايـن نرم‌افـزار از امكانـات: ارائـه فهرسـت درختـي جلسـات به همـراه امكان پخـش هر كدام؛ جسـتجو در 

عناويـن فهرسـت درختـي جلسـات؛ و قابليـت اسـتفاده از طريـق رايانـه و دسـتگاه پخـش فيلم، برخوردار اسـت.

»اسلام و زيبايي‌هاي زندگي«
کتـاب »اسالم و زیبایی‌هـای زندگی)روكيـردي تحليلـي و تربيتي به سـبك زندگي(« به قلم حجت‌الاسالم 
دکتـر داود رجبی‌نیـا، توسـط مؤسسـه علمـي ـ پژوهشـي امام خمینی چاپ و منتشـر شـد. نگارنـده اين کتاب 
كـه بـا نگاهـی به زیبایی و رویکرد زیباشناسـانه به سـبک زندگی دینی نوشـته شـده اسـت، در ایـن تلاش علمی 
در صـدد اسـت پـس از طـرح مباحث نظـري زيبايي‌شناسـي، از منظري كاربردي بـه زيبايي‌هـاي معرفتي، عاطفي 
و رفتـاري بنگـرد و سـپس زيبايي‌هـاي رفتـاري را در زندگاني شـخصي، خانوادگي و اجتماعي )در جامعة اسالمي 
و بين‌الملـل( نشـان دهـد تـا بخشـي از لطافت‌هاي حضور ديـن را در زندگي بنماياند؛ سـيمايي كـه تاكنون چندان 
مـورد توجـه نبـوده اسـت، و چه بسـا محـوري اساسـي در جذب انسـان‌ها به شـريعت باشـد. نوبت اول چـاپ اين 

كتـاب در سـال 1391 و بـا قیمت 18500 تومان روانه بازار نشـر شـده اسـت.

»سيره« بهترين سبك زندگي ايماني
فرهنگـي  و  علمـي  مؤسسـه  رييـس  شـهري،  ري  محمـدي  محمـد  آيـت‌الله 
دارالحديـث، در دوميـن مجمـع عمومـي انجمـن حديث كـه با موضوع سـبك زندگي 
دينـي برگـزار شـد، گفـت: رهبـر معظـم انقالب در سـخنراني خـود دربـاره سـبك 
زندگـي، تمـدن اسالمي را بـه دو بخـش سـخت‌افزاري و نرم‌افـزاري تقسـيم كردند. 
بخـش سـخت افـزاري، علـوم روز اسـت و مربـوط به بخـش ارزش‌هاي مادي اسـت 
كـه خوشـبختانه در ايـن زمينه در جمهوري اسالمي ايـران توفيقات و پيشـرفت‌هاي 
زيـادي حاصـل شـده اسـت؛ و بخـش نرم‌افـزاري كـه عمـده حرف‌هاي اسالمي نيز 
در ايـن زمينـه اسـت، مربوط بـه دگرگوني در عقايد و آخرت افراد اسـت كه متأسـفانه 

بـراي جمهـوري اسالمي پيشـرفت زيـادي در ايـن زمينه حاصل نشـده اسـت.
وي فلسـفه انقالب اسالمي و حوزه‌هـاي علميـه را دگرگوني در سـبك زندگي 
مردم دانسـت و اظهار داشـت: پس از پيروزي انقلاب اسالمي دگرگوني چشـم‌گيري 
در سـبك زندگـي مـردم ايجـاد نشـده و بايـد در ايـن زمينـه كارهاي زيـادي صورت 
گيـرد. وي ادامـه داد: هيـچ ترديدي نيسـت كه سـبك زندگـي پيامبـر بهترين و 
كامل‌تريـن سـبك زندگـي ايمانـي اسـت و اگـر حوزه‌هاي علميـه بخواهنـد كي متن 
« را براي  كامـل از سـبك زندگـي دينـي را ارائـه بدهنـد بايـد »سـيره رسـول‌الله
مـردم ارائـه دهنـد تا مـردم از اين سـبك زندگـي الگو بگيرنـد. رييس دانشـگاه قرآن 
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از این سو و آن سو

و حديـث بيـان داشـت: »سـيره« از مـاده »سـير« گرفتـه شـده اسـت كـه مربـوط بـه سـبك رفتاري اسـت و وقتـي گفته مي‌شـود كه سـيره پيامبـر يعني 
سـبك رفتـاري ايشـان مـورد نظـر اسـت؛ البتـه بايد توجه داشـت كـه سـيره پيامبر به دو نوع تقسـيم مي‌شـود كـه در كيي، زمـان و مكان دخالـت ندارد و 
، زمـان و مكان دخالـت دارد و زمان صدر اسالم اسـت. وي افزود:  در تمـام عصرهـاي مـورد اسـتفاده قـرار مي‌گيـرد ولـي در نوع ديگر از سـيره رسـول‌الله
اگـر بپرسـيم آيـا متـن سـيره پيامبـر بـراي تدويـن و ارائه سـبك زندگـي ايماني و اسالمي به تنهايي كافي اسـت؟ بايد پاسـخ داد كه كافي نيسـت؛ سـيره 
پيامبـر كافـي اسـت ولـي متنـي كـه ارائه مي‌دهيم كافي نيسـت؛ چـرا كه در سـيره پيامبر زمـان و مكان دخالـت دارد، بـراي نمونه نوع پوشـش زمان 
پيامبـر بـا نـوع پوشـش ديگـر اهل‌بيـت متفـاوت بـوده و بايـد امـروز ببينم مقتضـاي زمـان و مكان چيسـت تا بر اين اسـاس سـبك زندگـي ايماني را 

ارائـه بدهيم.
آيـت‌الله محمـدي ري شـهري در ادامـه گفـت: اصـل حاكـم بـر سـبك زندگـي اهل‌بيت نظـم و انضبـاط بـوده اسـت؛ اميرمومنان هـم در وصيت 
خـود بـه امـام حسـن و امـام حسـين نظـم را پـس از رعايـت تقوا بيـان ميك‌نند. فـردي كـه در زندگي خـود نظم نداشـته باشـد نمي‌تواند با تقوا باشـد 
و در زندگـي خـود گرفتـار دروغ يـا عـدم وفـاي بـه عهد مي‌شـود؛ پس همه دسـتورات قـرآن در پرتو نظـم قابل پياده شـدن اسـت. وي اعتـدال در زندگي را از 
ديگـر اصـول زندگـي خاتـم انبيا دانسـت و گفـت: اميرمومنـان مي‌فرماينـد: »پيامبر همـواره در زندگي خـود اعتـدال را رعايت ميك‌ردنـد«؛ ما نيز 
بايـد در زندگـي خـود از افـراط و تفريـط بپرهيزيـم كه متأسـفانه ايـن افراط و تفريـط در زندگي افراد بسـيار ديده مي‌شـود. افـراط و تفريط كار فرد نادان اسـت 
و آدم نـادان يـا از ايـن سـو مي‌افتـد يـا از آن سـو، نمونـه آن نيـز زيـاد اسـت برخي افـراد در اوايـل انقلاب تنـدرو بودند ولـي حالا كندرو هسـتند و ايـن نتيجه 

همـان تندروي‌هـاي آن‌هاسـت. منبع/پايگاه مؤسسـه علمي و فرهنگـي دارالحديث

»مفاتيح الحيات«؛ دايرة‌المعارف سبك‌زندگي
كتـاب »مفاتيـح الحيـات« آيـت‌الله عبدالله جـوادي آملي، در فاصله زماني 14 ارديبهشـت تا 14 اسـفندماه 
1391 بـه 92 چـاپ رسـيد؛ يعنـي 460 هزار نسـخه در 10 ماه يا به عبارتي روزانه 1500 نسـخه فروش داشـته 
اسـت! از همـان آغازين روزهاي نمايشـگاه كتاب سـال گذشـته مشـخص بود كـه دايرةالمعـارف خواندني 
و كاربـردي موسسـه اسـراء كـه نـام اسـتاد اخالق و فقيـه محبوب و مفسـر قـرآن را بر پيشـاني خـود دارد، با 
اسـتقبال خـوب مـردم مواجه مي شـود؛ همـان زمان كه 5هزار نسـخه از كتاب قطـور و تقريبا گـران )14.500 
تومـان( در 4 روز اول نمايشـگاه تمـام شـد! كتابـي كـه زماني به بازار آمد كه مشـابه‌هاي زيـادي از آن در بازار 
وجـود داشـت و طرفـداران زيـادي هـم پيدا كـرده بـود؛ اما مفاتيـح الحيـات آيت‌الله جـوادي آملـي، كليدهاي 
زندگـي و يـا همـان سـبك زندگـي مـورد نظـر اسالم را با تيكـه بـر آيـات و روايـات معتبـر و در بخش‌هاي 

متنـوع و متعـددي پيـش روي مخاطب گذاشـته بود.
در تابسـتان 1387 آيـت‌الله جـوادي آملـي در نمـاز جمعـه هشـدارهايي در خصـوص زندگـي دنيايي مردم 
داد و همـه را بـه رعايـت اصـول درسـت زندگـي كـردن دعـوت كـرد. آن روز )جمعـه 21 تيـر مـاه(، در خطبه‌ 
دوم نمـاز جمعـه، بـر نـگارش جلـد دوم مفاتيح بـا تمركز بـر تبيين مسـائل روزمره زندگـي مـردم، تايكد كرده 
بـود: »جلـد دوّم مفاتيـح الجنـان جايش خالي اسـت كه إن شـآءَ‌الله يـك عدّه‌اي بايد بنويسـند تا معلوم بشـود 
ديـن تنهـا ايـن نيسـت كـه مـا زيـارت بكنيـم و ذكـري بگوييـم... مفاتيح‌الجنـان كي جلد اسـت خـدا غريق 
رحمـت كنـد محـدّث قمـي و سـائرين را. اين يـك بخش‌هاي عبـادات و اذكار و زيـارات و اينهاسـت. امّا دين 
تنهـا اينهـا نيسـت!... ايـن يـك گوشـه دين اسـت. گوشـه ديگر هم همين اسـت كـه ائمـه فرمودنـد...در باب 
اطعمـه و اشـربه ملاحظـه بكنيـد، چـرا فقهـاء فتـوا مي‌دهنـد كه اگر كي سـگ تشـنه‌اي را شـما سـيراب كـردي‌، ثـواب دارد؟ روي همان اطالق روايـت ابِرادُ 
الكبـِدَ الحَـرّاء، لـِكلِّ ابِـرادٍ اجَـرٌ . از ايـن روايات كه مفاتيحِ حيات ماسـت، فراوان اسـت.« چهار سـال گذشـت و كسـي دسـت به كار نشـد تا اينكه خـود آيت‌الله 
كليدهـاي زندگـي را مكتـوب كـرد و بـا همراهـي پژوهشـگران مركز اسـراء، جلـد دوم مفاتيح يـا همان آداب زندگي بر اسـاس آيـات قرآن و روايـات معصومان

 در ارديبهشـت 91 در نمايشـگاه بين‌المللـي كتـاب تهـران رونمايي شـد.
»مفاتيـح الحيـات« آيـت الله جـوادي آملـي، در 4 بخـش تدويـن شـده اسـت: ارتبـاط انسـان بـا خـود، ارتباط انسـان با ديگـران، ارتباط انسـان بـا طبيعت 
و ارتبـاط انسـان بـا حيوانـات«. كتابـي اسـت كـه سـاده‌ترين اصـول زندگـي از آداب معاشـرت و رفتـار بـا والديـن و فرزنـدان و همسـر تـا همسـايه و همكار و 
دولتمـردان را برايمـان دسـته‌بندي كـرده؛ از آداب اسـتراحت و كار و تفريـح و مسـافرت تـا آداب خـوردن و آشـاميدن و پوشـش و درختـكاري و مـردم‌داري و 
قـرض‌دادن و معاملـه و تجارت...اينهـا شـايد بـراي خيلي‌هـا نيـاز بـه اصـول و روش نداشـته باشـد امـا بـراي جامعه‌اي كـه اصول حياتي‌اش، شـديدا بـا هجوم 
موريانه‌هـاي اخلاقـي روبـرو شـده و سـاختمان خصائـل خود را در مسـير ريزگردهاي مدرنيته و منفعت و كسـب ثـروت در حال تخريب مي‌بيند و هر روز تشـت 
رسـوايي اخلاقـي فـردي از يـك قشـري و يـا يـك عـده از جناحي بـام مي‌افتـد و در مسـير سياسـت‌زدگي و اقتصادگرايـي محض ايـن روزهـا، كالاي اخلاق، 

زيـاد طرفدار نـدارد، كي ضـرورت اساسـي اسـت. منبع/خبرآنلاين
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تبليــــغ در دانشــــگاه

شناخت كامل دانشگاه
مخاطبان،  و  اماكن  ساير  با  تبليغي  مختلف  جنبه‌هاي  از  دانشگاه 
تفاوت‌هاي اساسي دارد. مبلغّي در دانشگاه موفق است كه دانشگاه و دانشجو 
را خوب بشناسد. حضرت علي علت دشمني را عدم شناخت برمي‌شمارد 
و مي‌فرمايد »الناس اعداء ما جهلوا«1 مردم، دشمن چيزي هستند كه از آن 
اصلاح  دانشجو  به  نسبت  را  مبلغ  ديدگاه  هم  شناخت  ندارند.  كافي  شناخت 

ميك‌ند و هم نگاه دانشجو را نسبت به مبلغّ.
شناخت‌هاي اجمالي، ناقص و حدسي آفت كار تبليغ است؛ شناخت بايد 

مبناي علمي، آماري داشته و مطابق با واقعيت باشد.
هدف از اين نوشتار، ياد آوري و بررسي اجمالي بايدها و نبايدهاي تبليغ 
در دانشگاه است؛ تا در كي جمله »از لحاظ معرفت، آدم با دست پر به ميان 

اين مجموعه ]دانشجويي[ برود«2.

علاقه و اعتقاد به دانشجو
روشن است مبلغي كه اعتقاد به اهميت و تاثيرگذاري دانشجو و دانشگاه 
باشد،  نداشته  دانشجو  قشر  به  نسبت  علقه‌اي  و  جامعه  رشد  و  سازندگي  در 
نمي‌تواند و نبايد خود را در سلك مبلغّ ديني دانشگاه قرار دهد. كار در محيط 
دانشگاه نيازمند علاقه و اعتقاد به قشر دانشگاهي دارد. گاهي چنان موانعي بر 

سر راه تبليغ قرار مي‌گيرد كه فقط انگيزه‌هاي الهي، علاقه و اعتقاد به اين قشر 
انسان را به ادامه و استمرار كار ترغيب ميك‌ند؛ »اگر كسي از شكل دانشجو 
و جوانان چنيني بيزار است، پايش را به دانشگاه نگذارد؛ اگر كسي علوم رايج 
نرود.  دانشگاه  به  نمي‌داند،  اصلًا علم  را  اين‌ها  را جهل مي‌داند،  دانشگاه  در 
بايد به رسالت دانشجو و درس اين محيط اعتقاد داشته باشد.«3 به تعبير مقام 
دانشجو  دانشگاه، آن قطبي شود كه  بايد »روحاني در محيط  معظم رهبري 
در مشكلاتي كه گفتيم و غير از اين مشكلات، به او پناه بياورد و به او اميد 
ببندد؛ از او علاج بجويد؛ و اگر هم نمي‌تواند علاج كند لااقل دانشجو بتواند 

تسليّ بجويد.«4

رصد شبهه و شايعه
مبلغ ديني دانشگاه بايد تازه‌ترين و جدي‌ترين شبهاتي كه در سطح جامعه 
و دانشگاه مطرح مي‌شود را رصد كرده و پاسخ‌هاي مناسب براي آن‌ها بيابد. 
حال در پي تحليل علل ايجاد شبهات نيستيم ولي قطعاً وجود دشمني‌ها، عدم 
تبيين صحيح برخي مسائل و معارف ديني، و حساسيت‌هاي سياسي و اجتماعي 
روز، از عوامل ايجاد شبهه يا شايعه مي‌شود. رصد به موقع و تبيين مطابق فهم 
نماند  ناگفته  رفع شبهه ميك‌ند.  به  دانشجو، كمك شاياني  و درك مخاطبِ 
همان‌طوري كه در روايت داريم جابجايي شبهه از جابجايي كوه سخت‌تر است 
بنابراين قبل از آنك‌ه سوال فردي تبديل به شبهه گردد مي‌بايست به سئوالش 
پاسخ مناسب داد؛ ولي اگر شبهه در قلب فرد رسوخ كند آن‌وقت زدودن آن و 

تغيير نگرش فرد، نزدكي به محال مي‌گردد.
نكته‌اي كه در اينجا بايد تذكر داده شود اين است كه مُبلغّ اگر آمادگي 
كافي يا توانايي لازم را در پاسخ‌گويي به شبهه‌اي ندارد، نبايد وارد بحث از 
آن شود. يا اگر توانايي دارد، بايد سعي كند شبهه و جواب آن را در كي جلسه 
مطرح نمايد؛ چرا كه طرح شبهه در جلسه‌اي و جواب آن در جلسه‌اي ديگر 
احتمال آلوده شدن افراد به آن شبهه را افزايش مي‌دهد. چون اولًا شبهه، خود 
به جهاتي ممكن است جذاب باشد و ثانياً جلسه پاسخگويي به آن شبهه امكان 
دارد اصلًا تشيكل نشود يا آنقدر فاصله بيفتد كه شبهه جاي خود را در ذهن و 
زبان و دل مخاطب بگيرد و يا ممكن است آن مخاطب در جلسة پاسخگويي 

به دلائلي حضور پيدا نكند.
در پاسخگويي به شبهات حتماً بايد خَلفيات )پشت پرده‌ها( و منشاء و 
منبع شبهه را نيز لحاظ كرد. در هر صورت هر شبهه‌اي جايي متولد مي‌شود 
و علل و عواملي باعث به وجود آمدن آن مي‌گردد و اهدافي را به دنبال 
دارد كه دانستن آن يعني رمزگشايي شبهه و قدرت بر پاسخگويي جامع به 
آن؛ چرا كه هر شبهه‌اي لزوماً بار علمي و اشكال فكري و منطقي نيست تا 
براي پاسخگويي به آن نيازمند كار علمي و منطقي باشد، بلكه گاهي شبهه 
باورهاي ديني و سم‌پاشي  يا  و  اهداف تخريب فرد  با  به منظور سياسي، 
افراد شبهه‌افكن به دنبال  يا  رواني و ايجاد ترديد، به‌وجود مي‌آيند و فرد 
پاسخ آن نيستند. در چنين مواقعي اكتفا كردن به پاسخ علمي موفقيت‌آميز 
نخواهد بود و حتي بعضاً لازم است شبهه را مهم جلوه نداد و با اشارتي و 

در فحواي كلام مطرح كرد تا طرح خود شبهه كمكي به تبليغ آن نباشد.

بايدها و نبايد‌هاي
جواد حيادرآیین تبلــیغی

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲/ شماره ۹۶

33



روحاني بودن
شايد از طرح چنين عنواني به عنوان كي شاخص مبلغّ تعجب كنيد و 
براي شما مفهوم نداشته باشد، اما اين عنوان معنايي مهم، در تبليغ دانشگاه 

فوق‌العاده كاربردي و اثر بخش است.
گاهي مشاهده مي‌شود مبلغّي كه وارد دانشگاه مي‌شود به بهانه‌هايي 
متأسفانه  و  شده  كم‌بين  مبلغ،  جايگاه  به  دانشگاه  بر  حاكم  جَو  جمله  از 
دانشگاه  از  بيرون  همانند  و  مي‌شود؛  دانشگاه  غيرمذهبي  فضاي  مرعوب 
كه معمولًا روحانيون در مساجد، تيكه‌ها، مجالس روضه‌خواني و سينه‌زني 
بهانه  به  اجراي مجلس سنتي عزاداري مي‌پردازند،  به  شركت ميك‌نند و 
را در دانشگاه حفظ نميك‌ند و  اين روحيه  جَو خاص دانشگاه و دانشجو، 
اين سنت حسنه و مؤثر را ترك ميك‌ند! اين در حالي است كه اين روند 
حتي به مذاق دانشجويان خوش نمي‌آيد. بر اساس تجربه ثابت شده كه 
انتظار دانشجويان از روحاني، همان روحاني بودن است نه روشنفكر ديني 
و يا هر عنواني غير از مبلغ ديني. روحاني در دانشگاه در هر جايگاهي كه 
هست نبايد اداي روشنفكري در بياورد بلكه بايد به معناي واقعي، آخوندي 
و  رفتار  در  بايد  دانشجويان  بدهد.  معنويت  و  دين، مذهب  بوي  كه  باشد 
دانشگاه  را مشاهده كنند و گرنه در  زيبايي دين  لطافت و  منش روحاني 
به اندازه كافي حرف‌هاي روشنفكرانه زده مي‌شود و گوش دانشجويان از 
اين حرف‌ها پُر است؛ و اتفاقاً سخنان گويندگان و مبلغان ديني براي آن‌ها 
اين خصوص مي‌فرمايد: »با  انقلاب اسلامي در  تازگي دارد. رهبر معظم 
ارتباطات روحاني  ارتباطات خوب، دوستانه، صميمانه،  )دانشجويان(  آن‌ها 
ارتباط داشته  با روحانيون  و آخوندي... همچنان كه مردم عادت كرده‌اند 
دوستانه،  »ارتباط صميمانه،  مي‌فرمايند:  كنيد«.5 همچنين  برقرار  باشند... 
است.  فرعي  مسائل  آن‌ها  امدادي؛  كميتة  و  پشتيباني  شبيه  ارتباطات  نه 
از همدردي و همدلي، دلسوزي، مهرباني،  شأن روحاني در دانشگاه پس 

غمگساري، آگاهي دادن و راهنمايي و رهبري كردن است«.6

تكيه بر تبليـغ و تبيين آموزه‌هاي ديني 
به لحاظ  بودن و اصولًا  به جهت جامع  الهي  آموزه‌هاي  اگر چه دين و 
اسلام  دشمنان  زبان  بر  حتي  امروزه  چنان‌چه  ـ  آنها  از  برخي  بودن  سياسي 
جاري است كه اسلام كي دين سياسي است ـ اما بايد توجه داشت كه لازم 
نيست مبلغ تمام همّ و غم و فعاليت خود را تنها صرف توجيه و رشد سياسي 
مخاطبان دانشجو قرار دهد. مبلغ ديني بايد بداند كه رسالت اوليه و اساسي او 
تبليغ دين به طور صحيح و جامع است كه كيي از زواياي روشن آن سياست 
است؛ و مي‌داند كه قطعاً انسان‌هاي متدين و معتقد، نسبت به نظام سياسي 
حاكم بر خود بي‌تفاوت نخواهند بود »اين انقلاب و نظام با دين و ايمان‌ها 
پيوند خورده، ايمان هم چيزي نيست كه بشود از كي ملت گرفت. اين انقلاب 
ماندگار است منتها با بي‌دين و لاابالي شدن جوان مشكلاتي در آن به وجود 

خواهد آمد.«7
روز  سياسي  مسائل  به  روحانيون  از  برخي  پرداختن  در  افراطك‌اري  گاه 
تشكل‌هاي  و  سياسي  نهادهاي  دانشگاه  در  حال  هر  در  مي‌شود.  مشاهده 
دانشجويي سياسي وجود دارد و مي‌توان با تقويت و حمايت از آن‌ها رسالت 
سياسي خود را انجام داد؛ ولي در برخورد، تبليغ و ارتباط با دانشجويان نبايد 
معيار وقت‌گذاري، صرف مباجث سياسي باشد. روحاني بايد كاملًا فراجناحي 
عمل كند و همچون پدري مهربان ملجاء همه سلايق درون نظام باشد. بله 
بايد نسبت به تفكرات سياسي منحرف نقش هدايت‌گري و اصلاح را در پيش 
بداند كه  بايد  اعتدال خارج نكند. روحاني  از صراط  را  گيرد و هيچ‌وقت خود 

پيش از هر چيز »اين جوان‌ها را بايد متدين، مسئول، با تعهد، با اخلاق و معتاد 
به فكر كردن بار بياوريد.«8

در دانشگاه دفاع و يا عدم دفاع روحاني از نظام و دولت، زير ذره‌بين نگاه 
دانشگاه و دانشجو است. با اينك‌ه دانشجويان مي‌دانند كه مبلغان مدافعان نظام 
اسلامي هستند، ولي بايد اين دفاع و حمايت‌ها را بر اساس نظام و سياست‌هاي 
كلي و اسلامي آن ببينند. به عبارت ديگر لزومي ندارد كه مبلغ روحاني طرفدار 
اجرايي  جمهور  رئيس  به‌وسيله  قانوناً  كه  كشور  اجرايي  سياست‌هاي  مطلق 
مي‌شود؛ روحاني لازم نيست حتماً تابع نظر، سليقه و سياست‌هاي جناح پيروز 
سياسي كشور باشد. انتظار از مبلغّ ديني، طرفداري مطلق از فلان حزب حاكم، 
يا فلان فرد مسئول و سياست‌هاي جزيي و اجرايي ـ گاه متلوّن ـ مسئولان و 
مديران كشور نيست. مبلغّ به هيچ وجه نبايد وارد بازي‌هاي سياسي شود. كار 
سياسي لزوماً همراه با سياسيك‌اري و حزب بازي نيست، خصوصاً شأن روحاني 
اين نيست كه درگير مسائل حاشيه‌اي شود و از رسالت خود كه تبليغ و تبيين 

آموزه‌هاي ديني است غافل گردد.
 فرد روحاني اتفاقاً بايد حرف حق را ولو بر خلاف نظر و عملكرد مسئولان 
و جريانات سياسي كشور باشد، تأييد و يا مطرح كند. كسي نمي‌تواند ادعا كند 
از  برخي  نداشت  وجود  اگر  كه  ندارد،  وجود  اشكالي  هيچ  اداره كشور  در  كه 
از فرد  را  بايد اين شجاعت  امروز دامن‌گير مردم نمي‌شد. دانشجو  مشكلات 
روحاني ببيند، آن وقت است كه بر اعتمادش به روحاني افزوده مي‌شود. رهبر 
معظم انقلاب در خصوص سعه صدر مبلغّ ديني در مسائل سياسي مي‌فرمايد: 
»مبادا كسي خيال كند كسي كه در دانشگاه كي كلمه حرف مخالف مي‌زند 
يا كسي تصور كند دانشجويي كه مثلًا اخم و تَخم دارد دشمن است نه اصلًا 
را نگه داريد  نيستيد كه دوستان  اين  براي  آنها آمده‌ايد شما فقط  براي  شما 
اگر چه نگهداري دوستان هم از كارهاي خيلي مهّم است؛ دشمنان را هم بايد 

دوست كنيد.«9
 ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، چه بدانيم و چه ندانيم، تا وقتيك‌ه مردم 
اعتمادشان به قشر روحاني را از دست نداده‌اند پاي نظام اسلامي خود باقي 
مي‌مانند و آن را از خودشان مي‌دانند. فرد روحاني به هر قيمتي نبايد مردم‌داري 

خود را فداي رضايت و خشنودي جناح‌ها و مراكز قدرت نمايد.
البته گاه در دانشگاه حرف‌هاي تندي بر ضد برخي سياست‌هاي اجرايي 
و نظام زده مي‌شود، در چنين مواقعي نيز مبلغّ ديني بايد موضع صريح، شفاف 
و مستدل خود را در دفاع از نظام ارائه دهد؛ كه اين امر نيازمند آگاهي‌هاي 
داشتن  باشيد  داشته  توجه  آن  به  بايد  روحانيون  شما  »آنچه  اوست؛  سياسي 
كاملًا  مواضع  است.  هوشيارانه  و  خردمندانه  عالمانه،  شفاف،  صريح،  مواضع 
روشن و مستدل و قوي چه در مسائل ديني چه در مسائل سياسي كه احياناّ 
بازيافت  به  دارد،  ملاحظه  و  كار  به  احتياج  اين  و  بشود  مطرح  است  ممكن 
دائمي آنچه كه در ذهن و انبانه ذهني ما وجود دارد و اين‌ها را باب دانشگاه‌ها 

آماده كردند.«۱۰ 

پي‌نوشت‌ها:
1. نهج‌البلاغه، حكمت 172 و 438. 

2. مقام معظم رهبري، سایه سار ولایت، ج2،‌ ص 90. 
۳. همان، منشور تبلیغ، ص ۱۶۶. 

۴. همان، ص 119.
۵. همان، ص 98.

۶. همان. 
۷. مقام معظم رهبري، دانشگاه اسلامی و.....ج4، ص، 125

۸. همان. 
9. همان. 
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دانشگاه را رو به خدا ببريد!
امام خميني :

»اساتید دانشگاه بدانند كه اگر چنانچه دانشگاه را بسازند، كشورشان را بیمه كرده‏اند تا آخر«.۱
»دانشگاه را باید شما رو به خدا ببرید، رو به معنویت ببرید.«۲
»دانشگاه‌ها را مركز تربیت قرار دهید؛ علاوه بر دانش، تربیت لازم است.«۳

كلاس معارف بگذاريد!
مقام معظم رهبري:

»بايد كلاس معارف بگذاريد؛ معارف متقن، با زبانِ روز، متناسب با فكر دانشجو، متناسب با ادبيات دانشجو بايستي 
ارائه بدهيد؛ اينها كارهاي لازم و اجتناب‌ناپذيري است. به لسان قوم حرف زدن، كي مصداقش اينجاست. با زبان 
دانشجو بايد حرف زد. با ادبياتي كه براي دانشجو قابل فهم است، بايد حرف زد.« ۴

پی نوشت‌ها:
۱ . صحیفه نور، ج 17، ص 26، در دیدار با رؤسای دانشگاه‌ها، اعضای دفتر هماهنگی حوزه و دانشگاه، 1361/6/28.
۲ . صحیفه نور،ج 19، ص 256، در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1364/9/19.
۳ . صحیفه نور، ج 11، ص 198، در جمع اساتید دانشگاه تهران، 1358/10/14.
۴ . در ديدار اعضاي نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها،1389/4/20.

مــطلع

ــش  ــود و شـ ــماره نـ ــه شـ ویژه‌نامـ

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲/ شماره ۹۶

35



m a a r e f

اشاره
ارسالي،  مقالات  ديگر  چون  مقاله،  اين 
يا نظر  بيانگر ديدگاه‌هاي اين نشريه و  لزوماً 
دروس  و  اساتيد  مديريت  دست‌اندركاران 
معظم  مقام  نمايندگي  نهاد  اسلامي  معارف 
كه  آنجا  از  اما  نيست؛  دانشگاه‌ها  در  رهبري 
مورد  است  خوب  آن  موضوع  و  نوشته  اين 
محترم  اساتيد  ارزيابي  محل  و  دقيق  بررسي 
مخالف،  و  موافق  نظرات  و  شود  واقع  معارف 
ديگر  استعلايي  يا  و  استكمالي  يا  انتقادي 
فرهيختگان را در پي داشته باشد، در منظر و 

مرآي اهل نظر قرار مي‌گيرد. 
اساتيد  مدقّقانه  نوشته‌هاي  راه  به  چشم 

محترم در اين باره هستيم.
معارف

مسئله
‏ فرمود: »مردي نزد پيامبر  امام صادق
به من سفارشي   ! اللَّ يا رسول  كرد:  و عرض  آمد 
كن. پيامبر به او فرمود: اگر سفارشت كنم‏ آن 
را خواهي پذيرفت؟ پيامبر اين سخن را سه بار 
داد.  آري  پاســخ  مـرد  آن  بار  هر  و  كرد  تكــرار 
پيامبر به او فرمود: من به تو سفارش ميك‏نم 
آن  سرانجام  در  كردي  كاري  آهنگ  گاه  هر  كه 
درست  اگر  و  بده  انجام  بود  درست  اگر  بينديش، 

نبود از آن دست بكش‏.«۱
 بسيار روشن است که دروس معارف اسلامي 
دانشگاه‌ها  تخصصي  و  عمومي  دروس  ديگر  با 
به‌نوعي  اساتيد دروس معارف،  زيرا  متفاوت است؛ 
اين  و  هستند  اسلامي  انقلاب  مبيّن  و  دين  مبلغّ 
دروس مي‌بايست بتوانند در دوران تحصيل و پس 
از آن از لحاظ فکري، عقيدتي و عملي دانشجويان 
ايجاب  ضرورت  بنابراين  کنند.  تغذيه  و  تأمين  را 
مي‌کند نسبت به سر فصل‌ها، انتخاب اساتيد و نمره 

دانشجويان توجه ويژه شود.
نسبت به سر فصل‌ها و انتخاب اساتيد دروس 
معارف، سخن، بسيار گفته شده و اين مسئله تقريباً  
به  نسبت  ولي  است؛  گرفته  را  منطقي خود  شکل 
جاي  هنوز  بگيرد،  دانشجو  مي‌بايست  که  نمره‌اي 

بحث فراوان دارد.
ديـد  از  متأسـفانه 
دانشـجويان،  بسـياري 
ايـن درس‌هـا يـا بـراي 
ارتقـاي معـدل اسـت يـا 
گذرانـي!  وقـت  بـراي 
دليـل،  هـر  بـه  چـون 
چنـدان همدلـي بـا ايـن 
و  ندارنـد؛  مباحـث  نـوع 
کـه  مي‌کننـد  فکـر  يـا 
ايـن مباحـث را از دوران 
دبيرسـتان  تـا  دبسـتان 
دينـي،  کتاب‌هـاي  در 
قـرآن و ديـن و دانـش )دينـي( خوانده‌انـد و هـر 
روز در راديـو و تلويزيـون اين‌گونـه مباحـث تکرار 
مي‌شـوند و در مناسـبت‌هاي مذهبي هـم موضوع 
واعظـان هميشـه هميـن موضوعـات  سـخنراني 

اسـت!
با نمره‌اي که دانشجو از درس من مي‌گيرد، به 
حق احساس مي‌کنم که در سرنوشت وي شريک 
شده‌ام؛ زيرا در بسياري از ادارات و کارخانه‌ها وقتي 
که مي‌خواهند نيروي جديد استخدام کنند، يکي از 
اولويت‌هاي مهم، معدل است. ظاهراً هدف شوراي 
محترم انقلاب فرهنگي از گنجاندن اين دروس در 
بوده که دانشجو در  اين  ضمن دروس تخصصي، 
فاصله  اسلامي  و  ديني  مباحث  از  تحصيل  طول 
مي‌شنود،  رابطه  اين  در  که  را  شبهاتي  تا  نگيرد، 
چه  در  که  بداند  حداقل  يا  دهد؛  پاسخ  بتواند 
افرادي  يا به چه  کتاب‌هايي جواب آن وجود دارد 
بسيار  هدف  اين  برسد.  نتيجه  به  تا  کند  مراجعه 
در  مثبتي  برکات  و  آثار  داراي  که  خوب  و  عالي 
دانشگاه‌ها و دانشجويان است، البته تبعات منفي‌اي 
هم به دنبال داشته که خوب است به اينها نيز توجه 

شود و در رفع آنها همت گماشت.
تقسيم‌بندي اساتيد معارف 

دانشجويان،  ديدگاه  از  است،  روشن  چنانك‌ه 
اساتيد دروس معارف اسلامي به دو دسته تقسيم 
مَلسَ  خيلي  دادنشان  نمره  كه  گروهي  مي‌شوند: 
كه  اساتيد  اين  از  دانشجويان  معمولًا  است؛ 
به‌راحتي نمره مي‌دهند بسيار راضي هستند؛ دسته 
دوم اساتيدي هستند که مقرراتي‌اند و در نمره دادن 
دقيق‌اند و به سختي مي‌شود نمره بالا از درس اين 

نوع استادان گرفت.
اساتيد گروه اول معتقدند که نبايد در درس و 
دانشجويان  تا  دانشجويان سخت‌گيري کرد،  نمرة 
به  و  نشوند  بدبين  ديني  امور  و  دين  به  نسبت 
نيايد.  پيش  برايشان  دين‌زدگي  حالت  اصطلاح 
اساتيد گروه دوم معتقدند که بايد در درس و نمرة 
دانشجويان سخت گرفت يا لااقل دقيق بود و به 
ارزش  تا  نداد؛  دانشجو  به  کيلويي  نمرة  اصطلاح 
درس و استاد و دين ضايع نگردد و دانشجو فکر 
نکند که اين دروس چون عمومي هستند، اهميت 

ندارند.
تا حدودي استدلال هر دو دسته گروه اساتيد 
تبعات  از  برخي  به  ادامه  در  است.  درست  و  به‌جا 

منفي روش هر دو دسته اساتيد اشاره مي‌کنيم.
آسيب آسان نمره‌دادن

1. همان‌طور که در استدلال اساتيد دسته دوم 
دانشجو  به  که  مي‌شود  باعث  کار  اين  شد،  بيان 
احساس کم ارزش و بي‌اهميت بودن درس معارف 
و استاد، دست دهد. گاه اينك‌ار باعث تمسخر استاد 
براي  است.  شده  نيز  دانشجويان  بين  در  معارف 
از  دانشگاه‌ها  از  يکي  دانشجويي  سايت  در  مثال 
دانشکده  استاد  بهترين  بودند  پرسيده  دانشجويان 
دانشجويي  هيچ  بهترين‌ها،  بين  در  يكست؟  شما 
يک  تنها  بلكه  بود؛  نبرده  معارف  اساتيد  از  نامي 
در  بود،  نوشته  را  اساتيد  از  يکي  نام  که  دانشجو 
بيان علت بهتر بودنش نوشت: »نمره مي‌دهد مثل 

هلو«!!
2. باعث بالا رفتن معدل کل دانشجو مي‌شود، 
و اگر اين معدل بالا سرپوشي بر ناتوانايي‌هاي ديگر 
او شود، مثلًا موجب استخدام او در اداره‌اي شود که 
لياقتش را نداشته )دست کم از لحاظ ديني(، استاد 

نيز در گناهان وي شريک خواهد بود.
و  است  دين  درس  معارف،  درس  چون   .3
اساتيد معارف هم مبلغّ و مبيّن و به‌نوعي نماينده 
دين و انقلابند، پس برخي دانشجويان فکر مي‌کنند 
که خدا نيز در روز قيامت، همين‌گونه عمل مي‌کند 
و همه چيز را بي‌حساب و كتاب و راحت مي‌گيرد، 
باعث  ناخودآگاه  صورت  به  رويه  اين  نتيجه  در 
به دين  تقيد  اباحي‌گري، لاابالي‌گري، عدم  ترويج 

و كار، مي‌شود.
رفتار و وضع  با  بالا  نمره  نبودن  4. هم‌خوان 
توجه  عدم  از  نشان  دانشجويان،  برخي  ظاهري 
معارف است. ديده  استاد در رسالت عملي دروس 
شده برخي از دانشجوياني كه چندان تقيدي ندارند 
در  حتي  مناسبي  آرايشي  و  پوششي  وضع  از  يا  و 
كلاس‌هاي معارف برخوردار نيستند، نمرات بسيار 

بالايي از دروس معارف گرفته‌اند!
افراد  براي  گاه  درس‌ها  اين  در  بالا  نمره   .5
کاذب  امنيت  حتي  و  غرور  ايجاد  باعث  بي‌جنبه، 
ديگر  دانشجو  آن  که  گونه‌اي  به  مي‌شود؛  ايجاد 
سخن و امر و نهي ديگران را قبول نمي‌کند؛ چون 
با خود مي‌گويد من اين‌ها را بهتر بلدم و در دانشگاه 

اين درس‌ها را با نمره بالا پاس کرده‌ام!
در  دانشــجو  بالاي  گرفـتن  نمــره  گاه   .6
درس‌هاي معارف، به صورت ناخودآگاه مجوّز اظهار 
مي‌شود!  ديني  مباحث  در  او  استنباط  حتي  و  نظر 
به تعبير ديگر، نمره بالا در واقع، براي کساني‌که 
ظرفيت ندارند، به منزله دريافت حکم اجتهادشان 

است.
آسيب سخت نمره‌دادن

به‌صورت  ـ  دانشجو  عمــومي  بدبيني   .1

ــگاه ــارف  دانش ــره در دروس مع ــگاه نم ــه جاي ــي ب نگرش

نقــد و نــظر

امر قــدسي يـا 
کالاي بازاري؟!

علي نجفي‌نژاد*
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اعتقادات  و  معارف  دروس  به  نسبت  ـ  ناخودآگاه 
دروس  بيشتر  يا  تمام  دانشجويي  که  وقتي  ديني. 
و  باشد  کرده  پاس  بالا  نمره  با  را  خود  تخصصي 
فقط چند درس عمومي در کارنامه وي پايين باشد، 
بسيار طبيعي است که نسبت به آن درس‌ها و حتي 
گاه نسبت به استاد معارف و يا تمام کساني که دم 

از دين مي‌زنند، دل‌زده و يا حتي تنفر پيدا کند.
2. سرشكستگي دانشجويان متدين؛ گاه اتفاق 
از  و هم  لحاظ ظاهر  از  دانشجويي هم  که  افتاده 
داست،  دين  به  مقيد  و  معتقد  بسيار  عملي  لحاظ 
ولي به هر دليل، نتوانسته در شب امتحان مطالب 
کتاب را خوب بخواند و همين باعث شده که نمره 
وي کم شود، در نتيجه يک سرشکستگي در دوران 
وي  براي  فارغ‌التحصيلي  از  بعد  حتي  و  تحصيل 
پيش مي‌آيد. بارها دانشجوياني بعد از اعلام نمرات 
ترم  چندين  گاه  و  حضوري  يا  تلفني  صورت  به 
نمرات  اگر همه  استاد!  بعد، شکايت کرده‌اند  که: 
تخصصي من پايين بود، هيچ اشکالي نداشت، اما 
درس تفسير موضوعي قرآن مني که نماز جماعت 
و جلسات تفسيرم ترک نمي شود، در کارنامه 14 يا 
12ثبت شده و اين براي من يک نوع ننگ است. 

3. استاد سخت‌گير، در ديد دانشجويان مقداري 
منفي جلوه مي‌کند، به‌خصوص اگر استادان ديگري 
در همان دانشگاه، همين درس را ارائه کنند و در 

نمره دادن خيلي سخت‌گير نباشند.
نتيجه: هر دو راه فوق‌الذكر، داراي مشکلات 

و آسيب‌هايي است که گريزي از آنها نيست. 
پيشنهاد‌

معارف  دروس  در  تنگنا‌ها  اين  که  اين  براي 
پيش نيايد، چند راه حل پيشنهاد مي‌شود:

ارائه  اختياري  صورت  به  دروس  اين   .1
هر  البته  نشود؛  گرفته  آنها  از  امتحان  و  شود 
مشکلات  ديگر  که  مي‌شود  باعث  کار  اين  چند 
داراي  نيز  راهکار  اين  اما  نيايد،  پيش  پيش‌گفته، 

مشکلاتي است؛ مانند: 
الف: از رونق افتادن و خلوت شدن کلاس‌هاي 
مگر  آنها؛  بيشتر  نشدن  برگزار  حتي  يا  و  معارف 

کلاس استادان معدود و محدودي.
از  معارف  دروس  وضع  اصل  با  منافات  ب: 
با  اين شورا  فرهنگي.  انقلاب  عالي  سوي شوراي 
هدف آشنايي دانشجويان با مباني و اصول دين به 
اين دروس  يا تخصصي  نيمه تخصصي و  صورت 
است؛  گنجانده  دانشگاهي  رشته‌هاي  تمام  در  را 
حال اگر به‌صورت اختياري باشد، دانشجويان براي 
اين‌که زود فارغ التحصيل شوند يا شهريه کمتري 

بدهند، از خير اين دروس مي‌گذرند.
ج: وقتي که دانشجو مجبور باشد اين دروس را 
پاس کند، ناخودآگاه منافعي برايش حاصل مي‌شود؛ 
براي مثال چون عموماً استادان اين دروس روحاني 
مي‌باشند، دانشجويان از نزديک با خلق و خو و مرام 
روحانيت آشنا مي‌شوند و بعضي تا پايان عمر مريد 

استاد مي‌شوند.
نخواهند  را  مطلوب  نتيجه  استاد  و  درس  د: 
اختياري  اسلامي  معارف  دروس  اگر  چون  داشت؛ 
باشد، درس و استاد در ديد دانشجويان کم اهميت 

جلوه داده مي‌شوند و جدي گرفته نمي‌شوند.
اين درس‌ها،  اختياري بودن  بنابراين هر چند 
راه حل مناسبي براي برون رفت از مشکلات قبلي 
است؛ اما خود نيز داراي اشکالات فراواني است که 

صلاح نيست عملي شود.
2. برگزاري امتحانات به صورت متمرکز؛ 
دروس  درسي  متون  و  فصل‌ها  سر  که  همانطور 
مقام معظم رهبري  نمايندگي  نهاد  توسط  معارف، 
در دانشگاه‌ها تعيين و ارائه مي‌شود، به همين شکل 
خود نهاد در يک زمان از دانشجويان سراسر کشور 
امتحان بگيرد و نمره را خود اعلام کند. دقيقاً همان 
پيام  دانشگاه‌هاي  دانشجويان  به  نسبت  که  کاري 

نور انجام مي‌دهند.
از مشکلات مورد  برخي  اگر چه  نيز  کار  اين 
نظر را حل مي‌کند، ولي باز خود داراي آسيب‌هايي 

است؛ مانند:
کم  بسيار  استاد  نقش  صورت  اين  در  الف: 
فارسي  که  کتاب  مي‌گويد  دانشجو  مي‌شود.  رنگ 
روان است، نمره هم که دست استاد نيست، پس 
بهانه‌هاي مختلف سرکلاس  با  بشود  كه  وقتي  تا 
نمي‌رود و يا در کلاس، خود را به کارهاي ديگري 
فرستادن  جدول،  کردن  حل  رمان،  خواندن  مانند 

بلوتوث و اس ام اس و ... مشغول مي‌کند. 
در  است  مجبور  استاد  ديگر  طرف  از  ب: 
چهارده، پانزده جلسه يک کتاب تحميلي را از ابتدا 
به سؤالات  انتها بدون حاشيه رفتن و پرداختن  تا 
دانشجويان، تدريس کند؛ چون محدوده امتحان را 
برود  بخواهد حاشيه  اگر  استاد  و  معين کرده  نهاد 
يا خيلي به سوالات دانشجويان بپردازد، نمي‌تواند 
کتاب را کامل تدريس کند. که در اين صورت به 
کسل کنندگي کلاس‌ها افزوده مي‌شود و خودش 

نيز لذتي از تدريس در اين کلاس‌ها نمي‌برد.
اين  در  چون  استاد؛  خمودگي  و  رکود  ج: 
کلاس‌ها  در  تنوعي  هيچ  نمي‌تواند  استاد  صورت 
تدريس  قبل  ترم  که  را  کتابي  گاه  استاد  بدهد. 
نموده، به خاطر اشکالاتي که در آن مي‌بيند، در ترم 
جديد کتاب جديدي را جايگزين آن ميك‌ند. با اين 
کار استادن فکر مي‌کنند که خود در انتخاب کتاب 
معظم  مقام  نمايندگي  نهاد  ضوابط  طبق  درسي، 
بررسي  و  نقد  در  و  هستند  نظر  صاحب  رهبري، 
از  خلاقيت  و  مي‌شوند  کوشا  موجود  درسي  کتب 
که  کند  حس  استاد  اگر  اما  مي‌دهند؛  نشان  خود 
کتاب تحميلي است و در امتحان هم هيچ نقشي 

ندارد، به استادي راکد و خمود تبديل مي‌شود.
را به‌دست استاد  از نمره  اگر نهاد مقداري  د: 
دهد، مثلًا شش نمره، معمولًا دانشجويان اين نمره 
را به هر شکل از استاد مي‌گيرند و اگر گرفتند باز 
همان اشکالاتي که در مورد راحت گرفتن امتحان 

بيان شد، مطرح مي‌شود؛ و اگر به هر دليلي استاد 
نيز  صورت  اين  در  ندهد،  نمره  و  بگيرد  سخت 

اشکالات قبلي به قوت خود باقي است.
گاه  نمره؛  در  استاد  دست  شدن  بسته   : هـ 
برگه  تشويق،  عنوان  به  مي‌دهد  تشخيص  استاد 
اخلاقي  لحاظ  از  که  را  دانشجويي  يک  امتحاني 
و ديني خوب است، با مسامحه تصحيح کند و گاه 
تنبيه برگه دانشجويي را که در عمل و  به عنوان 
بيشتري  دقت  با  نيست،  چيز  هيچ  به  مقيد  گفتار 
تا نمره اضافه به وي داده نشود که  تصحيح کند 
اين نوع رفتار در برگزاري امتحان سراسري، ديگر 

قابل عمل کردن نيست. 
نيفزايد،  را  اين راه حل اگر مشکلاتي  نتيجه: 

مشکلي را حل نخواهد کرد.
و  اجباري  صورت  به  دروس  ارائه   .3
لحاظ  عدم  و  استاد  توسط  امتحان  برگزاري 
کاري  شبيه  تقريباً  روش  اين  کل؛  معدل  در  آن 
است که دانشگاه آزاد اسلامي نسبت به درس يک 
هم  راهکار  اين  مي‌دهد.  انجام  »وصايا«  واحدي 

داراي اشکالاتي است از جمله:
الف: دانشجو رغبتي به مطالعه دقيق کتاب‌ها 
قبولي  نمره  گرفتن  به  فقط  و  داشت  نخواهد 
به  توجه  با  استادان  معمولًا  که  مي‌کند  اکتفا 
عنايت  را  مرحمت  اين  دارند  که  واسعه‌اي  رحمت 

مي‌فرمايند!
ب: استاد احساس مي‌کند درس و کلاس  و 
نبودش  و  بود  و  است  تشريفاتي  کار  او يک  نمرة 
هم  دانشجو  در  احساس  اين  نيست.  مهم  خيلي 
هم  که  معارف  اساتيد  و  دروس  و  مي‌آيد  به‌وجود 
مظلوم‌تر  هستند،  مظلوم  دانشگاه‌ها  در  اکنون 

مي‌شوند و مورد بي‌مهري بيشتر قرار مي‌گيرند.
که  است  ناسازگار  آموزشي  سيستم  با  ج: 
ولي  کند،  پاس  را  درسي  باشد  مجبور  دانشجو 
روش  اين  شايد  نشود!  لحاظ  جايي  در  نمره‌اش 
نسبت به درس تک واحدي »وصايا« عملي باشد، 
ولي نسبت به دروس معارف که هر ترم دانشجو با 

آن سر و کار دارد خيلي معقولانه نيست.
و اما نظر شما چيست؟

پی نوشت‌ها:
* . دانشجوی دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی، گرایش 

قرآن و منابع اسلامی، دانشکده علوم حدیث قم.
1. الكافي، ج‏8، ص 150
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درآمد
كيي از اهداف اصلي تعليم و تربيت، پرورش شيوه تفكر در دانش آموختگان 
است. پرداختن به جنبه‌هاي رفتاري و عملي آموخته‌ها بهتر از سخنراني درباره 
آن است و جنبه‌هاي عملي مباحث، تنها در بهك‌ارگيري شيوه‌هاي مشاركتي 
در كلاس اجرايي خواهد شد. »بچه‌ها از كي حس كنجكاوي طبيعي و ميل 
به كشف محيط‌هاي فيزكيي و رواني خود برخوردارند؛ اما با كمال تاسف با 
رسيدن به دوران دانشجويي، حس كنجكاوي بسياري از آنها فروكش ميك‌ند. 
بچه‌ها در كلاس‌هاي درس و منازل كه به منزله عوامل بازدارنده تفكر به 
شمار مي‌آيند، به سرعت مي‌آموزند كه به جاي شرمندگي و مذمت ناشي از 
تلقي مي‌شوند،  بي‌معنا  بزرگسالان  يا ساير  معلمان  نظر  به  پرسش‌هايي كه 
فكري،  فرايندهاي  گذراندن  با  بايد  1دانشجويان  بمانند.«  است ساكت  بهتر 

شيوه فكر كردن را فعالانه در كلاس درس تمرين كنند.

تفكر انتقادي
در  حواس  درون‌دادهاي  آن  وسيله  به  كه  است  كلي  فرايندي  »تفكر، 
ذهن تجزيه و تحليل و ادراك مي‌شود. ادراك نوعي تدبير آگاهانه و بصيرت 
است. در خلال اين فرايند پيچيده و گاه بديهي است كه به تجربه‌هاي خود 
در  كه  هستند  ويژه‌اي  بسيار  اعمال  نيز  تفكر  مهارت‌هاي  مي‌بخشيم.  معنا 
فرايند تفكر به كار گرفته مي‌شود. تفكر اگر چه حاصل تريكب مجموعه‌اي از 

مهارت‌هاست، اعمالي فراتر از همه آنها محسوب مي‌شود.«2
آن،  تدريس  تفكر و روش‌هاي  زمينه مفاهيم  دانش لازم در  بر  علاوه 
استاد براي تدريس موثر به بستر و زمينه مناسب نياز دارد. زمينه و محيطي 
كه تفكر در آن تدريس مي‌شود در رشد و تحول فكري دانشجويان بسيار 

موثر است. 
نقش تمرين كلاسي در رشد تفكر انتقادي

استاد بايد در فرايند تدريس به رشد تدريجي توانايي‌هاي تفكر انتقادي، 
تأيكد بر مسائل و مشكلات واقعي و راهنمايي‌هاي صريح و روشن براي انجام 
دادن تكاليف توجه كند تا بتواند اثر‌بخشي اين نوع تكاليف را افزايش دهد. 
اساتيد مي‌بايست تريكبي از تمرين‌هاي مختلف به گونه‌اي موثر را برگزينند و 

تمرين‌هاي درسي را به كي نوع تمرين، محدود و منحصر نكنند.
تصميم‌گيري در انتخاب تمرين‌ها به چگونگي هدف از يادگيري ارتباط 
و  و شرح  افكار  تنظيم  نحوة  پيشبرد  تمرين،  از  كه هدف  مواردي  در  دارد. 
گفتاري  تمرين‌هاي  از  معمولا  باشد  خلاقيت  و  ابتكار  يا  و  انديشه‌ها  بيان 
»شفاهي« استفاده مي‌شود؛ و در صورتيك‌ه هدف، ارتقاي توانايي دانشجويان 
تمرين‌هاي  از  باشد،  مهارت‌ها  از  خلاقانه  كاربرد  و  مفاهيم  شناسايي  در 

»نوشتاري« بهره‌گيري مي‌گردد.
تفسير   « كتاب  اساس  بر  مجموعه  اين  در  شده  ارائه  تمرين‌هاي 
عليرضا  كوشش  به  نويسندگان،  از  جمعي  تاليف  كريم«  قرآن  موضوعي 
كمالي طرّاحي شده و تمامي تمرين‌ها در كلاس‌هاي نگارنده تجربه شده‌اند. 

تمرين‌هاي پيشنهادي در دو بخش گفتاري و نوشتاري ارائه مي‌گردد.

الف( تمرين‌هاي گفتاري
دانشجويان در تمرين‌هاي گفتاري علاوه بر افزايش مهارت خواندن و 
بيان مسائل، در فرايند آموزش نيز سهيم شده و با تمركز بيشتري به استاد 
توجه مي‌نمايند و با توجه به وجود حسّ رقابت در آنان تلاش در فهم بهتر و 

بيشتر مباحث خواهند نمود. 
1. روخواني آيات

تمركز  گفتن،  و  خواندن  مانند  كلامي  مهارت‌هاي  تقويت  ضرورت:   
بردن  بالا  عربي،  متون  و  خواندن جملات  تمرين  يادگيري،‌  امر  در  بخشي 

مهارت سخن گفتن در جمع.
 شيوه: ابتدا به‌صورت داوطلب سپس به‌صورت انتخابي از دانشجويان 

مي‌خواهيم كه بخشي از متن درس را بخوانند
بازخورد تمرين‌ها توجه  - لازم است اساتيد در تمرين‌هاي كلاسي به 

لازم داشته باشند. 
لحن،  صدا،  رسايي  مانند  مثبت  نكات  متن،  خواندن  بار  هر  از  پس   -

      دكتر احمد گلدار*نقــد و نــظر

تمريـــن مبتنـــي بـــر تفكـــــــــــر انتقـــادي از درس معـــارف 
بــا تايكــد بــر درس» تفســير موضوعــي قــرآن كريــم«
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صحيح خواني و دقت در خواندن را تشويق و يا تصحيح نماييم.
2. متن خواني

معاني  در  تدبرّ  و  تفكر  ديني،‌  متون  مفاهيم  كاربردي كردن  ضرورت: 
تفسيري،‌ انطباق مسائل ديني با زندگي روزمره، دروني‌سازي آموزه‌هاي ديني.
شيوه: در متون تفسيري كتاب كه نكات به‌صورت چند مورد و با شماره 
تعيين شده است از آنان مي‌خواهيم ضمن مطالعه همگاني عبارت‌هاي تعيين 
شده، افرادي كه مشخص مي‌شوند، )مثلا هفت نفر براي هفت نكته( پس از 
اتمام زمان مطالعه، برداشت خود را به صورت شفاهي كي به كي بيان نمايند.

3. حفظ آيات
ضرورت: ايجاد فضاي انس با قرآن، تقويت حافظه،‌ تمرين حفظ كردن 
متون و ارتقاي توانايي دانشجويان، و مقدمه‌اي است جهت علاقه‌مندي به 

حفظ قرآن كريم.
صورت  تمرين  اين  دارند،  تمايل  دانشجويان  صورتيك‌ه  در  شيوه: 
گيرد،‌  زمان محدودي )10 دقيقه( به آن اختصاص يابد، نمره تشويقي براي 
از  ابتدا  نمايد،‌  مشاركت  كردن  در حفظ  نيز  استاد خودش  گردد.  منظور  آن 
سوره‌هاي كوتاه يا آياتي كه ساده‌تر است شروع شود، متن مورد نظر براي 

كي ترم تحصيلي برنامه‌ريزي و تقسيم شود. 
4. طرح سؤال

ضرورت: افزايش دانش و اطلاعات،‌ برانگيختن حس كنجكاوي،‌ تقويت 
روحيه پرسش‌گري، تعميق مطالب آموخته شده.

نكنند  را مي‌دانند، مطرح  پاسخ  اگر  بخواهيم كه  دانشجويان  از  شيوه: 
و اجازه دهند كه همگان پيرامون سوال تفكر نمايند، سوالات را به صورت 
دانشجويان  از  نفر  از چند  اتمام وقت  از  بنويسيم، پس  تابلو  روي  بر  واضح 
مي‌خواهيم كه پاسخ‌هاي خود را بيان كنند، پاسخ صحيح را تشويق نماييم و 

پيرامون آن توضيح دهيم.
5. پرسش و پاسخ

پاسخ‌گويي،‌  مهارت‌هاي  بردن  بالا  اجتماعي،‌  روحيه  تقويت  ضرورت: 
ايجاد روحيه پرسش‌گري و كنجكاوي، زمينه‌سازي براي ورود به بحث جديد.

شيوه: از سؤال كلي شروع و به تدريج به سوال‌هاي مشخص و جزيي 
مي‌رسيم، برخي از پرسش‌ها نيازمند تأمل و انديشه هستند كه مكث در اين 
مورد، پس از پرسش ضروري است، پرسش‌هاي تأيكدي معمولًا با راهنمايي 
و توضيح همراه مي‌شوند، پرسش‌هاي كند وكاوي غالباً با بحث و چالش توأم 
هستند، )مثال: بحث قدرت الهي - آيه شريفه»وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ«؛ 
براي خود  آيا خداوند مي‌تواند شركيي  اينكه ملاك قدرت خداوند چيست؟ 
بيافريند؟ آيا خداوند مي‌تواند دو، دو تا را پنج نمايد؟ آ يا خداوند قادر است 

زمين را در كي تخم مرغ قرار دهد؟ و...(.
6. كنفرانس  

در  گفتن  توانايي سخن  ارتقاء  اجتماعي،  مهارت‌هاي  تقويت  ضرورت: 
جمع، تمرين بيان و سخنراني، تشويق به مطالعه و پژوهش.

موضوع  قبل،  جلسه  در  مي‌توان  درسي  موضوع  هر  با  متناسب  شيوه: 
خاصي را تعيين كرد، مي توان از داوطلبان كنفرانس تا پايان ترم ثبت نام 
كرد، زمان كنفرانس بايد محدود و مشخص باشد، در برخي جلسات مي‌توان 

از  قبل  گردد  توصيه  دانشجويان  به  برگزارنمود،  دقيقه‌اي  ده  كنفرانس  دو 
شروع كلاس سر فصل‌هاي كنفرانس را روي تابلو بنويسند. اجراي كنفرانس 
طولاني و كسل كننده نباشد، استاد بر سير بحث و شيوه ارائه نظارت نمايد، 

مباحث خارج از موضوع تعيين شده نباشد.
7. گزارش تحقيق

ضرورت: تقويت مشاركت گروهي، عادت به مطالعه و پژوهش، تمرين 
در سرعت بيان مطالب،‌ ارتقاء مهارت خلاصه‌نويسي و خلاصه‌گويي.

شيوه: گزارش تحقيق، همان موضوعات كنفرانس است با اين تفاوت 
كه خلاصه‌تر بيان مي‌گردد تا تعداد بيشتري از دانشجويان شركت نمايند.

اين تمرين به صورت داوطلب يا انتخاب توسط استاد انجام مي‌شود،‌ در 
مدت 3 تا 5 دقيقه هر كي از دانشجويان خلاصه‌اي از تحقيق خود را قرائت 
نمايند،‌ در زمان ارئه گزارش تحقيق كمتر اظهار نظر و يا نقدي از سوي استاد 
صورت گيرد مگر در جاي لازم، شنونده خوبي باشيم و به صورت عملي دقت 
خود را نشان دهيم، با بيان كلمات تأييدي آنان را بر ادامه گزارش تشويق 

نماييم. 
8. مباحثه

در  تنوع  و  نشاط  ايجاد  آموخته‌ها،  دروني‌سازي  و  تعميق  ضرورت: 
آموزش، كاربرد شيوه‌اي علمي و تعريف شده،‌ بهره‌گيري از شيوه‌اي مرسوم 

در حوزه‌هاي علميه.
به  دانشجويان  ميك‌نيم،  انتخاب  را  درسي  موضوعات  از  كيي   شيوه: 
خود  مي‌توانند صندلي‌هاي  دانشجويان  مي‌شوند،‌  تقسيم  نفره  دو  گروه‌هاي 
در  استاد  نظارت  و  آمد  و  رفت  براي  نمايند،‌ مسيري  كيديگر  به  متمايل  را 
كلاس در نظر گرفته شود، كي برگه A4 را به دونيم كرده )A5( در كي 
برگه چ‌كنويس و در برگة ديگر پاك‌نويس نوشته شود،‌ نام دو نفر در بالاي 

هر برگه نوشته شود. 
قرآن  با  انس  عملي  »راهك‌ار‌هاي  درباره  )مثلًا  مباحثه  تمرين  مراحل 
انتخاب،‌  مقايسه،‌  نكات،‌  يادداشت  تفكر، گفتگو،‌  است:  قرار  اين  به‌  كريم«( 
پاك نويس،‌ ارائه به استاد، قرائت،‌ قبل از اتمام وقت، استاد نسبت به تنظيم 
نفر  دو  به  شده  كسب  امتياز  مي‌دهد،‌  تذكر  تحويل،  مهلت  آخرين  و  زمان 
تعلقّ مي‌گيرد،‌ نمرات در دفتر كلاس ثبت مي‌شود،‌ از برخي گروه‌ها خواسته 
مي‌شود كه نكات خود را براي دانشجويان بخوانند، بهترين كار‌هاي كلاس 

مورد تشويق قرار مي‌گيرند. 
9. بحث گروهي

تعلقّ  و  همبستگي  برانگيختن  آموخته‌ها،‌  دروني‌سازي  ضرورت: 
اجتماعي،‌ بارور شدن قدرت تفكر و انديشه،‌ تأيكد بر برتري پژوهش گروهي 

بر پژوهش فردي.
شيوه: مانند شيوه مباحثه، كيي از متون درسي را انتخاب ميك‌نيم )مثلًا 
آيه شريفه: فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ إلِىَ طَعَامِهِ(،‌ دانشجويان را به گروه‌هاي 3 يا 4 
صورت  به  و  داده  تغيير  را  صندلي‌ها  جهت  ضرورتاً  ميك‌نيم،‌  تقسيم  نفره 
گروهي چيده مي‌شوند،‌ ايجاد سر و صدا و بي‌نظمي در ابتداي كار طبيعي به 
نظر مي‌رسد،‌ در گروه، تقسيم كار صورت مي‌گيرد )كاتب- سخنگو و ...(،‌ در 

نوشتن مطالب مانند شيوة مباحثه عمل مي‌شود.

تمريـــن مبتنـــي بـــر تفكـــــــــــر انتقـــادي از درس معـــارف 
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10. بارش مغزي
و  انسجام  ادراك،‌  و  تفكر  تمرين  جمعي،‌  روحيه  تقويت  ضرورت: 

سازماندهي،‌ خلاقيت و نوآوري. 
شيوه: موضوع يا متن مورد نظر را روي تابلو مي‌نويسيم )مثلًا آيه شريفه 
: هُنَّ لِبَاسٌ لكَُمْ وَأنَْتُمْ لِبَاسٌ لهَُنَّ(‌، اين شيوه به سه صورت امكان پذير است:‌ 
الف( از همه دانشجويان )از ابتداي كلاس تا انتها( خواسته شود كه به ترتيب 
پاسخ دهند؛ ب( به صورت تصادفي از چند نفر خواسته شود كه پاسخ دهند؛ 
ج( به صورت داوطلب پاسخ دهند. ابتدا چند دقيقه فرصت دهيم تا پيرامون 
موضوع تفكر نمايند،‌ مطالب خود را يادداشت نمايند، تأيكد نماييم كه نفرات 
بيان  از  دارند،‌   پاسخگويي  در  دشوارتري  موقعيت  كلاس  پاياني  يا  بعدي 
پاسخ‌هاي تكراري خودداري شود،‌ از بيان ديدگاه و نظر خود هراس نداشته 
باشند،‌  از ويژگي‌هاي اين تمرين انعطاف زماني آن است كه به سليقه استاد 

از 10 دقيقه تا دو جلسه كامل، قابل برنامه‌ريزي است.   
به صورت خلاصه  را  دانشجويان نظرات  از  شيوه ثبت نظرات: كيي 
روي تابلو مي‌نويسد،‌ كيي از دانشجويان نظرات را بر روي برگه مي‌نويسد. در 
شكل كامل‌تر اين شيوه، در كي جلسه نظرات بدون هيچگونه اظهار نظري 

ثبت مي‌گردد و در جلسه دوم، نظرات مورد نقد و بررسي قرار گيرند.

ب ( تمرين‌هاي نوشتاري
تكاليف نوشتاري در مجموع براي استاد نيز مفيد است؛ زيرا با مراحل 
طرح‌هاي  و  مقاله‌ها  كردن  مرور  چه  اگر  مي‌شود.  آشنا  دانشجويان  فكري 
او  به  كه  استاد  براي  است  فرصتي  اما  است،  وقت‌گير  دانشجويان  تحقيقي 
كمك كند تا فرايند فكري خود را به وضوح ببيند و از اين طريق از پيشرفت 

خود در ايجاد و پرورش شيوه‌هاي نو در تفكر انتقادي، بيشتر آگاه شود. 
1. تمرين ترجمه

 ضرورت: لزوم آشنايي دانشجويان با عباراتِ متون ديني،‌ آشنايي بيشتر 
با زبان فارسي و قابليت‌هاي آن،‌ مقايسه زبان فارسي و عربي در معنايابي 

كلمات،‌ تأيكد بر سنخيت و نزدكيي زبان فارسي و عربي.
انتخاب  از متن كتاب درسي  آيات قرآن كريم را خارج  از  كيي  شيوه: 
نموده و روي تابلو مي‌نويسيم )مثلًا آيه شريفه: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىَ شَاكِلتَِهِ(، با 
ترجمه برخي كلمات دشوار آنان را در ترجمه ياري ميك‌نيم،‌ بهتر است تمامي 
كلمات ترجمه نشوند و بر آسان بودن اكثر كلمات و كاربرد آن در محاورات 
روزانه تأيكد كنيم، به آنان اطمينان دهيم كه تمرين ترجمه با قصد يادگيري 
اهانت به ساحت قرآن نخواهد بود، پنج دقيقه به دانشجويان فرصت مي‌دهيم 
تا ترجمه خود را در دفتر يا برگه‌اي بنويسند،‌ از آنان مي‌خواهيم ترجمه خود 
را بخوانند،‌ معمولًا در هر ترجمه، كيي از كلمات بهتر ترجمه شده است كه 

بايد مورد تشويق قرار گيرد.
۲. خلاصه نويسي

از نظر روش‌شناسي، خلاصه كردن مطالب بهترين وسيله براي آموزش 
پيدا  فكري  ثبات  تا  ميك‌ند  دانشجويان كمك  به  زيرا  است؛  انتقادي  تفكر 
كنند، شناسايي مفاهيم و مشكلات اصلي را تمرين نمايند و فرصت‌هايي را 
كوتاه  اصلي خلاصه‌هاي  امتياز  پيشنهاد دهند.  اطلاعات  اولويت‌بندي  براي 
اين است كه مي‌توان در مورد آنها به سرعت اظهار نظر كرد و اظهار نظر‌ها 
را به دانشجويان عودت داد و از اين طريق به آنها در خصوص دركشان از 

مفاهيم و مسائل اساسي بازخوردي ارائه نمود.
ضرورت: هنر و مهارت اولويت‌بندي،‌ تسلط يافتن بر واژه‌ها و مفاهيم و 

مسائل،‌ يافتن ثبات فكري،‌ پردازش مفاهيم به كمك تجربه و درك فردي.
انواع تمرين‌هاي خلاصه نويسي: الف( خلاصه كردن كي فصل يا 

سوره   28 تا   23 آيات  به  مربوط  نكته  هفت  )مثلًا:  درس  از  پاراگراف  كي 
ب(  كنيد(؛  خلاصه  سطر  هفت  در  را  شعيب  دختران  خصوص  در  قصص 
بحث  كردن  خلاصه  ج(  استاد؛‌  توسط  شده  تدريس  مطالب  كردن  خلاصه 

مطرح شده در كلاس؛‌ د( تجزيه و تحليل فيلم به نمايش گذاشته شده.
۳. تكليف همگاني

ضرورت: تشويق به مطالعه و تحقيق،‌ تمرين در مهارت‌هاي نوشتاري، 
آشنايي با منابع ديني، تعميق آموخته‌هاي قبلي.

استفاده  اين تمرين  از  در كي ترم تحصيلي حداقل كي مرتبه  شيوه: 
انجام كي تحقيق  ارائه كي تكليف همگاني مي‌تواند مقدمه‌اي براي  شود، 
منسجم باشد، موضوعات محدود و مشخص و حد اكثر در كي صفحه باشند 
صفحه  كي  در  كريم  قرآن  در  شراب  تدريجي  تحريم  خصوص  در  )مثلًا 

تحقيق نماييد(، فقط جلسه آينده تكليف دريافت شود.
۴. تكليف اختياري 

براي  جبراني  پژوهشگري،‌  و  كنجكاوي  روحيه  تقويت  ضرورت: 
كاستي‌هاي حضور در كلاس و يا نمره، انس بيشتر با منابع ديني،‌ زمينه‌اي 

براي ادامه بررسي و جستجو.
شيوه: مانند تكليف همگاني با اين تفاوت كه الزامي نمي‌باشد،‌ اينگونه 
تكاليف براي دانشجوياني كه دغدغه نمره بيشتري را دارند مي‌تواند انگيزه 

مناسبي باشد.
۵. تحقيق )فردي يا گروهي(

ضرورت: انجام پژوهش و تحقيق در زمينه‌هاي ديني، شناسايي متون 
ديني در فضا‌هاي مجازي، اطلاع از توليدات علمي در موسسات پژوهشي، 

برقراري ارتباط با سايت‌هاي ديني و مذهبي.
ساختار  گيرد،  صورت  شده  ارائه  ساختار  به  توجه  با  تحقيق  شيوه: 
طرف  دو  صورت  به   A4 برگه  كي  قالب  در  مختصر  تحقيقي  پيشنهادي، 
مي‌باشد كه شامل مشخصات دانشجو و كلاس و موضوع - متن آيه، ترجمه، 
موضوعات كلي، مفاهيم و نكات - و مفردات و منابع مي‌باشد،‌ حداكثر نمره 
باشند،‌  كرده  رعايت  را  تحقيق  چارچوب  كه  شود  داده  كساني  به  تحقيق 
نمونه‌هاي تحقيق ترم‌هاي قبل را به‌صورت دستي در كلاس توزيع و سپس 
جمع‌آوري گردند،‌ اگر استاد داراي وب‌سايت باشد مي‌توان دانشجويان را به 
آدرس سايت خود جهت ديدن نمونه‌ها و شيوه‌ها ارجاع دهد، اين تحقيق را 

مي‌توان به‌صورت گروهي، دو يا سه نفره نيز انجام داد.
 ۶. تحقيق كلاسي )جمعي(

تحقيقات  انجام  از  پرهيز  جمعي،  كار  در  سازماندهي  تمرين  ضرورت: 
و  جزيي  موضوعات  به  پرداختن  امكان  تحقيق،  شدن  كاربردي  تكراري، 

دقيق‌تر.
گرفته شود،  نظر  در  موضوع  دانشجويان كي  از  كي  هر  براي  شيوه: 
اسامي دانشجويان به همراه موضوع مشخص شده در تابلو )بورد( نصب گردد، 
اختيار همگان  جهت كيپارچگي تحقيق، لازم است شيوه‌نامه‌اي تهيه و در 
قرار گيرد، براي كيسان‌سازي قلم، حاشيه‌ها و پاراگراف‌ها مي‌توان در شيوه 
نامه توضيحات و نمونه‌هاي لازم را آورد،‌ در پايان ترم از مجموع تحقيقات 
مي‌توان كي مجلدّ تهيه نمود و به عنوان كار پژوهشي كلاسي به دانشكده 

و يا دانشگاه ارائه داد.

پي‌نوشت‌ها:
*. عضو هيأت علمي دانشگاه كرج.

1. آموزش تفکر انتقادی، چت مایرز، ترجمه خدایار ابیلی،  ص 16.
2. روش تدریس پیشرفته، حسن شعبانی، ص 156.
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گروه‌‌هـاي  فعلـي  وضعيـت  از  را  خـود  ارزيابـي  لطفـاً   
معـارف اسالمي دانشـگاه‌ها، با نظر بـه وضعيت گـروه معارف 

دانشـگاه دولتـي اروميـه، بيـان فرماييد. 
و  رهنمود‌‌هـا  بـه  توجـه  بـا  اسالمي  معـارف  گروه‌‌هـاي  وضعيـت   
راهكار‌هايـي كـه ارائـه مي‌شـود، مي‌توانـد خيلـي وسـيع ديـده شـود؛ ولي با 
توجـه بـه موانـع و مشـكلات و چالش‌هايـي كـه وجـود دارد و نيـز بـا توجـه 
بـه عـدم تبييـن صريـح جايگاه‌هايـي كـه گروه‌هـاي معـارف اسالمي در 
حوزه‌هـاي مختلـف دارنـد، مي‌توانـد ادامـه روند ايـن گروه‌ها را با مشـكلاتي 

كند.  مواجـه 
كيـي از كارهايـي كـه مـا در گـروه معـارف اسالمي دانشـگاه دولتـي 
اروميـه انجـام داديم، تأسـيس انجمن علمي دانشـجويي بود؛ كه مـا معتقديم 
همـه گروه‌هـا مي‌تواننـد ايـن كار را انجـام بدهنـد. ايـن انجمن در سـال 88 
در 8 كارگـروه تخصصـي: فرهنگـي اجتماعـي، هنـر، عرفـان، كلام، تفسـير، 
تاريخ اسالم، سياسـت و رسـانه تشـيكل شـد كه البته غالب ايـن كارگروه‌ها 

نقــد حــال

نقطه نظرات سيدمحمد صالحي، مديرگروه معارف 
اسلامي دانشگاه دولتي اروميه

بــا چالـــش جايــگاه علمـــي 
و آمـــــوزشي مواجــــه‌ايم!

متناسـب بـا درس‌هايـي اسـت كـه ارائـه مي‌شـود و گرايش‌هايـي اسـت كه 
دارند. اسـاتيد 

رشـته‌اي،  ميـان  گروه‌‌هايـي  عنـوان  بـه  اسالمي  معـارف  گروه‌‌هـاي 
بـا همـه رشـته‌‌ها سـر‌ و كار دارنـد و مي‌تواننـد برنامـه جامعـي در سـطح 
برگـزاري  انجمـن  ايـن  تشـيكل  از  مـا  اهـداف  دهنـد.  انجـام  دانشـگاه 
كلاس‌هـاي تخصصـي اسـت كـه در رابطـه بـا هـر يـك از ايـن كارگروه‌‌ها، 
سـرگروهي داريـم كـه از خـود دانشـجو‌ها انتخاب ميك‌نيم. سـرگروه كسـي 
اسـت كـه از نظـر اطلاعـات، از بقيـة اعضاء‌، برجسـته‌تر اسـت. كرسـي‌هاي 
آزادانديشـي را در محافـل خصوصـي و در جمـع دانشـجويي 15، 20 نفـره و 
بـا كارگروه‌‌هـاي تخصصـي‌اي كـه علاقـه بيشـتري نشـان مي‌دهنـد، برگزار 
ميك‌نيـم و معتقديـم كـه دانشـجويان در يـك فضـاي كاماًل امـن و علمـي 
بـه راحتـي و بـدون هيچ‌گونـه فضاسـازي سياسـي يا مشـكلات بـه اصطلاح 
فيزكيـي و نزاعـي مي‌تواننـد حرف‌هـاي دلشـان را در رابطـه بـا موضوعـات 
مختلـف بزننـد. بعـد همايش‌هايي كـه به هرحال جـزء فعاليت‌هـاي فرهنگي 

محسـوب مي‌شـود انجـام مي‌گيـرد. 
دانشـگاه از گروه‌‌هـاي معارف اسالمي انتظـار دارد كه در كنـار آموزش، 
فعاليت‌هـاي فرهنگـي هـم داشـته باشـند و بايد حتمـاً ايجاد بسـتر‌هاي لازم 
صـورت گيـرد. همايش‌هايـي كـه مـا در ايـن چنـد سـال اخيـر داشـته‌ايم 
متفـاوت بـوده؛ بعضـي‌‌ در سـطح خيلي گسـترده انجـام گرفته، مثـل كارگروه 
تخصصـي عرفـان، كـه »نقـد عرفان‌هـاي نوظهـور« را در جمـع 400 نفـره 
برگـزار كـرد. يـا انجمـن علمـي در حاشـيه »همايـش بين‌المللـي شـمس 
تبريـزي« كـه سـال گذشـته اتفاق افتـاد، محفل شـعر دانشـجويي قـرار داد. 
همچنين همايش علمي »بخشـش از منظر روانشناسـي اسالمي« را داشـتيم 
كـه در محضـر آقـاي دكتـر عيسـي‌زادگان از اسـاتيد برجسـته و صاحب نظر 
دانشـگاه اروميـه بود و اخيـراً هم »نگاه راهبـردي به اقتصاد ايـران )1404(« 
را برگـزار كرديـم كـه دكتـر عزتـي را از تهـران دعـوت كـرده بوديـم و بـا 

اسـتقبال خـوب اسـاتيد روبرو شـد.
 يـا بحـث تفيكـك جنسـيتي را ما در تمام دانشـگاه بـه ارزش 300 واحد 

درسـي بـراي يازده هزار دانشـجو اجـرا كرديم.

 گروه‌هـای معـارف اسالمی  بـا چـه چالش‌هايـي مواجه 
؟ هستند

 گـروه معارف اسالمي معمولًا بـا چالش جايگاه علمي و آموزشـي در 
افـق آينـده، مواجه اسـت. مـا واقعاً بايـد جايگاه امـور اسـاتيد و دروس معارف 
تحيكـم  را  دانشـگاه‌ها  در  معـارف  آموزشـي  گروه‌هـاي  جايـگاه  اسالمي، 
بيشـتري ببخشـيم و واقعـاً بايـد بـزرگان وزارت علـوم و معاونـان ايشـان و 
رؤسـاي دانشـگاه‌ها، عالوه بر توجيه بيشـتر خـود، اهميت و ضرورت مسـئله 
را بيشـتر گوشـزد كننـد؛ نـه اينكـه صرفاً از مـا گـزارش فعاليت بگيرنـد و در 

وزارت علـوم مطـرح كننـد و بگوينـد مـا اين كارهـا را كرديـم و ...!
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بـراي حـل چالش‌هايـي از ايـن دسـت ماننـد بحـث تفيكـك جنسـيتي، بايد رؤسـاي 
دانشـگاه‌ها توجيـه شـوند. به نظرم مي‌رسـد كه لازم اسـت رياسـت محترم نهـاد نمايندگي، 
سـفرهاي اسـتاني داشـته باشند. ايشـان حداقل در مراكز اسـتان حضور يابند چون شهرهاي 
اطـراف تابعنـد و تأثيـر مي‌‌پذيرنـد. يقينـاً بـا حضور ايشـان، انس و الفـت مسـئولان نهاد با 

مسـئولان گروه‌هـاي معارف بيشـتر مي‌شـود. 
چالـش بعـدي كـه به نظرم مي‌رسـد، مقابلـه آموزش بـا پژوهش اسـت. از دغدغه‌هاي 
مـا اين اسـت كه دانشـجو را بايد دم دسـت داشـته باشـيم، آمـوزش را نبايد رهـا كنيم، ولي 
الان يـك ميدان مسـابقه درسـت شـده، اسـاتيد دنبـال مقاله نوشـتن، پژوهش، چـاپ و .... 
هسـتند! در حالـي كه بسـياري از اين مقاله‌ها كه بسـته بسـته هـم مي‌‌آيد، تكـراري و كپي 

بـرداري اسـت و اصـولًا خوانده نمي‌شـوند. واقعاً ايـن توليد علـم نميك‌ند.
مسـئله ديگـر ايـن اسـت كـه بايـد حمايت‌هايـي از اسـاتيد معارف بشـود؛ چون اسـتاد 
يـك مـدت كار ميك‌نـد و بعـد خسـته مي‌شـود. نبايـد تنها از اسـتاد گـروه معارف اسالمي 
انتظـار فعاليـت فرهنگي، دغدغه دانشـجو، دغدغه كرسـي آزادانديشـي و ... داشـته باشـيم؛ 
امـا هيـچ حمايتـي هم از او نكنيم. در اين ده سـال كه در دانشـگاهم، شـاهد بودم اسـتادي 
بـراي اينكـه دو هفتـه در پايـه‌اش تاخيـر شـده بـود، دانشـگاه را به هـم ريخت! امـا به من 
مديـر گـروه دو سـال پيـش يـك پايـه دادنـد كـه هنوز هـم اعمال نشـده اسـت، چـون ما 
مقالـه نداشـتيم! الان دانشـجوهاي مـا بيشـتر از مـا مقالـه دارنـد! واقعـاً چـه اشـكالي دارد 
دانشـگاه معـارف اسالمي بـا هماهنگـي معاونـت فرهنگـي، ارزشـيابي‌هاي اسـاتيدي كـه 
كار مؤثـر فرهنگـي و آموزشـي در گـروه معـارف ميك‌ننـد را لحـاظ نماينـد؟! واقعـاً اين‌هـا 

چالش‌هايـي اسـت كـه اسـاتيد مـا دارند.
دربـاره بـه‌روز كـردن متدهـاي ارائـه تدريـس، كـه معاونـت آمـوزش زحمـت كشـيده 
و اين‌هـا را پاورپوينـت كـرده، بايـد عـرض كـرد كـه ايـن كار خيلـي مي‌توانـد پيشـرفته‌تر 
انجـام شـود؛ و مي‌شـود اسـاتيد را ملـزم كـرد كـه حتمـاً دروس را بـه صـورت پاورپوينـت 

كنند. تدريـس 
عـدم جايـگاه فرهنگـي گروه‌‌هـاي معـارف نيـز كيـي ديگـر از چالش‌هاسـت. كيـي 
از آيتم‌هـاي ارتبـاط، كار‌هـاي فرهنگـي اسـت. واقعـاً مسـئولان محتـرم بـراي گروه‌هـاي 
معـارف اسالمي، فكـري كند؛ چـون اينها خودشـان متولي دادن امتياز هسـتند و خودشـان 

نمي‌تواننـد ايـن كار را بكننـد. 
مسـئله ديگـر ايـن اسـت كـه بايد رسـانه در زندگي علمـي اسـاتيد وارد شـود. بايد اين 
اتفـاق بيافتـد؛ بـا سـر خـود را پاييـن گرفتـن و اسـتغفرالله گفتـن، نمي‌توانيـم بـا دانشـجو 
تعامـل كنيـم. اسـتاد بايد مقيد شـود كـه مثلًا كي حلقـه فيلـم را در جمع مديـران گروه به 
نمايـش بگـذارد و تحليـل كنـد و موارد فسـاد را در آن واكاوي نمايد. بايد كيسـري تعارفات 
علمايـي را كنـار بگذاريم. لزوماً اينگونه نيسـت كه چون مسـئول شـدم خـودم را به كهولت 
بزنـم و از بـالاي عينـك نـگاه كنم و اخالق چنين و چنان داشـته باشـم. دانشـجوها الان 
ايـن رفتارهـا را مضحكـه ميك‌ننـد. كيـي از دوسـتان مـن كـه از آلمـان آمـده بـود ايران و 
الآن كار فرهنگـي ميك‌نـد، سـئوالي از مـن پرسـيد كـه واقعـاً اشـكال كجاسـت؟ مـن در 
آلمـان هـم برنامه‌هـاي شـبكه‌هاي صـدا و سـيماي ايـران را نـگاه ميك‌ـردم كـه در آنهـا 
سـخنراني، نصيحـت، اخالق از در و ديـوار مي‌ريـزد، اما وقتي بـه خيابان‌هاي كشـور ايران 
مـي‌روم نـه خبـري از نظم اسـت،‌ نـه خبـري از ادب و نـه ...، بعـد مي‌گفت: سـخنران‌هاي 
ايرانـي خيلـي زيبـا صحبـت ميك‌ننـد و بهترين حرف‌هـاي ارزشـي را مي‌زننـد در حالي كه 
در آلمـان بهتريـن و برجسـته‌ترين شخصيت‌هايشـان هـم نمي‌تواننـد ايـن گونـه صحبـت 

كننـد امـا در خيابـان، نظـم و احترام بـه ديگـران را مي‌بيني!
بايـد مقـداري با سـعه صدر بيشـتر با مسـائل برخورد كنيـم. اين توصيه را بـه مديريت 
محتـرم اسـاتيد و دروس معـارف اسالمي نهـاد نمايندگـي دارم كـه مبـادا اطلاعاتي عمل 
كننـد؛ مثاًل بـه اسـتاد انقلابـي و جانبـاز تبريزي بـه صرف كي گـزارش كه قابـل پيگيري 
اسـت، انـگ ضـد ولايـت فقيـه بزنيم. و يـا در جلسـه كرسـي آزاد انديشـي، اسـتادي را به 
صـرف اظهـار نظـر انتقـادي بيـرون بكشـيم! اين‌هـا پارادوكس‌هايـي اسـت كـه بايـد حل 
شـوند. اتفاقـاً مقـام معظـم رهبري بـا آن فكر بـازش انتظار دارد كـه ما قدري افـق ديدمان 

بازتـر شـود؛ ولـي گويـا مقداري بسـته عمل مي‌شـود.

اشاره
پيـش از ايـن گفتيـم وقتـي اسـتاد مي‌‌خواهد 
اثرگـذاري كنـد، بـه قـول حوزوي‌‌هـا هـم بايـد 
مقتضـي موجـود باشـد و هـم مانـع مفقـود. مـا از 
مانـع بـه »عايق‌‌هـا« و »عايـق كننده‌‌هـا« تعبيـر 
كرديـم كـه بخشـي از آن در »متكلـم« اسـت و 
عايـق  قسـمت،  دو  در  »مخاطـب«.  در  بخشـي 
اكنـون  و  شـد  گفتـه  متكلـم  از سـوي  كننده‌هـا 
آن  و  مي‌پردازيـم  مخاطـب  بخـش  توضيـح  بـه 
چيز‌هايـي اسـت كـه ممكن اسـت مخاطـب را از 

تأثيـر كلام اسـتاد دور كنـد.
عايـق کننده‌هايـي کـه در مخاطـب هسـت، 
بخشـي درونـي و بخشـي بيروني‌انـد. منظـور از 
از درون  كـه  كننده‌‌هايـي هسـتند  عايـق  درونـي 
مخاطـب نشـآت مي‌گيرنـد و گاه بـه صـورت کي 
ويژگـي هميشـه همراه او هسـتند؛ كـه در اينجا به 

چنـد مـورد از مهم‌تريـن آنهـا مي‌پردازيـم: 

سطحي‌نگري
ايـن كيـي از مهمتريـن عايـق كننده‌‌هـاي درونـي 
در مخاطبـان اسـت، كه بـه عنوان يـك ويژگي عمومي 
در خيلي‌هـا نيـز هسـت. ويژگـي منفـي سـطحي‌نگري، 
عـادت بيشـتر مـا آدم‌هاسـت؛ كـه سـطحي‌نگرانه بـه 
امـور نـگاه ميك‌نيـم و خيلـي دنبـال ريشـه‌‌ها و تحليـل 
امـور نيسـتيم. اخبـاري را كـه از ايـن طـرف و آن طرف 
شـنيديم در ذهـن مـا لانه كـرده و گاه متأسـفانه تبديل 

بـه باور شـده اسـت. 
از  بسـياري  كـه  بدانـد  بايـد  خـوب  اسـتاد  يـک 

تأملي در كارگاه روش تأثيرگذاري

يق  عـــــــا
ــا  كننده‌هـــ
ــوي  از ســـ
مخــــاطب 

)بخش اول(
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مخاطبـان داراي ايـن ويژگـي هسـتند و او بايـد 
ايـن خصلـت را در آنها از بين ببـرد؛ در موضوعات 
مختلـف مسـائل سياسـي، اعتقـادي، فرهنگـي و 
اجتماعـي. ايـن عـادت خيلـي بـدي اسـت كـه ما 
دوسـت نداريـم مسـتنداً حرف‌هـا را بپذيريم. قرآن 
کريـم كـه مي‌فرمايـد: »چيـزي را كه بـه آن علم 
نـداري از آن تبعيـت نكن« هم بـه همين موضوع 
اشـاره دارد. اسـتاد اگـر ايـن را نداند و سـعي نكند 
ايـن ويژگـي را در مخاطبش از بيـن ببرد يا حداقل 
كمرنگـش كنـد نمي‌‌توانـد بـه طـور جـدي بـر او 

بگـذارد.  تأثير 
كـه  مهمـي  كار‌هـاي  از  كيـي  بنابرايـن 
حتـي  و  عمومـي  دروس  از  گرايشـي  هـر  در 
رعايـت  بايـد  مي‌شـود  تدريـس  كـه  اختصاصـي 
نمـود ايـن اسـت كـه بـا طـرح برخـي موضوعات 
و مصاديـق بـه دانشـجو بياموزيـم كـه ايـن نـوع 
نـگاه )سـطحي‌نگرانه( به امـور و پديده‌‌هـا نگاهي 
غلـط و خسـارت بار اسـت. مثلًا ما داريـم راجع به 
بحـث آزادي سـخن مي‌گوييـم؛ وقتـي مي‌گوييـم 
»بچه‌هـا! آزادي خوب اسـت يـا بـد؟« تقريبا همه 
مي‌گوينـد »آزادي خـوب اسـت« ولـي اين پاسـخ 
سـطحي‌نگرانه اسـت. يعنـي وقتي شـما مي‌گوييد 
آزادي خـوب اسـت توجـه ندارند كه بپرسـند: اولًا. 
آزادي چيسـت؟ و ثانيـاً. آزادي از چـه چيزي، بهتر 

يـا بدتر اسـت؟
اين‌هـا را بايـد اسـتاد بـه دانشـجو بگويـد و 
بگويـد اينكـه سـريع تصميـم گرفتيـد و عجولانه 
حـرف زديـد، کاري غلـط اسـت و ايـن نشـانگر 

اسـت. سـطحي‌نگري  ويژگـي  همـان 
كلـي نگـري يـا زود باوري هـم از همين 
سـطحي‌نگري نشـأت مي‌گيـرد. اينكـه حرف‌هايِ 
در  زود  خيلـي  خـود،  تبليغـات  در  دشـمن  كلـي 
بسـياري از آدم‌هـا اثـر مي‌گـذارد، بـه خاطـر آن 

اسـت کـه آن مخاطبـان سـطحي‌نگرند.
وظيفـه چـه كسـي اسـت كـه ايـن ويژگـي 
منفـي را از بيـن ببـرد؟ بخشـي از آن قطعـاً وظيفه 
اسـتاد اسـت. ر‌اهـش نيـز همـان چيز‌هايـي بـود 
كـه اشـاره كـردم: طراحـي بعضـي از سـئوالات، 
درگيـر كـردن ذهـن مخاطـب، و اينكـه بفهمانـد 
اول فكـر  نزنـد؛  زود حـرف  نكنـد؛  زود قضـاوت 
كـه  علـي  حضـرت  فرمايـش  همـان  كنـد؛ 
فرمـود: »فکّـر ثمّ تکلـّم؛1 اول فكر كـن بعد حرف 
بـزن« نيـز اشـاره بـه ايـن موضـوع دارد كـه بايد 
فكـر كـردن را تقويـت كنيـم. بـه مخاطبـان يـاد 
بدهيـم کـه: حتـي حرف‌هـاي اسـتاد را هـم بـه 
ميك‌نيـد  احسـاس  كـه  جايـي  نپذيريـد،  راحتـي 
حـرف مـن هـم اشـکال دارد جلـوي مـرا بگيريد؛ 
مـن كـه دارم بـه شـما يـاد مي‌دهـم سـطحي‌نگر 
نباشـيد، نمي‌‌گويـم فقـط در خصـوص غيـر مـن. 
ايـن باعـث مي‌شـود كـه دانشـجوي شـما وقتـي 
جلـوي تلويزيـون بيگانـه يـا ماهواره مي‌نشـيند به 
راحتـي هـر حرفـي را نپذيرد و باور نكنـد. اين كي 
فيلتـر معقـول و منطقـي اسـت كـه شـما در نـگاه 
كـردن بـه امـور در ديد و سـمع او ايجـاد ميك‌نيد. 
مفصلـي  بحـث  بحـث سـطحي‌نگري  البتـه 
المثل‌‌هـا،  ضـرب  از  زيـادي  بخـش  اسـت. 

سـطحي‌نگرانه سـاخته شـده و يـا سـطحي‌نگرانه 
از آن‌هـا برداشـت شـده اسـت. ايـن كـه مـا روي 
ضرب‌المثل‌‌هـا كار كنيم خودش كار مهمي اسـت. 
اگـر بـه خيلـي از ضـرب المثل‌‌هـا بـا هميـن نگاه 
توجـه كنيـد مي‌بينيـد چـه برداشـت‌هاي غلطـي 
مي‌شـود از آن‌هـا كـرد. مثال معـروف اسـت كـه 
»آب كـه از سـر گذشـت چـه يـك وجـب چه صد 
وجـب«!! اين ضرب‌المثل ظاهراً درسـت اسـت اما 
دقيـق كـه مي‌شـويم مي‌بينيـم چه خسـارت‌ها كه 
بـه انسـان مي‌زنـد. امثال ايـن ضرب‌المثل‌‌هـا زياد 
اسـت كـه نشـانگر سـطحي‌نگري ما انسانهاسـت. 
يـا مثال جملـه معروفي اسـت كه مي‌گويـد »حق 
نـزد عقال حـق  اكثريـت اسـت«! گرچـه در  بـا 
اميرالمومنيـن  نيسـت.  اكثريـت  بـا  هميشـه 
مي‌فرمايـد: »لاتَستَوحِشُـوا فـي طَريـقِ الهُدي مِن 
ةِ اهَلِـه؛ در مسـير حـق و هدايـت از کمـي اهل  قِلّـَ
آن نترسـيد.«2 راه اگر درسـت اسـت همان را بگير 
و بـرو بـه اقل يـا اکثر بـودن راهـروان آن چه کار 

داري!

بدبيني
كيـي ديگـر از عايـق كننده‌‌هـاي درونـي در 
مخاطبـان، ويژگـي بدبينـي آدم‌هاسـت. گاه در اثر 
اتفاقاتـي، آدم‌هـا منفي‌نگـر و سـياه‌بين گشـته و 
يـا دل‌چريكـن مي‌شـوند. حـوادث مختلـف واقعي 
يـا غيـر واقعـي و حـق يـا ناحـق رويشـان اثرگذار 
اسـت؛ و اين‌هـا را اين‌گونـه تربيـت كـرده كـه به 
همـه چيـز نـگاه بدبينانـه ميك‌نند. سـطحي‌نگران 

گفتگو با استاد الف. ف )اميدوار(/ قسمت هشتمکــــــارگاه
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همـه چیـز را خوش بینانـه مي پذیرنـد و قبـول 
مي کننـد ولـي بدبینـان همـه چیـز را بـا نـگاه 
منفـي و سـیاه مي نگرنـد و حتـي حـرف منطقي 
و حـق را هـم نمي  پذیرنـد. لجاجت نیـز زائیده 
ایـن ویژگـي اسـت کـه در روایـات هـم خیلـي 
بـه آن پرداختـه شـده اسـت؛ آنجایـي که شـما 
بـا حـق مواجـه مي شـوید و حـق را نمي  پذیرید.

حق مـدار  نخواهـد  انسـان  کـه  امـر  ایـن 
لجاجـت  و  بدبینـي  موجـب  باشـد  واقع بیـن  و 
کار  ایـن هـم  بایـد روي  اسـتاد  و  او مي شـود 
بحث  هـاي  در  کـه  روش هایـي  آن  بـا  و  کنـد 
را  پرداختـه مي شـود آن  بـه آن  مثبت اندیشـي 

کنـد.  تقویـت 
بـه  و  مطلقـاً  را  مثبت اندیشـي  نیـز  البتـه 
تنهایـي یـک ویژگـي مثبـت نمي دانیـم یعنـي 
یـا  و  مثبت اندیـش  مطلـق  شـکل  بـه  نبایـد 
منفي نگـر بـود؛ هیچ کـدام صحیح نیسـت، بلکه 
بایـد واقع بیـن بود. تنهـا اگر بتوانیـم واقعیت را 
درسـت ببینیـم به صـواب رفته ایم زیـرا واقعیت 
گاه منفـي اسـت و گاه مثبت. این کـه مي گویند: 
»نیمـه پـر لیـوان را بایـد دیـد یـا نیمـه خالـي 
»نیمـه  معمـولًا جـواب مي دهیـم:  و  لیـوان؟« 
پـر« ایـن حرف غلطـي اسـت؛ باید همـه لیوان 
را دیـد. ایـن نیـز یکـي از همـان ضرب المثل ها 
و باور هـاي غلـط اسـت. بلـه یـک وقـت شـما 
در مواجهـه بـا مخاطـب منفي نگـر و سـیاه بین، 
مجبوریـد بـه او یـاد بدهید کـه مثبت هـم نگاه 
کنـد، ولـي نـه مثبت نگـري مطلـق؛ بلکـه بایـد 
بـه او بگوییـد »نیمـه پـري هـم وجـود دارد که 
بایـد دیـده شـود«؛ گاهـي هم برعکس اسـت و 
بـا آدم مثبت نگـر افراطـي مواجهیم مثلًا کسـي 
هسـت کـه فقـط رحمـت الهـي را مي بینـد و 
مي گویـد »خـدا خیلـي آمرزنـده اسـت و حتمـا 
خبر هـا  ایـن  »خیـر  مي گوییـم  مي بخشـد« 
نیسـت؛ بایـد خـوف و رجـا هـر دو باشـد«. پس 
اگـر بـا انسـان منفي نگر افراطـي مواجه شـدید 
بایـد مثبت اندیشـي را در او تقویـت کنیـد و اگر 
بـا انسـان مثبت اندیـش افراطـي مواجه شـدید، 
بایـد منفي نگـري را نیـز مقـداري بـه او تزریـق 
کنیـد. مثـلا دختـر خانمـي کـه اگـر هـر جواني 
بـه او لبخنـد بزنـد یـا شـماره تلفـن و یـا یـک 
نامـه فدایـت شـوم بـه او بدهـد، بـه آن جـوان 
سـطحي نگر  آدم  همـان  ایـن  مي بنـدد،  دل 
و خوش بیـن خواهـد بـود کـه بـه همـه نـگاه 
مثبـت دارد. بایـد در مواجهـه بـا او مقـداري او 
را از جنـس مذکـر ترسـاند. همان کـه در روایت 
مـرد  بـد  ویژگي هـاي  از  برخـي   ...« مي گویـد 

ایـن روایـت  ویژگي هـاي خـوب زن اسـت«3. 
دارد جنبـه منفي نگـري عاقلانـه و یـا بـه بیـان 

دیگـر واقع بینـي را در زن تقویـت مي کنـد. 
ایـن  همـه  کـه  مي کنـم  تأکیـد  البتـه 
حرف هـا، ریشـه  هاي روایـي دارنـد و اسـتاد هم 
اگـر مي خواهـد موفـق باشـد بایـد از روایـات، 

بسـیار اسـتفاده کنـد.

حسادت و غرور
روشـن اسـت کـه اگـر مخاطب نسـبت به 
مـن گوینـده حسـادت داشـته باشـد، حـرف مرا 
بـه راحتي نمي  پذیـرد. مثلا اگر ارتقـاي علمي و 
موفقیـت من بـراي او سـخت اسـت حرف هاي 
مـرا نمي  پذیـرد. اگـر نسـبت به من کینه داشـته 

باشـد بازهـم حرف هـاي مـرا نمي  پذیرد.
اگـر او خـود گرفتار غرور علمي باشـد یعني 
احسـاس  کند کـه خیلي بیشـتر از تـو مي فهمد، 
اثـر  او  روي  نمي  توانیـد  دیگـر  شـما  هـم  بـاز 
بگذاریـد. پـس مـا بایـد بـا روش هـاي مختلف 

غـرور علمـي او را از بیـن ببریـم. 
بـه  نزدیـک  دانشـجو  و  اسـتاد  اگـر سـن 
هـم باشـد اثرپذیـري دانشـجو از اسـتاد کمتـر 
مي شـود؛ چـون احسـاس مي کند که او )اسـتاد( 
هـم مثـل خـود اوسـت؛ ولـي وقتـي ببینـد کـه 
روش هـاي تدریسـش نـو اسـت و ابـداع دارد و 
حرف هـاي قشـنگ، علمـي و کاربـردي مي زند، 
خـود بـه خـود متأثـر و منفعـل مي شـود. اسـتاد 
بایـد بـه این جوانـب ظریف تدریـس توجه کند. 
تکبّـر نیز همیشـه خسـارت بار اسـت و در بحث 
تدریـس هم اگر دانشـجو تکبر داشـته باشـد باز 

عایـق او مي شـود.

بي هدفي و پوچ گرایي
یکـي از وظایـف مهم اسـتاد این اسـت که 
بایـد مخاطبـش را هدفمند سـازد؛ چـون ممکن 
اسـت بعضـي از بچه  ها دچار بي هدفـي و گرفتار 
پـوچ گرایي شـده باشـند. این امـر عایقي بزرگ 
در سـر راه اثرگـذاري اسـت کـه بایـد بـه آن 
نیـز توجـه جـدي شـود. البتـه هدف  هـا مختلف 
اسـت، گاه هـدف در زندگـي مادي اسـت یعني 
داشـته  هدفـي  مـادي اش  زندگـي  در  بایـد  او 
باشـد، مثـلًا مـن الان هدفـم را گذاشـته ام کـه 
واقعـاً  ایـن صـورت  در  کـه  بگیـرم؛  لیسـانس 
بیشـتر تـلاش مي کنم. وقتـي دانشـجو اهدافي 
در همیـن زندگـي مـادي دارد خـود به خـود در 
درس  اثرپذیـري  و  فراگیـري  خوانـدن،  درس 
را  مـا هـم همیـن  اسـت.  اسـتاد همراه تـر  بـا 
را  مخاطـب  همراهـي  یعنـي  مي خواهیـم؛ 

مي خواهیـم. پـس مثلا اگـر هدف علمـي ندارد 
هـدف علمـي را در او تقویـت کنیـم. البتـه اول 
بایـد ریشـه یابي کنیـم کـه چـرا هـدف علمـي 
نـدارد؟ آیـا چـون از زندگـي خسـته اسـت و در 

آن بي هـدف اسـت؟ و... . 

خجالت
خجالـت مخاطـب یکي دیگـر از عایق  هاي 
درونـي اوسـت. خجالتي اهل حرف زدن نیسـت 
و نمي  توانـد نظراتـش را بگویـد. جلسـه قبلـي 
اشـاره کـردم کـه اگر مخاطبـي نتوانـد نظراتش 
را بیـان کنـد همـان نظـرات خـودش مي توانـد 
عایـق کننـده او باشـد بـه ایـن معنـا کـه فرض 
بفرماییـد در ذهـن خودش این اسـت کـه »این 
سـئوالي کـه مـن دارم خیلـي مهم اسـت و هیچ 
نمي  توانـد  و  بدهـد!«  جـواب  نمي  توانـد  کـس 
هـم آن را بپرسـد و وقتـي اسـتاد دارد صحبـت 
کـه  »تـو  مي گویـد  ذهنـش  در  او  مي کنـد 
اسـتاد  لـذا  بدهـي!«.  مـرا  جـواب  نمي  توانـي 
بایـد توجـه داشـته باشـد کـه دانشـجویان را بـا 
شـیوه  هاي مختلـف به مشـارکت جلـب نماید و 

آن هـا را بـه بحث بکشـاند. 

ترس
قبـلًا اشـاره کـرده ام کـه ترس یا از سـوي 
اسـتاد ایجاد شـده اسـت و یا دانشـجو في نفسـه 
خـودش اهـل ترس اسـت و جرأت نـدارد حرف 
بزنـد. در اینجـا اسـتاد بایـد توجه داشـته باشـد 
بـه هـر ترفنـدي کـه شـده بایـد دانشـجویان 
خجالتـي را بـه بحـث بکشـاند. گاه دانشـجویان 
ایـن مي ترسـند کـه مبـادا حرف هایـي کـه  از 
مي زننـد حرف هـاي محکمي نباشـد یا سـئوالي 
که مي پرسـند مناسـب نباشـد یـا از این بترسـد 
کـه اسـتاد او را بـه خاطـر سـئوالش تحقیـر و 
مسـخره کنـد یـا بچه  هـا بخندنـد یـا چیز هـاي 
مختلـف. اسـتاد باید بـا لطافـت و زیبایي خاص 

خـود، بتوانـد این هـا را برطـرف کنـد. 
)ادامه دارد...(

پي نوشت ها:
 1. غُرَر الحِکَم، ح 594، باب بالتفکر یؤمن الزلل.

 2. نهج البلاغه، خطبه 201.
 3. »خیارُ خِصال النسِّاء شرار خِصال رجال ...« 

نهج البلاغه، حکمت 234.

بحث  هـاي  در  کـه  روش هایـي  آن  بـا  و  کنـد 
را  پرداختـه مي شـود آن  بـه آن  مثبت اندیشـي 

کنـد.  تقویـت 
بـه  و  مطلقـاً  را  مثبت اندیشـي  نیـز  البتـه 
تنهایـي یـک ویژگـي مثبـت نمي دانیـم یعنـي 
یـا  و  مثبت اندیـش  مطلـق  شـکل  بـه  نبایـد 
منفي نگـر بـود؛ هیچ کـدام صحیح نیسـت، بلکه 
بایـد واقع بیـن بود. تنهـا اگر بتوانیـم واقعیت را 
درسـت ببینیـم به صـواب رفته ایم زیـرا واقعیت 
گاه منفـي اسـت و گاه مثبت. این کـه مي گویند: 
»نیمـه پـر لیـوان را بایـد دیـد یـا نیمـه خالـي 
»نیمـه  معمـولًا جـواب مي دهیـم:  و  لیـوان؟« 
پـر« ایـن حرف غلطـي اسـت؛ باید همـه لیوان 
را دیـد. ایـن نیـز یکـي از همـان ضرب المثل ها 
و باور هـاي غلـط اسـت. بلـه یـک وقـت شـما 
در مواجهـه بـا مخاطـب منفي نگـر و سـیاه بین، 
مجبوریـد بـه او یـاد بدهید کـه مثبت هـم نگاه 
کنـد، ولـي نـه مثبت نگـري مطلـق؛ بلکـه بایـد 
بـه او بگوییـد »نیمـه پـري هـم وجـود دارد که 
بایـد دیـده شـود«؛ گاهـي هم برعکس اسـت و 
بـا آدم مثبت نگـر افراطـي مواجهیم مثلًا کسـي 
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نویسندگان: امین دیلمی معزی و حسن شریف سلیمی
ناشر: انتشارات جباری

 نوبت چاپ: دوم 1390
 قیمت: 3500 تومان

این کتاب که حوادث صدر اسلام تا سال 61 
فصل  هفت  در  داده،  قرار  بررسی  مورد  را  قمری 
کلیات  به  فصل ‌اول  است.  آمده  در  نگارش  به 
مسلمانان  اهتمام  تاریخ،  واژه‌شناسی  مانند  تاریخ 
اسلامی،  تاریخ‌‌نگاری  منشأ  تاریخ‌‌نگاری،  در 
فصل ‌دوم  دارد؛  اشاره  اسلام  تاریخ  آسیب‌شناسی 
 ، نبی‌اکرم  بعثت  آستانه  در  جهان  وضعیت 
موقعیت جغرافیایی و فرهنگ عمومی جزیرةالعرب، 
دین مردم جزیرةالعرب قبل از اسلام و... را بررسی 
کرده؛ فصل‌ سوم کودکی و جوانی حضرت رسول
از  پیش  پیامبراکرم اقدامات  مهمترین   ،
بعثت و... را كنكاش كرده؛ فصل ‌چهارم، پیامبراکرم

اسلام،  گسترش  و  تأسیس  مدینةالنبی،  در   
اتحاد سیاسی در قالب نخستین قانون اساسی، و... 
را مورد بحث قرار داده؛ فصل ‌پنجم به رحلت پیامبر

 و تشکیل سقیفه، تاریخ سه خلیفه، )خلافت 
ابوبکر، عمر و عثمان( و آغاز سلطنت معاویه و یزید 
پرداخته؛ فصل ‌ششم تاریخ خلافت امام علی و 
بیعت‌کنندگان با آن حضرت و مشکلات ایشان در 
آغاز خلافت، و... را ارزيابي كرده؛ و فصل ‌هفتم به 
 ، زندگی سیاسی امام‌ حسن و امام‌ حسین
، صلح و متن  ویژگی‌های شخصیتی امام ‌حسن
، و امامت امام ‌حسین  صلح‌نامه امام ‌حسن

و نهضت عاشورا، پرداخته است.

نویسنده: علی الهی‌تبار
ناشر: دفتر نشر معارف
 نوبت چاپ: اول1391
 قیمت: 7000 تومان

سامان  فصل  پنج  در  که  کتاب  این 
انحطاط  موضوع  است  تلاش  در  یافته، 
و  مطهری  شهید  استاد  نظر  از  را  مسلمین 
نخست  فصل  کند.  بررسی  شریعتی  دکتر 
چون  عناوینی  شامل  مفاهیم،  و  کلیات  در 
کلیدی  مفاهیم  پرسش‌ها،  هدف،  ضرورت، 
با توجه به  و روش تحقیق است. فصل دوم 
مسلمین،  انحطاط  علت‌شناسی  تاریخی  سیر 
ضمن پیشینه‌شناسی مطالعات انحطاط‌پژوهی 
اقدام  آن‌ها  تقسیم‌بندی  و  جریان‌شناسی  به 
توصیفی  صورت  به  سوم  فصل  است.  شده 
مطهری،  استاد  اندیشه  مبانی  تحلیلی  و 
راه‌کارهای وی در زمینه  علت‌پژوهی شده و 
موضوع انحطاط مسلمین و برون رفت از آن 
همان  با  چهارم  فصل  است.  گردیده  بررسی 
روش و سیاق پیشین به کاوش در دیدگاه‌های 
به  پنجم  است. فصل  پرداخته  دکتر شریعتی 
ترتیب همپوشانی و ناهمپوشانی دو دیدگاه به 
گذاشته  بحث  به  تحلیلی  و  منسجم  صورت 
شده و در پایان ضمن جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 
پیشنهادهایی ارائه گردیده است. در فصل دوم 
و سوم قبل از شروع بحث اصلی، شرح حال 
کوتاهی از اندیشمند مورد بحث و شخصیت 
علمی و روش‌شناسی عمومی او و مقدمه‌ای 
برای طرح راهکار برون رفت از این وضعیت 

ارائه گردیده است.

علل انحطاط مسلمین نقش کوفه در گسترش تشیع تاریخ اسلام 
)عصر نبوت و امامت(

نویسنده: فرهاد نعمتی
ناشر: دفتر نشر معارف 
 نوبت چاپ: اول1391
 قیمت: 9400 تومان

این کتاب که از یک مقدمه و پنج فصل 
تشکیل شده، در پی نشان دادن جایگاه و نقش 
جهان  علمی  مراکز  از  یکی  عنوان  به  کوفه 
اسلام به ویژه تشیع، در سده‌های اول تا چهارم 
هجري است. در این تحقیق مسئلة فرهنگی 
و بعد سیاسی، تبعی است؛ بنابراین صرفاً ابعاد 
در  تأثیرگذار  عنوان شهری  به  فرهنگی کوفه 
اینکه  به  توجه  با  است.  شده  مطالعه  تشیع 
تشیع  گسترش  در  به‌سزایی  نقش  کوفه  اهل 
گوشه‌ای  بیان  صدد  در  نویسنده  کردند،  ایفا 
است؛  تشیع  گسترش  در  آن‌ها  تلاش‌های  از 
نمایانگر  می‌تواند  پژوهش‌ها  قبیل  این  زیرا 
مجاهدت‌های کوفیان در گسترش شیعه باشد.

دیگر  فرقه‌های  با  امامیه  شیعیان  تعامل 
و  سنت  اهل  فرقه‌های  و  شیعه  از  منشعب 
علمی  مکتب  عمیق  تأثیر  بررسی  همچنین 
قم،  در  شیعه  حدیثی  مکاتب  دیگر  بر  کوفه 
بغداد و دیگر شهرها، از دیگر مباحث مهم این 

کتاب است.
با  و  کتابخانه‌ای  که  پژوهش  این  در 
رویکرد و رهیافت توصیفی، تحلیلی و تاریخی 
به نحو پدیدارشناسی است، کتاب‌های رجالی، 
اولند؛  درجه  منابع  از  فرقه‌شناسی  و  تاریخی 
زیرا شناخت افراد و میراث علمی آنها و نقش 
آنان در حوادث سیاسی بدون این منابع ممکن 

نیست. 
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m a a r e f

نویسنده: محمد کاظم پورحسین
ناشر: انتشارات نوید شیراز 

 نوبت چاپ: اول1391
 قیمت: 5500 تومان

نويسنده محترم در این کتاب سعی كرده 
که  را  قرآن  هشدارهای  از  دسته  آن  تا  است 
این  با  خداوند  و  رفته  کار  به  »ألا«  قالب  در 
و  گردآوری  است،  داده  هشدار  بشر  به  حرف 
قسمت‌های  دارای  پژوهش  این  كند.  تحليل 
پژوهش،  ضرورت  چکیده،  مانند  مختلفی 
می‌باشد؛  فصل  و سه  مقدمه  پژوهش،  پیشینه 
بیان  ابتدای همان،  در  که چگونگی هر فصل 
شده است. در مجموع نويسنده به‌دست مي‌آورد 
كه هرچند هشدارهای قرآن معمولًا به افراد و 
اما منافقان و  گروه‌های مختلف وارد می‌باشد، 
افراد دو چهره سهم بیشتري در اين خطاب و 

عتاب دارند.
برخی از موضوعات این کتاب عبارت است 
جاهلان  منافقان  دروغین،  طلبان  اصلاح‌  از: 
منافقین،  بارة  در  دیدگاه  دو  هستند،  واقعی 
سوء  عوارض  و  آثار  معناست؟،  چه  به  منافق 
سنگین  بار  است؟،  سفیه  منافق  چرا  نفاق، 
منافقان  حساب‌گران،  سریع‌ترین  خدا  گناهان، 
نکنید،  تردید  الهی  مجازات  در  بهانه‌تراش، 
مطلق  مالکیت  است،  ایمان  سایه  در  آرامش 
تبهکاران  کار  پایان  است،  خداوند  آن  از 
امتحان یک سنّت‌الهی، حوادث سخت  مَدین، 
چیست،  لقاءالله  از  منظور  مؤمنین،  آزمایش  و 
بر  دلیلی  وزر  قبر،  از  خروج  هنگام  کافر  وضع 
تجسم اعمال در قیامت، تقصیر خود را گردن 

دیگران نیندازیم، و... .

نویسنده: آیت الله حسین مظاهری
به کوشش: دکتر امیر حسین بانکی‌پور فرد

ناشر: دفتر نشر معارف 
 نوبت چاپ: اول1391
 قیمت: 4900 تومان

دروس  از  بهره‌گیری  با  کتاب  این 
مظاهری  ‌آیت‌الله  سخنرانی‌های  و  اخلاق 
شیوة  به  شده،  ایراد  اخیر  سال‌های  در  که 
است.  گردیده  ارائه  درسی  کتاب‌های  نگارش 
سرفصل‌های این کتاب که از ده فصل تشکیل 
موانع  انسان و خانواده؛  از:  شده، عبارت است 
معیارهای  آن؛  رفع  راه‌های  و  خانواده  تشکیل 
حقوق  خانواده؛  تشکیل  مراحل  همسرگزینی؛ 
تزلزل  خانواده؛  در  اخلاقی  فضایل  خانواده؛ 
نظام  آن؛  پیامدهای  و  عوامل  و  خانواده 
و  فرزندآوری  اسلام؛  در  خانواده  اقتصادی 
تربیت فرزند؛ تنظیم خانواده و جمعیت‌شناسی.

برخی از موضوعات این کتاب عبارتند از: 
اسلام و نیازهای انسان، اهمیت غریزه جنسی 
و آسیب‌های آن، ازدواج و نقش آن در رفع نیاز 
جنسی، تربیت جنسی، آثار و پیامدهای ازدواج، 
الگو و موانع ازدواج، موانع فرهنگی، مشکلات 
معیارها  انواع  خانوادگی،  مشکلات  اقتصادی، 
اولویت‌بندی  و  معیارها  ارزیابی  ازدواج،  در 
موجودات  مسئولیت  شناخت،  انواع  آنها، 
محبت،  جلب  راه‌های  انسان،  مسئولیت  عالم، 
آسیب‌های اخلاقی در خانواده، نظام اقتصادی 
و  اهمیت  خانواده،  پایداری  در  آن  نقش  و 
در  مختلف  دیدگاه‌های  فرزند،  تربیت  جایگاه 

رابطه با کنترل جمعیت.

نویسنده: علی فضلی
ناشر: دفتر نشر معارف 
 نوبت چاپ: اول1391
 قیمت: 3200 تومان

تبیین  مؤلفه‌های:  از  که  کتاب  این 
شاخصه‌های عقلانی برای شناخت معنویت‌های 
صادق؛ تبیین چگونگی شکل‌گیری علم سلوک 
با توجه به ساحت طریقت دین و تجربه سالکانه؛ 
سنت‌های  پایة  بر  عرفانی  مسلک‌های  تشریح 
با  سلوکی  علمی  نظام  پی‌ریزی  و  سلوکی 
آن  اقماری  عناصر  و  قلبی  توجه  محوریت 
اختصاص  خود  به  را  فصل  نه  است،  برخوردار 
این  برخی موضوعات  و  داده است. سرفصل‌ها 
کتاب عبارتند از: فصل‌اول: معنویت و عقلانیت؛ 
با موضوعات واقعیت، هدایت، غایت. فصل‌دوم: 
عرفان اسلامی؛ با موضوعات شریعت، طریقت 
و حقیقت، اعمال قلبی، تفاوت عرفان عملی و 
با  سلوکی؛  سنت  فصل‌سوم:  اسلامی.  اخلاق 
سلو‌کعاشقانه،  سلو‌کمخلصانه،  موضوعات 
فصل‌چهارم:  سلو‌کعارفانه.  سلو‌کسائلانه، 
قلبی،  توجه  عناصر  موضوع  با  قلبی؛  توجه 
موضوعات  با  قلبی؛  توجه  محیط  فصل‌پنجم: 
کم‌خوابی.  و  کم‌خوری  کم‌گویی،  خلوت‌گزینی، 
موضوعات  با  قلبی؛  توجه  آیین  فصل‌ششم: 
قلبی؛  توجه  اخلاق  فصل‌هفتم:  ذکر.  و  نماز 
بخشش،  گذشت،  بردباری،  موضوعات  با 
موانع  فصل‌هشتم:  نیکوکاری.  و  پرهیزکاری، 
درمان  موضوعات  با  آن؛  درمان  و  قلبی  توجه 
دنیادوستی،  سلوک،  موانع  و  رذائل  رذائل، 

حسادت، ریا. و فصل‌نهم: منازل توجه قلبی.

اخلاق در خانواده درآمدی بر عرفان عملی در اسلامهشدارهای قرآن
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 ضمن تشكر از جنابعالي، چنانكه مستحضريد اخيراً دو واحد درس 
»اخلاق خانواده« به عنوان يكي از دروس معارف اسلامي براي دانشجويان 
پيش بيني شده است؛ و از ترم مهر 1391 در دانشگاه‌ها ارائه مي‌گردد. 

لطفاً چرايي ارائه و روند قانوني شكل‌گيري اين درس را ذكر كنيد.
 بنده هم از فرصتي كه در اختيار اينجانب قرار داده‌ايد، تشكر ميك‌نم. كيي 
اين است كه، متاسفانه  ازدواج در كشور  از خلاءهاي موجود در خصوص مسئله 
با  ارتباط  ارتباط با جنس مخالف و ازدواج، چه در نوع  جوانان ما چه در موضوع 
همسر براي تشيكل خانواده متعادل، هيچگونه‌ آموزش رسمي نمي‌بينند؛ به همين 
جهت بسياري از دانشجويان ما به خاطر وجود ضعف در بينش‌ها و نگرش‌ها و نيز 
نوع عملكرد شايسته دست به اقداماتي مي‌زنند كه چندان صحيح نيست؛ از طرف 
ديگر جامعه ما در مسئله خانواده با مشكلات خاصي مانند بالا رفتن بي رويه سن 
ازدواج، زياد شدن ميزان مجردين مايوس از ازدواج و گسترش اختلافات خانوادگي 
مواجه است. از اين رو با پيگيري گروه مطالعات زنان و خانواده پژوهشگاه فرهنگ 
و معارف اسلامي طرح »واحد درسي اخلاق خانواده« در شوراي اسلامي شدن 
دانشگاه‌ها مطرح شد تا اينكه، اين ‌شورا در سال 1390ـ 1389 طي دو جلسه مقرر 
نمود: »نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها اقدام به آماده‌سازي كتاب 
)اخلاق خانواده( ذيل درس )اخلاق اسلامي( نمايد تا دانشجويان ضمن گذراندن 
دو واحد عمومي درس اخلاق اسلامي با مباحث پيرامون ازدواج آگاهانه و آسان 
و تشيكل خانواده استوار آشنا گردند. در اين مصوبه تايكد شده است، مباحث اين 
درس بايد كاربردي باشد تا علاوه بر ارتقاي دانش دانشجويان، در تقويت رفتارهاي 
پسنديده آنان نيز مؤثر باشد، لذا تدوين اين كتاب در دستور كار دانشگاه معارف 
اسلامي صورت گرفت كه با همكاري پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي و ياري 

اساتيد مورد نظر طرح اوليه كتاب به سامان رسيد. 

 در كتاب »اخلاق خانواده« چه مباحثي ارائه گرديده است؟ 
جمله  از  اساسي  نيازهاي  به  كه  بوده  آن  بر  كتاب تلاش  اين  تأليف  در   
مباحث اخلاقي در حوزه نياز جنسي، خانواده و آسيب‌هاي مورد نظر در اين زمينه 
از رابطه دوستي با جنس مخالف،‌  بپردازند. محور اين مباحث آسيب‌هاي حاصل 
آشنايي دانشجويان در زمان ازدواج با معيارهاي اصلي و فرعي انتخاب همسر با 
با  توجه به وضعيت اقتصادي‌ امروز و نقش آن در تشيكل خانواده و نيز آشنايي 
مديريت مصرف پس از تشيكل خانواده مي‌باشد و نيز بررسي مشكل اشتغال خانم 
به ويژه تجميع مسئوليت‌هاي خانه و اشتغال به‌ آموزش تنظيم روابط بين خود و 
خانواده همسر خود را به صورتي كه هم استقلال زوجين حفظ شود و هم حرمت 

و احترام و نيازهاي خانواده طرفين مورد توجه قرار گيرد. 

 چگونه تا به حال بحث نقش آموزش در رفتارهاي خانوادگي براي 
دانشجويان پيش‌بيني نشده بود؟! 

 بله اين نكته مهمي است كه ما از آن غافل بوده‌ايم. ما درجايي به جوانان 
آموزش نمي‌دهيم كه چگونه ازدواج آسان داشته باشند؛ لذا كيي از مشكلات ترس 
و تأخير در ازدواج است . ضمن آنكه جوانان ما در خصوص تنظيم رابطه مطلوب با 
همسران خود آموزش نمي‌بينند و توقعات آنها از همديگر توقعات معقولي نيست و 
نسبت به وظايف خود در رابطه با همسر شناخت دقيقي ندارند و از مهارت‌هاي لازم 
براي حل بحران در زندگي بي اطلاعند. به همين جهت وجود هر مسئله كوچك 
به يقين  تزلزل زندگي مي‌شود.  اين بحران موجب  تبديل شده و  به كي بحران 
آموزش‌ها سبب افزايش دانش، تصحيح نگرش‌هاي غلط و تعميق باورهاي صحيح 
خانوادگي  رفتار  گسترش  عامل  مهارت‌ها  تقويت  و  انگيزه  افزايش  با  و  مي‌شود 

شايسته دانشجويان خواهد شد. 
اين نكته قابل توجه است كه قانون تسهيل ازدواج جوانان در سال 1384آموزش 
تا »به طرح مباحث مربوط به چگونگي تشيكل خانواده،  عالي را موظف ساخت 

محمد جواد فلاحکتاب‌شـــناسی

»اخـــــــــلاق 
خــــانــواده«

در گفتگو با سركار خانم زهرا آيت‌اللهي

اشاره
»اخلاق خانواده« عنوان دو واحد درسي است كه با مصوبه 
شوراي اسلامي‌شدن دانشگاه‌ها در زمره دروس گرايش اخلاق 
سركار  با  است.  گرفته  قرار  معارف(  عمومي  )درس  اسلامي 
خانم زهرا آيت‌اللهي، مشاور ‌امور بانوان رياست نهاد نمايندگي 
مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها و مدير گروه زنان و خانواده 
و استاد دروس معارف و  پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي 
مؤلف حدود 11 كتاب در زمينه‌هاي اسلامي، در خصوص اهداف 
تحصيلي  سال  از  كه  تاليف،  تازه  كتاب  اين  تدوين  مراحل  و 
جديد تدريس آن در دانشگاه‌هاي كشور شروع شده است به 

گفت‌وگو نشستيم؛ كه در ادامه تقديم مي‌شود.
معارف

گذري بر كتاب
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روش‌ها و آداب همسرگزيني و ازدواج آسان و شرعي بپردازد.« پيرو اين مصوبه 
علوم،  وزارت  نمود:   تصويب   1386 سال  در  جوانان  عالي  مجلس، ‌شوراي 
با  موظفند  پزشكي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  فناوري  و  تحقيقات 
همكاري نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري نسبت به طراحي مباحث مربوط به 
چگونگي تشيكل خانواده، روش‌ها و آداب همسرگزيني، به منظور ازدواج پايدار 
اسلامي  شوراي  مصوبه‌هاي  نمايند.  اقدام  عالي  آموزش  دروس  محتواي  در 
شدن دانشگاه‌ها نيز مزيد علت شد تا بالاخره اين قوانين مصوّب، اجرايي گردد. 

 روند شكل‌گيري و تكوين »كتاب اخلاق در خانواده« كه حاصل 
تلاش جمعي از مولفان است را تشريح فرماييد؟ 

 بعد از تصويب اينكه درس »اخلاق خانواده« به عنوان واحد درسي در 
دانشگاه ارائه شود گروه مطالعات زنان و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و معارف 
در  پيشنهادي  ارائه  با  اسلامي  معارف  دانشگاه  پژوهشي  معاونت  به  اسلامي 
كه  مي‌رسد  نظر  به  و  كرد  آمادگي  اعلام  درسي  متن  كردن  خصوص‌آماده 
بهترين كار نيز همين بود كه مجموعه‌هاي مختلف دفتر نهاد رهبري براي 
سرعت بخشيدن به كار همكاري بين بخشي داشته باشند. لذا در قراردادي 
كه بين دانشگاه معارف و گروه مطالعات زنان و خانواده پژوهشگاه فرهنگ 
»اخلاق  درسي  كتاب  آماده‌سازي  مسئول  بنده  شد  بسته  اسلامي  معارف  و 
خانواده« شدم. در نخستين قدم براي اينكه اين كار هم عمق و هم سرعت 
خوبي داشته باشد با چند نفر صاحب نظر صحبت كردم تا كار نگارش فصول 

مختلف را به عهده بگيرند. 

 اين افراد چه كساني بودند؟ 
بحث  در  را  فعاليت‌ها  بيشترين  بانكي  دكتر  آقاي  كه  آنجايي  از   
ازدواج داشتند و  ازدواج و راهكار‌هاي رفع موانع  ازدواج آسان، بررسي موانع 
تجارب مختلفي كه با برقراري كلاس‌هاي مختلف و دوره‌هاي آموزشي كه 
از  تاليف سه فصل  كردند.  بودند كسب  ازدواج  آستانه  در  كه  دانشجوياني  با 
كتاب »اخلاق خانواده« با عناوين ازدواج، موانع و مهارت‌هاي رفع آن، موضوع 
شوراي  مصوب  كه  ازدواج  مراسم  و  همسر  گزينش  ملاك‌هاي  و  انتخاب 
اسلامي شدن دانشگاه‌ها بود به ايشان پيشنهاد شد. كيي از كتاب‌هاي بسيار 
خوبي هم كه در اين زمينه در كشور وجود دارد كتاب »مطلع مهر« ايشان است 
كه مفصل به اين مباحث پرداخته‌اند. فصل هشتم با عنوان مسائل و مشكلات 
خانوادگي هم به آقاي دكتر ملكي سفارش داده شد. ايشان در هر بخش عوامل 

بروز و راهكارهاي برون رفت از مشكلات رايج در زندگي زوج‌هاي جوان را 
پرداخت.  مشكلات  تمام  به  نمي‌توان  بخش  كي  در  البته  كه  كردند  مطرح 
نگارش فصل دهم با عنوان فرزند‌آوري و تربيت فرزند را هم آقاي دكتر شرفي 
با توجه به تخصص در مسائل تربيتي و تاليفات بسيار زياد در اين زمينه به ويژه 
در حوزه تربيت فرزند، مسئول نگارش اين فصل شدند كه به هشت موضوع در 
اين زمينه مانند اهداف فرزند پروري و نيازهاي فرزندان و اينكه زوجين براي 

داشتن فرزندي صالح چگونه بايد تعامل داشته باشند، اشاره كردند. 
فصل ششم نيز به حقوق خانواده مي‌پردازد كه البته ما ناگزير بوديم در 
ضمن ارائه مباحث اخلاقي پيرامون خانواده، مباحث حقوقي را به طور فشرده 
نبايدهاي جدي داخل خانواده  بايد‌ها و  ارائه دهيم؛ زيرا مسائل حقوقي، مرز 
و  حقوق  كه  است  همسرشان  حقوق  اساس  بر  زوجين  و  ميك‌ند  مطرح  را 
تكاليفشان ر ا مي‌شناسند و مرز روابط را مي‌توانند تنظيم كنند. البته مباحث در 
اين زمينه به صورت خلاصه و فشرده مطرح شده است. تاليف اين فصل به 
خانم دكتر بداغي معاون حقوقي رئيس جمهور سفارش داده شد زيرا در زمينه 
حقوق خانواده تبحر و فعاليت ايشان بسيار گسترده است و كتاب‌هاي مفصل 
آسيا و  به مركز جمعيتي  يازده كتاب  تاليف رسانده‌اند. فصل  به  نيز  و خوبي 
ايران  اسلامي  جمهوري  در  مركز  مهمترين  كه  شد  داده  سفارش  اقيانوسيه 
است و مسائل و تحولات جمعيتي را رصد ميك‌ند. خانم دكتر شهلا كاظمي‌پور 
و آقاي دكتر مشفق و خانم دكتر خلج‌آبادي‌فراهاني به طور مشترك مسئول 
نگارش اين فصل شدند. اين افراد هم صاحب نظر بودند و هم سرعت خوبي 

در ارائه مطالب داشتند. 

 نقش شما در نگارش كتاب چه بود؟ 
 آغاز فصول كتاب، بحث انسان شناسي است كه در آن به ابعاد وجود 
انسان و نياز‌هاي او پرداخته مي‌شود. در فصل دوم نيز كه بحث نيازهاي جنسي 
و روكيردهاي مختلفي كه در مواجهه با ميل جنسي وجود دارد و نيز فصل 
هفتم با عنوان "عوامل مؤثر در استحكام خانواده" برعهده بنده گذاشته شد. 
نگارش فصل نهم يعني اقتصاد خانواده را هم بنده به عهده داشتم. اين فصل 
به موضوعاتي مانند نظام اقتصاد خانواده، وظايف زنان و مردان در ارتباط با 
اقتصاد خانواده و بررسي اشتغال زنان و چگونگي جمع بين آن و مسئوليت‌هاي 

خانواد‌گي اختصاص دارد. 

چگونه  درس  اين  از  دانشجويان  استقبال  ميزان  شما  ازنظر   
خواهد بود؟ 

كتاب  محتواي  توانستيم  ما  البته  داشت  دقيقي  پيش‌بيني  نمي‌توان   
را با ارائه تاليفات مولفان به دسته‌اي از اساتيد اخلاق مشغول به تدريس كه 
ارزيابي دانشجويي آنها بالا بود، نزد‌كيتر و عيني‌تر به نياز واقعي تدوين كنيم. 
مباحث كتاب به اين اساتيد فعال كه در تهران مشغول بودند ارائه شد و آنها 
بعد از بررسي بلافاصله به ما بازخورد مي‌دادند كه كدام بحث بايد پررنگ‌تر 
و كدام كمرنگ‌تر مطرح شود و يا اينكه به كدام موضوع پرداخته نشده است. 
بر اين اساس نقاط ضعف و قوت مباحث را منتقل ميك‌ردند. اين تاليفات به 
جمع ديگري از دانشجويان دختر مقطع كارشناسي ارشد كه بسيار فعال بودند 
ارائه شد و آنها هم نقاط قوت و ضعف درس »اخلاق خانواده« را به ما منتقل 
كردند. با اين حال بايد منتظر بود و بر اساس بازخورد واقع بينانه‌تري از كتاب 

نقاط قوت و ضعف آن را بررسي، اصلاح و تكميل نمود. 

 نقاط ضعف و قوتي كه در اين بازخوردها به آن اشاره شد، شامل 
چه مواردي است؟ 

  خواستار آن بودند كه به بعضي از مباحث جزيي، بيشتر پرداخته شود. 
مباحث  و  تقليل  را  نظري  مباحث  كه  شد  گفته  دانشجويي  بازخورد  در  مثلا 
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كاربردي و مهارتي را افزايش دهيم. ما هم سعي كرديم با توجه به نظرات آنها 
به اين مباحث توجه شود. البته كليت كتاب با توجه به اينكه مصوبه شوراي 
اسلامي شدن دانشگاه‌ها بود به قوت خود باقي ماند زيرا حق تغيير در آنها را 
نداشتيم؛ در ريز موضوع‌ها و بيشتر در ارائه مباحث سعي كرديم نظرات نقادانه 
مخاطبين را در نظر داشته باشيم. البته تصور ميك‌نم كي عامل بسيار مهم در 
استقبال يا عدم استقبال دانشجويان نسبت به اين درس، نحوه ارائه اين درس 
توسط استاد است. به اين منظور كه اگر اساتيد تنها به مباحث نظري اكتفا كنند 
يا به نيازهاي عيني و به روز مخاطبين خود توجه نكنند قاعدتا دانشجويان از 
اين درس استقبال نميك‌نند و اين احساس به وجود مي‌آيد كه استاد به مباحثي 
اساتيد محترم  از  جا  نيست. همين  درگير  آن  با  دانشجو خيلي  مي‌پردازد كه 
درس اخلاق در خانواده تقاضا مي‌شود توجه كنند كه مخاطب آنها واقعا درگير 
چه مسائلي است؛ يقينا اساتيد در نظر دارند كه دانشجوي ما به دليل جواني، 
آزادمنش و آزادانديش است در نتيجه حرف حق را مي‌پذيرد، بنابراين اگر حرف 
حق را به صورت مستدل به او ارائه دهيم قاعدتا او از آن پيروي خواهد كرد. 

 آيا همه اساتيد اخلاق خانواده از توانايي كافي براي ارائه اين 
درس برخوردارند؟

خصوص  در  ما  اخلاق  اساتيد  برخي  تبحر  عدم  مشكلات،  از  كيي   
مسائل خانواده است. اين ضعف قابل جبران است. به عنوان مثال اساتيد مجرد 
معارف، در ارائه مباحث مربوط به زندگي مشترك به دليل درگيري عملي و 
عيني كمتر، اشراف كمتري دارند هر چند اين نقص با مطالعه بيشتر تا حدي 
جبران مي‌شود. به علاوه اينكه در بين اساتيد، مقداري ميان اطلاعات علمي 
آنها با سؤالات عيني و واقعي دانشجويان فاصله ذهني وجود داشته باشد كه 
اين فاصله با كي يا دو دوره تدريس كاسته خواهد شد به اين معنا كه استاد 
دقيقا متوجه نياز دانشجو و زبان او در ارائه مباحث مي‌شود. حرف‌هاي بسيار 
خوبي كه اساتيد براي گفتن دارند لازم است در قالب‌هاي نوع ارائه شود. به 
نظر مي‌رسد در چند دوره ارائه درس، اين زبان مفاهمه ايجاد مي‌شود و هم 
دانشجويان مي‌توانند از غناي علمي استاد استفاده كنند و هم استاد مي‌تواند 
آن محتواي غني علمي خود را در قالب مورد انتظار و نياز دانشجو ارائه كند. 

 آيا براي كمتر شدن اين مشكل چاره‌اي نيانديشيده‌ايد؟ 
 بله؛ زماني كه تأليفات را براي بررسي نظرات اساتيد ارائه كرديم كيي 
از اساتيد پيشنهاد بسيار خوبي داد و آن اين بود كه براي بنده داشت. ايشان 
 DVD گفتند براي تدريس بهتر اساتيد سراسر كشور خوب است با ارائه كي
متناسب با همه فصل‌ها به افزايش اطلاعات پيراموني آنها كمك شود. از اين 
پيشنهاد استقبال شد و در حال‌ آماده كردن اين محصول هستيم كه به تفكيك 
فصول حاوي معرفي كتاب‌هاي خوبي است. از آنجا كه ممكن است دسترسي 
به اين كتاب‌ها براي اساتيد ميسر نباشد فهرست مطالب اين كتاب‌ها اسكن 
شده است. البته اين دي وي دي كتابشناسي حوزه خانواده نيست، بلكه متن 
و عنوان كتاب‌هاي خيلي خوبي است كه در حال حاضر موجود است معرفي 
توجه  با  دارد كه  اين حوزه وجود  در  بسياري  البته كتاب‌هاي خوب  گرديده، 
به حقوق ناشر و مولف‌ امكان اسكن كل كتاب در اين دي وي دي نبود. در 
بخشي از آن سايت‌هاي خوبي كه قابل دسترسي و اطلاعات به روز و خوبي 
دارند را معرفي كرده‌ايم. اشعار و حكايت‌هايي از زندگاني بزرگان را جمع آوري 
از  آنها استفاده كنند. بخشي  از  تنوع مي‌توانند  ايجاد  براي  اساتيد  كرديم كه 
مشاوره‌هايي كه در ارتباط با رابطه با جنس مخالف، مشكلات زندگي زناشويي، 
انتخاب همسر و مشاوره‌هايي كه صورت گرفته يا مشاوره‌هايي كه در بخش 
پرسمان قم اتفاق افتاده و كي سري از سؤالاتي كه دانشجويان با آن درگير 
هستند با پاسخ‌هاي كي كارشناس متخصص در كتاب آورده شده است؛ زيرا 
احتمال دارد استاد در كلاس با تعدادي از اين سؤالات برخورد داشته باشد با 

مطالعه اين DVD مي‌تواند به پاسخ‌ها دسترسي پيدا كند و سپس با ابتكار 
دهد.  ارائه  دانشجو  به  را  مناسب  پاسخ  خود  دانش  نمودن  اضافه  و  خوبش 
تعدادي پاورپوينت و تصاوير كاركياتوري هم در اين DVD جمع آوري شده 
است. آماده هستيم بعد از اتمام مراحل تهيه DVD در صورت تقاضاي هر 
البته  دهيم.  قرار  اختيارش  در  رايگان  نسخه  كي  خانواده«،  »اخلاق  استاد 
معاونت  يا  قم  اسلامي  معارف  دانشگاه  طريق  از  محصول  اين  است  ممكن 
‌امور اساتيد معارف اسلامي براي اساتيد ارسال شود تا آنها ‌امكانات راحتي در 

اختيار داشته باشند. 

آيا اين درس با رويكرد‌هاي متفاوت مثل اخلاق خانواده ويژه   
خانم‌ها يا آقايان يا رويكرد‌هاي ديگر ارائه مي‌شود؟ 

  هرچند در اين كتاب توجه شده تا هم نيازهاي دختران و هم نيازهاي 
پسران خوب لحاظ شود ولي كتاب جنسيتي نوشته نشده است. به اين معنا 
كه كي جلد كتاب ويژه دختران و كي جلد كتاب ويژه پسران نداريم. شايد 
هم خوب باشد كه پسران در ضمن اينكه مباحث مورد نياز خود را مي‌خوانند 
همزمان بفهمند به دختري كه قرار است اين پسر در آينده با او ازدواج كند 
اين  ذهني  فضاي  تا  ميك‌ند  كمك  موضوع  اين  مي‌شود.  داده  آموزشي  چه 
دختر و پسر به هم نزدكي شود و به ازدواج موفق آنها كمك كند. در صورتي 
كه استقبال خوبي از اين كتاب صورت گيرد و بازخورد اين باشد كه مباحث 
بايد مفصل‌تر ارائه شود. ممكن است در آينده از طريق شوراي اسلامي شدن 
و  ازدواج  آستانه  در  مجردهاي  ويژه  درس  كي  كه  شود  پيگيري  دانشگاه‌ها 
كي درس ويژه متاهل‌ها ارائه شود. حتي در نگاهي خوش‌بينانه ممكن است 
بتوانيم كي اخلاق خانواده ويژه دانشجوياني داشته باشيم كه پدر و مادر شدند 
و نياز بيشتري به آموزش مباحث پيرامون تربيت فرزند دارند. البته همه اينها 
بستگي به اين دارد كه اين كتاب وارد فضاي دانشگاه شود و كيي دو سال 
تدريس شود و بازخورد‌هاي آن ديده شود و نيازهاي دانشجو دقيق‌تر بررسي 
گردد تا اگر لازم بود، اقدامات ديگر با توفيق الهي توسط دفتر نهاد رهبري در 

دانشگاه‌ها انجام شود. 

معظم  مقام  اعلامي  و  جديد  رويكرد  به  چگونه  كتاب  اين  در   
رهبري در بحث تنظيم خانواده، پرداخته شده است؟ 

 در فصل پاياني كتاب كه به بحث جمعيت و تنظيم خانواده پرداخته 
افزايش،  لزوم  ادله‌  و  باشد  كارشناسي  و  علمي  كاملا  نگاه،  شد،  سعي  شده 
و  مطرح  دقيقا  كشور،  بومي  نيازهاي  و  جمعيت  در  ثبات  ايجاد  يا  و  كاهش 
تاريخچه مسئله جمعيت در كشور در حدود چهار دهه اخير ارائه شود. سعي 
شده، مباحث به گونه‌اي مطرح شود كه دانشجو متوجه نياز جامعه در خصوص 
نكته  اين  به  اخلاقي  مباحث  و  عفاف  رعايت  با  البته  شود؛  جمعيت  بحث 
اشاره شود كه اگر خانواده‌ها بايد به دنبال اين باشند كه تعداد بچه‌هايي كه 
مي‌خواهند داشته باشند كنترل شده و حساب شده باشد بنابراين با روش‌هاي 

پيشگيري از بارداري تا حدي آشنا باشند. 
 در بحث تنظيم خانواده و جمعيت البته اگر به بحث پيشگيري از بارداري 
پرداخته شد به درمان ناباروري هم اشاره شده است. ‌امروز ما درجامعه تعداد 
زيادي زوج‌هايي را داريم كه كيي از طرفين نابارور است و اين مسئله سبب 
اختلافات خانوادگي شده است. در نگارش مطالب اين فصل سعي شده مباحث 

مطرح كتاب متناسب با نياز جامعه و منطبق با ديدگاه رهبري باشد. 
با تشكر از اينكه اين فرصت را در اختيار ما قرار داديد تا از طريق نشريه 
محتواي  و  درس  اين  ارائه  با  اسلامي  معارف  دروس  محترم  اساتيد  معارف، 
اجمالي كتاب آشنا شوند. ان‌شاء‌الله خداوند توفيق دهد تا اين درس هم بتواند 
در كنار ساير دروس معارف، تحول مثبت و مفيدي در جامعه دانشگاهي ما 

ايجاد كند. 
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از این سو و آن سو

حكایت عكس سید لاري در اتاق ملاقات رهبري

نصـب قـاب عکـس در منزل یـا در اتـاق کار، نمایش یک تعلق اسـت و 
حکایـت از یـک عاطفـه دارد. همواره پشـت سـر رهبر معظـم انقلاب، عکس 
امـام خمینـي و گاهي پرچم ایـران وجود دارد اما در یکـي از ملاقات هاي 
سـال 91 اعضـاي شـوراي عالـي حـوزه علمیـه قـم بـا رهبـر انقـلاب، قـاب 
عکسـي روي قفسـة گوشـه اتـاق قـرار داشـت. آن عکـس را از نزدیـک کـه 
ببینیـد سـید جلیل القـدري بـه نمـاز جماعت ایسـتاده اسـت؛ عکسـي قدیمي 
از امـام جماعتـي کـه در حال قنوت اسـت: آیت الله العظمي سـید عبدالحسـین 
لاري. عالـم مجاهـدي کـه از شـاگردان مبـرز میـرزاي شـیرازي و یکـي از 
پرچمـداران مبـارزه با اسـتعمار بریتانیا بود. همان کسـي که در روزگار اشـغال 
خشـن و ظالمانه فارس و بوشـهر توسـط نظامیان و سیاسـتمداران انگلیسـي، 
پرچـم جهـاد را برافراشـت و حکـم مبارزه با اشـغالگران را صادر کـرد و اولین 
نمونـه کوچـک ولـي پر معنا از حکومت اسـلامي را در این خطه تشـکیل داد.

رهبـر معظـم انقـلاب در لابه لاي کلماتشـان هرجا به مناسـبتي اسـمي 
از ایشـان بـه میـان آمـده، همـواره بـا بزرگـي و عظمـت از آیـت الله العظمي 
سیدعبدالحسـین لاري نـام مي برنـد. ایشـان در جایـي فرموده انـد: »مرحـوم 
آقاسـید عبدالحسـین در نـوع خودشـان، یـک روحانـي بي نظیرنـد؛ یعني بنده 
شـبیه ایشـان را در بیـن روحانیون برجسـته دوره هـاي خودمان سـراغ ندارم! 
آن جنبـه علمـي ایشـان و آن جنبه آگاهي فکري و سیاسـي ایشـان اسـت. از 
جنبـه علمـي هـم ایشـان جهـاد و تشـکیل حکومت و سـکه و تمبـر و از این 
کارهـا داشـتند. این هـا چیزهایي  اسـت که من نظیـرش را تا زمـان خودمان، 
یعنـي تـا زمـان امـام رضوان الله تعالي علیـه، واقعاً در هیـچ کس سـراغ ندارم؛ 
بـا ایـن عظمـت مقـام و شـموخ آن مرتبـه علمـي و سیاسـي و فرهنگـي و 

آگاهي و شـجاعت«.
ایـن مرجـع عظیم القـدر عـلاوه بـر اعلام حکـم جهـاد در برابر اسـتعمار 
پیـر، در برابـر زمینه هـاي اسـتعلاي اقتصادي و در پاسـخ به اسـتفتائي پاسـخ 
داده بـود: »امـروز آنچـه از پول بلاد اسـلامیه بـه بلاد خارجي مـي رود اعانت 
بـه اعـداء دیـن و اسـتعداد کفـار اسـتبراي ریختـن خون اسـلام و مسـلمین؛ 

{پس} حرام اسـت...«
ایـن قـاب عکـس کـه هدیـه یکـي از نـوادگان آیـت الله لاري بـه رهبر 
انقـلاب اسـت، هنـوز هم در همان اتاق و روي همان قفسـه قـرار دارد. منبع/

دفتـر حفظ و نشـر آثار آیـت الله خامنه اي

پاسخ اسكاتي حكیم به »بن باز«
سید  الله العظمی  آیت  مرحوم 
و  شیعیان  مرجع  حکیم،  محسن 
زعیم حوزه علمیه نجف، در سفري 
که به عربستان داشت، در جلسه اي 
با »بن باز« مفتي آن روز عربستان 
باز  بن  شد.  مواجه  بود(  نابینا  )که 
ظاهراً به دیدن آقاي حکیم رفته بود 
ایشان  با  داشت  قصد  واقع  در  ولي 
جدال کند و افکار وهابي گري خود 
بن  جلسه،  این  در  نماید.  مطرح  را 
شما  پرسید:  حکیم  الله  آیت  از  باز، 
عمل  قرآن  ظواهر  به  چرا  شیعیان 
نمي کنید؟ آیت الله حکیم در جواب گفتند: این دیدار جاي چنین صحبت هایي 

نیست، بگذارید به احوال پرسي برگزار شود.
بن باز، سماجت کرده و خواستار دریافت جواب شد. آیت الله حکیم، ناچار 
به بن باز گفتند: اگر قرار باشد به ظاهر قرآن تکیه کنیم و همان را معیار عمل 

به آن قرار دهیم، باید معتقد شویم که شما به جهنم خواهید رفت!
 بن باز، با تعجب پرسید چرا؟! آیت الله حکیم گفتند: چون قرآن مي فرماید: 
»وَمَنْ كَانَ فيِ هَذِهِ أعَْمَى فهَُوَ فيِ الآخِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَبيِلا: کسي که در 
این جهان از دیدن چهره حق نابینا باشد، در جهان آخرت هم نابینا و گمراه تر 
خواهد بود.« )اسراء: 72( و شما که از دو چشم نابینا هستید، طبق ظاهر این 
آیه باید در آخرت هم نابینا باشید و در زمره گمراهان که اهل جهنم اند، قرار 

بگیرید. منبع/خبرآنلاین

هولوکاست واقعي در مكه! 
»أحمد بن زیني دحلان« از نویسندگان و قضات مکه مکرمه در صفحه 
297 از کتاب خود تحت عنوان »أمراء البلد الحرام« )شاهزادگان کشور حرام( 
آنان  سر  بر  وهابیون  که  بلایي  و  طائف  اهل  »داستان  نام  به  دارد  بخشي 
به رسوایي ها و جنایت هایي که وهابیون  از کتاب  این بخش  او در  آوردند«. 
نیز  را  انجام دادند اشاره کرده و تصاویري  هنگام ورود به شهر مکه مکرمه 
بخش  این  در  او  است.  کرده  منتشر  خود  ادعاي  اثبات  براي  سند  عنوان  به 
مي نویسد: »آنان )وهابیون( هنگام وارد شدن به شهر مکه، به هیچ کس رحم 
نمي کردند. زن و مرد و کودك و غیر کودك را مورد حمله قرار مي دادند. اگر 
نوزاداني که در آغوش  به  آنان حتي  را مي کشتند.  او  کسي مقاومت مي کرد 
اکرم  پیامبر  اتاق  به منزل و  آنها حتي  بودند هم رحم نمي کردند.  مادرانشان 
به  را  بود  آن  در  که  تاریخي  آثار  و  وسایل  اندك  و  کردند  اسلام حمله 

تاراج بردند!« 
در همین حال »ابراهیم الراوي الرفاعي« تاریخ دان عربستاني نیز در این 
باره مي گوید: وهابیان هنگام ورود به مکه تعداد زیادي از علما را نیز کشتند؛ از 
جمله شیخ »عبدالله الزواوي« مفتي پیروان مذهب شافعي در مکه. علت کشتن 
وي، وهابي نبودنش بود! آنها شافعي ها را نیز کافر و خارج از دین مي دانستند! 
وي در ادامه افزود: آنها علماي دیگر مانند شیخ »عبدالله أبوالخیر« قاضي مکه، 
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شيخ »سليمان بن مراد« قاضي منطقه طائف، شيخ »يوسف الزواوي«، شيخ 
»حسن الشيبي« و شيخ »جعفر الشيبي« كه همگي از شيوخ مكه بودند را نيز 
به قتل رساندند! »ابراهيم الراوي الرفاعي« همچنين گفت: وهابيان در مناطقي 
همچون »دقاق اللوز« و »وادي وج« دست به كشتارهاي جمعي زدند و اموال 
مردم را به تاراج بردند و به تعدادي از زنان و دختران نيز تجاوز كردند. همچنين 
آنها پس از تسلط همه كتاب‌هاي ديني را نيز از بين بردند؛ زيرا آن كتاب‌ها را 

منحرف مي‌دانستند! منبع/شيعه‌آنلاين

حديث علوي بر سنگ قبر مستشرق آلماني
آلماني  مشهور  مستشرق  كي 
سنگ قبر بسيار جالبي دارد كه شايد 
بتوان آن را بي‌نظير هم دانست. بر 
روي سنگ قبر خانم پروفسور »آنه 
 Annemarie( شيمل«  ماري 
بسيار  خط  با   )Schimmel
نوراني  كلمات  اين  نستعليق  زيباي 
از اميرالمؤمنين علي نقش بسته 
است: »الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا؛ 
تازه  مي‌ميرند  وقتي  خوابند،  مردم 

بيدار خواهند شد.«
پروفسور »آنه ماري شيمل« )۷ 
 )۲۰۰۳ ژانويه   ۲۶  -  ۱۹۲۲ آوريل 
اسلام‌پژوه، خاورشناس و مولوي‌شناس مشهور آلماني است. او در شهر ارفورت 
آلمان به‌دنيا آمد، و در محيطي مملوّ از ادبيات و شعر پرورشي‌افت. در پاييز 
رشته‌هاي  در  را  خود  تحصيلات  داشت،  سال  هفده  که  زماني  يعني   ،۱۹۳۹
زبان و ادبيات عرب و علوم اسلامي دانشگاه برلين آغاز نمود؛ و بنا به توصيه 
استادش، به مطالعه و تحقيق در ديوان جلال‌الدين محمد مولوي روي آورد. 
در سال ۱۹۴۱، با آنکه هنوز ۱۹ سال بيشتر نداشت، موفق به اخذ درجه دکترا 
از دانشگاه برلين شد. او، همچنين، دکتراي دوم خود را در سال ۱۹۵۱ در حوزة 

تاريخ اديان و با رساله‌اي پيرامون »عشق عرفاني در اسلام« دريافت نمود.
شيمل در سال ۱۹۶۷ ميلادي، کار تدريس در دانشگاه هاروارد در حوزة 
فرهنگ هندي ـ اسلامي را آغاز نمود، و در سال ۱۹۷۰ به درجة استادي رسيد. 
تنها در ترم بهار، ولي، دو برابر مقدار معمول درس مي‌داد. تقريباً همه ساله، 
پاييز را در پاکستان به‌سر مي‌برد. او كيي از معدود مستشرقاني بود كه بسياري 
از وجوه تاريخ اسلام را با انصاف نگريسته است به گونه‌اي كه برخي شيمل 
را عاشق جهان اسلام تلقي ميك‌نند؛ عاشقي كه هزينه عشق خود به جهان 

اسلام را نيز پرداخته است. منبع/انتخاب

آخوندي كه نقد فيلم مي‌نوشت
به  شد  ساخته  فيلمي  مطهري  مرتضي  شهيد  آيت‌الله  حيات  زمان  در 
و  طنز  دستمايه  را  شرعي  موازين  آشكار  و  صريح  كه  فيلمي  »محلل«؛  نام 
را صادر كرد  فيلمساز  تكفير  نه حكم  بود. علامه مطهري  داده  قرار  تمسخر 
و نه نيروهاي مذهبي را عليه فيلم و كارگردان شوراند؛ كما اينكه اگر چنين 
ميك‌رد كسي بر او خرده نمي‌گرفت. فضاي ضدرژيم سال‌هاي قبل از انقلاب 
مي‌توانست توجيه خوبي براي عمل انقلابي آقاي مطهري باشد. اما ايشان نه 
تنها چنين نكرد، بلكه نقدي منصفانه، مستدل و منطقي درباره فيلم نوشت. 
يادداشتش را هم در نشريات انقلابي و مذهبي چاپ نكرد. به نشريه »زن روز« 

سپرد! لازم به توضيح نيست كه آن 
نشريه در سال‌هاي قبل از انقلاب با 
چه شكل و شمايلي منتشر مي‌شد و 
روي جلدش مزين به چه تصاويري 
شرايط  بگوييد  است  ممكن  بود! 
هم  با  كاملًا  انقلاب  از  بعد  و  قبل 
متفاوت است. حرفتان را مي‌پذيرم. 
البته بنده غيب‌دان و پيشگو نيستم 
در  اگر  ايشان  بگويم  نمي‌توانم  و 
مواقعي  چنين  در  بودند  حيات  قيد 
به  اما  نشان مي‌دادند.  واكنشي  چه 
ضرس قاطع مي‌توان گفت حتي اگر 
حتماً  مي‌پرداخت،  فيلمي  تقبيح  به 
قبل از آن فيلم را مي‌ديد. يعني اگر 
قضاوتي هم درباره فيلم ميك‌رد، آن قضاوت بر اساس درك و دريافت شخص 
ايشان بود؛ نه تحت تأثير دريافت ديگران. متأسفانه اين روز‌ها برخي كسانيك‌ه 
به‌حق يا نا‌حق به فيلم و فيلمسازي مي‌تازند، تنها به شنيده‌ها اكتفا ميك‌نند 
نميك‌نند!  هموار  خود  بر  هم  را  فيلم  آن  ديدن  نيم  و  ساعت  كي  زحمت  و 
آقا اميرالمومنين علي مي‌فرمايد: ميان حق و باطل چهار انگشت فاصله 
است. هنگاميك‌ه شخصي از مراد و منظورشان پرسيد، حضرت چهار انگشت 
مباركشان را ميان گوش و چشم گذاشت و فرمود: باطل يعني اينكه بگويي 
شنيدم و حق يعني اينكه بگويي ديدم. آن وقت با وجود چنين سخن صريح 
كي  متوجه  را  موجود  اتهام‌هاي  بد‌ترين  آنكه  از  پس  بزرگواري  روشني،  و 
با اعتماد به نفس كامل مي‌گويد: »البته من  كارگردان بخت‌برگشته ميك‌ند 
فيلم را نديدم، شنيدم كه چنين مي‌گويند و چنان«!! آيا واعظ محترم سخن 
مولاي متقيان را نشنيده است؟! اگر رجوع به ساحت قدس ايزديان و آسمانيان 
دشوار است و‌گاه حتي مي‌توان گفت محال، از آموزگاران نخستين انقلاب و 
نظام كه مي‌توان آموخت. معلم شهيد شيخ مرتضي مطهري در پاسخ به احمد 
شاملو كه سعي كرده بود از حافظ شيرازي چهره‌اي لائكي و ضدمذهب ترسيم 
كند، »تماشاگه راز« را عرضه كرد و در قالب سخنراني و نقد و كتاب در مقام 
پاسخگويي برآمد. كدام كي از مدعيان امروزين پيروي از آن بزرگوار در مقابل 
شده‌اند؟!  متوسل  رفتارهايي  چنين  به  مي‌نامند  فرهنگي  تهاجم  را  آن  آنچه 
من فقط از شيوه حسنه‌اي سخن مي‌گويم كه اين روز‌ها منسوخ شده است؛ 
ناديده  ارزش‌مداري  و  دين‌مداري  مدعيان  توسط  همه  از  بيش  كه  شيوه‌اي 
گرفته مي‌شود. اين روز‌ها جامعه ما بيش از هر وقت ديگري نيازمند متفكران 
شجاع، شريف و منصفي است كه بدون حب و بغض درباره فرهنگ و هنر 
و ادب و سياست و اخلاق سخن بگويند و بار ديگر ياد و خاطره بزرگواراني 
همچون علامه شهيد مرتضي مطهري را در ذهن و ضمير ما زنده نگه دارند. 

ايدون باد! منبع/صفحه سيد عبدالجواد موسوي در خبرآنلاين

»تلفن دستي« نه »تلفن همراه«!
دكتر مجيد ابهري، آسيب‌شناس اجتماعي، به بررسي آسيب‌هاي تلفن‌هاي 

همراه بر جامعه ما پرداخته كه در ادامه بخش‌هايي از آن مي‌آيد: 
از آنجايي كه قبل از ورود هر فناوري جديد، بايد بستر فرهنگي آن براي 
مصرف، ايجاد شود و به نوعي در جامعه براي ابزار نوين، سليقه‌سازي صورت 
گيرد، اما متأسفانه در جامعه ما از اين مهم خبري نيست و در مورد خودرو و 
آپارتمان ملاحظه ميك‌نيم كه دارندگان اين دو وسيله هنوز فرهنگ كاربردي 
به  قاعده صادق است  اين  نيز  تلفن همراه  ندارند! در مورد  به درستي  را  آن 
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عنوان نمونه بد نيست بدانيم ۸۵% از تلفن‌هاي همراه در دست كساني است 
كه اصولًا ضرورت شغلي براي داشتن آن ندارند و فقط براي برقراري ارتباط، 
در  ميك‌نند؛  استفاده  آن  از  ديگر  ضروري  غير  پيام‌كهاي  يا  لطيفه  ارسال 
حاليك‌ه در دنيا و در كشورهاي ديگر به اين تلفن، »تلفن دستي« مي‌گويند 

و در صورت وجود تلفن ثابت يا عمومي خيلي بعيد است از آن استفاده كنند.
داشتن  در  فرهنگ‌سازي  عدم  آسيب‌هاي  از  كيي  شبكه،  كردن  شنود 
اين وسيله است؛ مثلًا كودكان دبستاني نيز در يكف مدرسه خود حتماً تلفن 
همراه دارند و بهانه خانواده‌ها از اين كار، برقراري ارتباط و اطلاع از وضعيت 
كنترل  تلفن همراه  با  را  ما  نسل  ما  مادران  و  پدران  مگر  است!  فرزندانشان 
كردند؟! اين چه بهانه‌اي است؟! متأسفانه ناهنجاري ديگري كه امروز در اين 
رابطه ملاحظه مي‌شود، امكانات منفي يا به اصطلاح تخفيف بعضي از شبكه‌ها 

براي مكالمه نيمه شب تا صبح است! 
در اين ساعت چه كساني صحبت ميك‌نند؟! اگر بهانه اين شبكه‌ها افراد 
اين  هستند،  پليس  و  آتش‌نشانان  پزشكان،  پرستاران،  مانند  شب  در  شاغل 
و  زنان  جوان‌ها،  مي‌ماند،  ندارند؛  كاري  چنين  وقت  اصولًا  كه  خدا  بندگان 
مرداني كه شب تا صبح قرار است با كيديگر حرف بزنند و روز را استراحت 

كنند! 
كيي ديگر از آسيب‌هاي اين وسيله كه باعث آزار بقيه نيز مي‌شود، اين 
است كه در كي پژوهش ميداني حدود ۵۵% از مهاجران بيگانه داراي تلفن 
كارت‌هاي  بودن  ارزان  همچنين  ندارد.  ضرورتي  اصلًا  كه  مي‌باشند  همراه 
مكالمه در حدي كه بعضي از افراد براي هر مكالمه كي سيم كارت بخرند و 
دور بيندازند، باعث شده كه پيگيري مزاحمان دشوار گردد. بنابراين مي‌توان 
به  جوان  زوج‌هاي  ويژه  به  خانواده‌ها  اختلافات  از  بخشي  كه  كرد  اشاره 
مزاحمت‌هاي تلفني بر مي‌گردد كه خود بايد در جاي ديگري به آن پرداخت. 

منبع/جهان

ياران سرازيري! 
حجت‌الاسلام والمسلمين استاد محسن قرائتي، درباره تشخيص درست 
وظيفه و انجام به موقع وظايف اظهار داشت: توي سرازيري هر بشكه‌اي بنز 
مي‌شدند  پنهان  ترس  از  و  نداشتند  نقشي  هيچ  انقلاب  در  كسانيك‌ه  است! 
چطورامروز دم از آقا امام زمان مي‌زنند؟! دو ليتر براي امام زمان گريه 
ميك‌ردند ولي حاضر نشدند كي سيلي براي انقلاب بخورند نمي‌توانند يار آن 
حضرت باشند! من الان دم از آقا مي‌زنم چون در سرازيري‌ام و در سرازيري 
هر بي ديني دين‌دار است! كسانيك‌ه در انقلاب هيچ نقشي نداشته‌اند چطور 
انتظار فرج دارند؟! كسانيك‌ه ترسيدند فرزندي به جبهه بفرستند؛ پس با احتياط 

بگويند امام زمان بيا! براي اينكه امام زمان كه بيايد خواهد فرمود: با دشمنان 
مقابله كنيد! و حال آنكه دشمن به خانه‌اش آمد و او پنهان شد و ترسيد!

در روايت داريم امام زمان كارهايي ميك‌ند كه بعضي از مذهبي‌ها 
هم ناراحت مي‌شوند! در بعضي از روايات داريم كه از برخي مسجدها مي‌گويند 
برويم او را بكُشيم چون ايشان آمده بساط ما را به هم زده است! الان ممكن 
است افراد مذهبي سنتي وجود داشته باشند كه اگر حرف حقي به خلاف آداب 

پدران آنها بزني زير بار نروند!
لشكر حُر از طرف يزيد راه بر امام حسين بستند ولي حضرت فرمود: 
به همه آنها آب بدهيد؛ كيي دير آمد، فرمود اين را هم آب بدهيد و كيي از آنها 
هم كه نمي‌توانست درست آب بخورد حضرت با دست مبارك خودش به او آب 
داد! چه كسي ديده كه فردي به دشمنش با محبت آب دهد؟! اينكه حُر توبه 
كرد به خاطر اين محبت بود ببينيد چقدر روح بزرگ است، چون پدر امت است.

شخصي خيلي دنبال امام زمان مي‌گشت. مسجد كوفه، مسجد سهله، 
اين طرف آن طرف، خودش را به آب و آتش زد تا بالاخره از طريقي فهميد 
كه امام زمان فلان روز، در فلان شهر و فلان خانه تشريف دارند. آمد 
ديد خانه زني است كه جوانش مرده است و سيد بزرگواري هم نشسته؛ آقا 
به او فرمود: چقدر خودت رو به اين طرف و آن طرف مي‌زني؟! مثل اين زن 
باش، ما به خانه‌ات مي‌آييم! مي‌گويد از اين زن تحقيق كردم متوجه شدم كه 
او در زمان رضا شاه لعنتي كه حجاب را بر مي‌داشت، هفت سال براي حفظ 
عفاف و حجابش از خانه بيرون نيامد كه مبادا پاسبان‌هاي زمان رضا شاه چادر 

از سرش بكشند.
البته ما وظيفه نداريم كارهايمان را تعطيل كنيم، برويم دنبال ديدن امام 
زمان ! كما اينكه وظيفه نداشتند ياران امام صادق بروند دنبال ديدن 
و  زيارت  گرچه  است،  اطاعت  و  است، شناخت  مهم  آنچه   ! امام صادق 

ملاقات هم كي ارزش است اما ما چنين تكليفي نداريم. منبع/مشرق

نقد سبك زندگي ايراني
دكتر محمود سريع القلم، استاد علوم سياسي و روابط بين‌الملل دانشگاه 
شهيد بهشتي تهران و نويسنده كتاب‌هاي »عقلانيت و توسعه يافتگي ايران«، 
از آنجا كه  ايراني در عهد قاجار«،  ايران« و »اقتدارگرايي  »فرهنگ سياسي 
دغدغه ايشان مبحث توسعه است، در گفت‌وگويي به »بررسي سبك زندگي 
نقادي  را  ايراني  زندگي  كنوني  و سبك  پرداخته  توسعهي‌افتگي«  به  معطوف 

كرده است كه خلاصه‌اي از آن در پي مي‌آيد:
ما در اينجا مي‌خواهيم آسيب‌شناسي سبك زندگي ايراني را بنا به خود 
فرهنگ ايراني و فرهنگ ديني مورد خطاب قرار دهيم. بر اساس تجربه‌اي كه 
در مشاهدات بين‌المللي خود از جوامعي چون تريكه، مالزي، كشورهاي عربي و 
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اروپايي داشته‌ام، بر خلاف ادعاهايي كه عموماً در ميان ما وجود دارد، ميانگين 
ايراني خيلي دنيا دوست است و علاقه عميقي به دنيا و مال دنيا دارد؛ ولي 
هنرمندانه آن را مي‌پوشاند. از اين دنيا هم پول، لوازم زندگي، نمايش خانه و 
ويلا به ديگران، سهم مهمي از دنيادوستي ايراني دارد. اگر كي دانماركي براي 
تئا‌تر، دوستان فرهنگي،  نقاشي، موزه، هنر، كتاب، آخرين رمان‌ها، كنسرت، 
كالاهاي  سبد  در  اما  ميك‌ند،  باز  جا  ديگر،  فرهنگ‌هاي  و  كشور‌ها  كشف 
آرام  تعطيل است. كافي است صورت  تقريباً  ايراني، موارد فرهنگي  ميانگين 
و خوش‌رنگ كي شهروند معمولي اين كشورها را با كي ايراني مضطرب و 
هميشه در حال پول جمع كردن مقايسه كنيد! اين كي پارادوكس است، زيرا 
در جامعه‌اي زندگي ميك‌نيم كه مباحث ديني و اخلاقي در آن سهم مهمي 
از تبليغات و آموزش را دارد؛ اما گويا اين بعد ديني بيشتر بعدي ذهني است؛ 
ارتباط بسيار محدودي  ايراني هست كه  يعني كي مداري در ذهن ميانگين 
با عمل فرد ايراني دارد! شما اگر در طول كي روز هزار نفر ايراني را نمونه 
انتخاب كنيد، خواهيد ديد آن‌ها خيلي تذكر مي‌دهند و به نكات اخلاقي اشاره 
ميك‌نند و واژگان ديني، معنوي و اخلاقي زيادي را به كار مي‌برند؛ واژگاني 
مانند انسانيت، خدا، پيغمبر، پاكي، وجدان، محبت، صداقت، شرافت، راستگويي 
ما  و عمل  زندگي  در  واژه‌ها  اين  بازتاب  كه  اينجاست  پرسش  اما  وظيفه.  و 

چيست؟! نيم كره ذهني ما با نيم كره عملي ما تقريباً هيچ ارتباطي ندارند!
به نظر مي‌رسد بسياري از ما، »خوشبختي« را با »راحتي« اشتباه گرفته‌ايم 
و فكر ميك‌نيم تجملات يعني ايده‌آل‌هاي زندگي. كم مي‌شناسم افرادي را 
كه حتي اگر به پول و امكانات هم مي‌رسند از آن براي بهره‌برداري بهينه از 
زندگي، مصرف‌گرا‌تر  يكفيت  بردن  بالا  جاي  به  بلكه  بكنند؛  استفاده  زندگي 
مي‌شوند! بسياري از ما، گويا هدفي بالا‌تر از تأمين غرايز اوليه نداريم. اينكه 
در  افرادي  چنين  و...  دهيم؛  انجام  ماندني  به‌جا  كار  كنيم؛  توليد  كنيم؛  خلق 
اقليت محض هستند. سبك زندگي ايراني تا زماني كه تلقي منطقي از پول و 
امكانات پيدا نكند، اصلاح نمي‌شود. بخشي از اين مسأله به اين برمي‌گردد كه 
ما مي‌ترسيم و زندگي را كوتاه مدت مي‌بينيم. لذا افراد به دنبال اين هستند كه 
‌‌نهايت بهره‌برداري را در زمان‌هاي كوتاه انجام دهند و حرصي كه براي سريع 
به دست آوردن پول دارند فرو بنشانند. البته اين مسئله ريشه‌هاي طبقاتي هم 
دارد. پول و سمت به‌طور باور نكردني براي ميانگين ايراني قداست پيدا كرده 
ديگر  الهام‌بخش  است كه مي‌خواهد  جامعه‌اي  در  اين  كه  است  اين  معما  و 

مسلمانان باشد!
نقد ديگر بر سبك زندگي ايراني اين است كه در مقايسه با ملت‌هاي ديگر 
سهم تفريح و خوشگذاراني و دور هم جمع شدن‌هاي متعدد و طولاني بسيار 
بالاست! همه ملت‌ها دنبال خوشگذراني و تفريح هستند اما سهم خوشگذراني 
و تفريح در زندگي ايراني افراطي است. بايد توجه داشت كه سرنوشت هر ملتي 
با روحيه اكثريت آن ملت رقم مي‌خورد. سخن من اين نيست كه همه ايرانيان 
اين  خارج  در  و چه  داخل  در  آن‌ها چه  اكثريت  ولي  دارند،  را  ويژگي‌ها  اين 

خصايص را دارند. براي همين تاريخ، فرهنگ و زندگي ما به شدت سينوسي 
و نوساني است.

اينكه سبك زندگي ما به شدت خودمحور است. ما بيشتر به  نقد ديگر 
دنبال حريم فردي خود هستيم و تنها به آن توجه داريم. اگر كسي اجتماعي 
فكر كند بسياري از كار‌ها را انجام نمي‌دهد. اگر من اجتماعي فكر كنم هيچ 
وقت از اتومبيل آشغال بيرون نمي‌اندازم؛ اگر من اجتماعي فكر كنم هيچ وقت 
اگر من اجتماعي فكر كنم هيچ وقت  را دوبله پارك نميك‌نم؛  اتومبيل خود 
زمينه‌هاي آزار و اذيت همسايگان خود را فراهم نميك‌نم. من حتي متغيرهاي 
اخلاقي و ديني را در اين قضاوت دخالت نمي‌دهم، چون فرد اخلاقي و ديني 
بالا‌تر از فرد مدني است. به طور كلي ما به گونه‌اي در خانواده، مدرسه و جامعه 
عمومي  نگاه  نگاهمان  نيست؛  اجتماعي  نگاه  نگاهمان  كه  مي‌شويم  تربيت 
به  اين اساس كي به هم ريختگي اجتماعي و طبقاتي در جامعه  بر  نيست. 
وجود آمده كه پيامدهاي آن به ويژه در كلان شهر‌ها قابل مشاهده است. از 
بسياري از افراد فرهنگي در دنيا شنيده‌ام كه ايراني‌ها از جهت ادب در ميان 
ملت‌هاي جهان زبان‌زد بوده‌اند. اما تهران متأسفانه در حال حاضر به كيي از 
شهرهايي تبديل شده كه ادب و تربيت در آن به حداقل ممكن خود رسيده. 
اين موضوع به دليل به هم ريختگي طبقات اجتماعي و فقدان آموزش مدني 
در اين شهر است. شايد برخي مجريان به اين نقد من، خرده بگيرند. به نظرم 
تعارفات  از  با جامعه، حالت رسمي و مملو  رابطه آن‌ها  اين است كه  دليلش 
رايج ايراني است؛ اما براي من كه در شهر تهران رفت و آمد داشته و با جامعه 

سروكار دارم، شيوع بي‌ادبي در تهران به كي اصل تبديل شده است. 
به دلايل تاريخي و سياسي ما در جايي آموزش نمي‌بينيم كه مورد نقد 
باشيد  داشته  ايراني  ميانگين  به  را  انتقاد  ملايم‌ترين  اگر  شما  بگيريم.  قرار 
احتمالًا دوستي آن شخص را از دست مي‌دهيد! عادت كرده‌ايم كه همواره از 
ما تعريف بشود؛ حتي پدر‌ها و مادر‌ها نيز عموماً فرزندان خود را تأييد ميك‌نند 
و  بدهيم  تذكر  همديگر  به  مي‌توانيم  سختي  به  ما  كنند.  تربيت  را  آن‌ها  تا 
كيديگر را نقد بكنيم. هم روش اين كار را بلد نيستيم و هم آمادگي روحي 
براي پذيرش نقد نداريم. الان هم در دانشگاه‌ها و هم در رسانه‌هاي ما تقريباً 
نقد تعطيل است. گله و شكايت خيلي زياد است اما نقد به معناي مطرح كردن 
نارسايي‌ها با دليل و استدلال بسيار ضعيف است. اما در كشورهاي صنعتي هم 
پدر و مادر‌ها فرزندانشان را نقد ميك‌نند، هم رسانه‌ها مديران جامعه خود را نقد 
ميك‌نند. ما اين‌ها را نداريم و به طور طبيعي كسي كه در اين جامعه بزرگ 
مي‌شود ناخودآگاهش اين است كه من بايد مورد تقدير و ستايش قرار بگيرم و 
هيچ ايرادي ندارم. در اصلاح سبك زندگي ايراني نياز اين است كه ما اينقدر 
از خودمان تعريف نكنيم و براي گرفتن امكانات و مطرح شدن، واقعيت‌هاي 
جامعه را وارونه جلوه ندهيم. ما بايد خودمان را اصلاح كنيم و نه اينكه تماماً 

نگاه ما اين باشد كه ديگران يا دولت بايد اصلاح شود.
حضرت امير مي‌گويند شما را به ترس از خدا و نظم در امور دعوت 
ميك‌نم. شايد نظم در امور را بتوان اينگونه تجزيه كرد: عقلانيت، علم‌گرايي، 
قوه  و  كارآمد  قابل  مقننه  قوه  سياسي،  نخبگان  فكري  انسجام  قانون‌گرايي، 
از توسعه يافتگي، داراي اصولي است.  قضائيه بي‌طرف. سبك زندگي ناشي 
اولين اصل مسأله قانون‌گرايي است. يعني افراد بايد بياموزند كه در چهارچوب 
قانون عمل كنند. قانون نيز بايد براي افراد به صورت عادت درآيد. اگر كي 
شهروند در شهر تهران در ساعت ۳ صبح به چراغ قرمز برسد و ببيند پليس 
نيست و از چراغ قرمز رد شود او بر اساس عادت اين كار را انجام مي‌دهد؛ و 
اگر در شهر هامبورگ آلمان هم كسي پشت چراغ قرمز قرار مي‌گيرد و چند 
دقيقه مي‌ايستد تا چراغ سبز شود و آنگاه حركت ميك‌ند او نيز بر اساس عادت 
اين كار را انجام مي‌دهد؛ اما راننده آلماني كي عادت مثبت دارد و راننده ما 

كي عادت منفي! منبع/مهر
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اخبــــار نهـــــاد
انتصابات 
امور گروه‌ها

تاریخ حکمدانشگاه /  مؤسسهسمتنام و نام خانوادگیرديف
1391/02/14 علوم پزشکی تبریزمدیرگروهسیدمحسن عرفانی‌راد1
1391/04/07 اصفهانمدیرگروهحسین عزیزی2
1391/04/13 علوم پزشکی کاشانمدیرگروهحبیب الله یوسفی3
1391/06/18 آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیمدیرگروهابراهیم ابرسجی4
1391/07/01غیرانتفاعی آفاق ارومیهمدیرگروهصفدر محمدی5
1391/07/11 علوم پزشکی زنجانمدیرگروهکاظم سرابی6
1391/08/25 علوم پزشکی بوشهرمدیرگروهمحترم شکریان7
1391/09/01 آزاد اسلامی واحد گنبد کاووسمدیرگروهعليرضا صفری8
1391/09/09 آزاد اسلامی واحد مرکز قرچکسرپرستراحله محمدباقر9
1391/09/21 علوم پزشکی تهرانمدیرگروهمحمود متوسل آرانی10
1391/09/26 زابلمدیرگروهمریم ملاشاهی11
1391/10/01صنعتی قممدیرگروهسعید امیدیان12
1391/10/01 آزاد اسلامی واحد هیدجمدیرگروهفاطمه محمدی13
1391/10/03 آزاد اسلامی واحد ملکانمدیرگروهطالب احدی14
1391/10/12 آزاد اسلامی واحد کهنوجمدیرگروهمهدی بهره‌مند15
1391/10/17 علوم پزشکی مازندرانمدیرگروهمحمدعلی افضلی16
1391/10/18 آزاد اسلامی واحد بمسرپرستداود قنبری17
1391/10/19غیرانتفاعی علامه محدث نوریمدیرگروهسید نبی‌الله سجادی18
1391/10/24صنعتی نوشیروانی بابلمدیرگروهسیدحسن آقابابایی19
1391/10/24 آزاد اسلامی واحد سروستانمدیرگروهحبیب‌الله ابراهیمی20
1391/10/27 شهید باهنر کرمانمدیرگروهاحمد جمالی‌زاده21
1391/10/30آموزشکده فنی دختران تهران ولیعصرسرپرستداود محمدجانی22
1391/11/03غیرانتفاعی صبح صادق اصفهانمدیرگروهسیداحمد محمودی23
1391/11/03 آزاد اسلامی واحد شاهرودمدیرگروهعلی رضوانی24
1391/11/08 آزاد اسلامی واحد ایلاممدیرگروهاحسان میرزاحسینی25
1391/11/09 آزاد اسلامی واحد تهران غربمدیرگروهعالیه نوری26
1391/11/13 آزاد اسلامی واحد شهرریمدیرگروهجمشید جلالی شیجانی27
1391/11/13 آزاد اسلامی واحد دره شهرمدیرگروهزینب درویشی28
1391/11/15مرکز آموزشی فرهنگی سماء واحد قممدیرگروهسبحان‌الله خطی29
1391/11/23 آزاد اسلامی واحد مشهدمدیرگروهمحمد دارینی30
1391/12/01 علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانمدیرگروهسید محمدحسین میری31
1391/12/03غیرانتفاعی سلمان مشهدمدیرگروهحسین پویامنفرد32
1391/12/13غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانیمدیرگروهمصطفی نجاری33
1391/12/13علوم قضایی و خدمات اداریمدیرگروهمحمدحسین فضائلی34

از این سو و آن سو

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲/ شماره ۹۶

54



امور دفاتر

تاریخ حکمدانشگاه /  مؤسسهسمتنام و نام خانوادگیرديف
1391/10/17 آزاد اسلامي واحد استان ايلامسرپرستمهدی همتی1
1391/10/26 فرهنگیان تهرانمسئول نهادسیدامین‌الله دادگر2
1391/10/26 آزاد اسلامي استان تهرانمسئول نهاد ابوالقاسم طیبی3
1391/11/15 صنعتی ارومیهسرپرست نهادستار صادقی4
1391/11/18 مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی قوچانسرپرست نهادعلیرضا صاحب‌الزمانی5
1391/12/13 هنر تهرانسرپرست نهاد محمد دوست‌پرور6

اطلاعيه
‌ـ پژوهشي گرفت. مجلة پژوهش‌هاي اعتقادي كلامي )علوم اسلامي( دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه درجه علمي 

اساتيد محترم مي‌توانند مقالات علمي ـ پژوهشي خود را در حوزه علوم و معارف اسلامي به ويژه كلام و اصول اعتقادي، جهت چاپ 
به دفتر اين نشريه ارسال نمايند.

نشاني دبيرخانه فصلنامه: ساوه ـ ميدان فلسطين، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه، دفتر گروه معارف اسلامي
كدپستي: 39187 ـ صندوق پستي 366 تلفن: 4233306 و 2241509 ـ 0255 ـ تلفكس: 2248989 ـ 0255

kalam 1391@yahoo.com :آدرس الكترونكيي

فصلنامه »دين و سلامت«‌ در آمد
گروه معارف اسلامي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در حوزه پژوهش‌هاي ميان رشته‌اي مجوز دو فصلنامه 
علمي ـ پژوهشي »دين و سلامت«‌ را دريافت نموده است.  اين نشريه اكنون با مدير مسئولي دكتر علي‌اصغر زكوي 

و سردبيري دكتر عليرضا رفيعي آماده دريافت آثار علمي ـ پژوهشي شما اساتيد محترم مي‌باشد. 

سايت الكترونكيي اين فصلنامه به آدرس Jyh.mazums.ac.ir  مي‌باشد.

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ
درگذشت استاد فقيد، شادروان حجت الاسلام خيرالله نكيخواه )از اساتيد معارف اسلامي دانشگاه‌ علامه طباطبايي 
تهران و مشترك فعال اين نشريه( كه در اثر سانحه دلخراش تصادف همراه با همسر و دو فرزند دلبندش به لقاءالله پيوست 
را به بازماندگان ایشان و نیز به همة اساتيد محترم معارف اسلامي دانشگاه‌هاي سراسر كشور تسليت عرض مي‌نماييم.  
نشريه معارف

موفقيت گروه معارف دانشگاه علامه طباطبايي
گروه معارف اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي )دانشكده الهيات و معارف اسلامي( با مديريت جناب آقاي دكتر محمدحسين خوانين‌زاده 
در بين دانشگاه‌هاي دولتي در سال تحصيلي 89-90 در حيطه اداري ـ  اجرايي حائز رتبه اول گرديده است. اين موفقيت را به اعضاي محترم و 

مدير گروه معارف اسلامي اين دانشگاه تبركي مي‌گوييم.
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نام و نام خانوادگی:

دانشگاه محل تدریس:                                        گرایش تدریس:    

آدرس دقیق پستي: 

 کدپستی:                                   صندوق پستي:

شماره تماس     پیش شماره :                منزل:                                 محل کار:                            همراه:                                                 

مقــــــالات   رســـــیده

فرم درخواست اشتراك

پس از درج فراخوان مقاله در نشــریة معارف، در زمینة موضوعات مرتبط با گرایش هاي دروس معارف اسلامي، برخي از استادان محترم، مقالات ارزشمندي 
ارسال نمودند. ضمن تقدیر و تشکر از این عزیزان به استحضار مي رسانیم نتیجة ارزیابي کارشناسان به صورت مکتوب به اطلاع مؤلفان محترم خواهد رسید.

 نشــریة معارف، ضمن ارج نهادن به تلاش علمي اســاتید محترم، اقدام به درج عناوین مقالات ارسالي و اسامي مؤلفان محترم آنها می نماید و جهت پربارتر 
شدن نشریه، مشتاقانه در انتظار آثار علمي کلیة استادان معارف اسلامي مي باشد.

در پي درخواســت مکرر فرهیختگان حوزه و دانشــگاه مبني بر توسعة گسترة مخاطبان نشــریه معارف بر آن شدیم تا با درج فرم اشتراك در نشریه، زمینة 
استفادة مخاطبان بیشتري را فراهم سازیم.

متقاضیان محترم مي توانند فرم درخواســت اشــتراك را تکمیل نموده همراه با اصل فیش بانکي واریزي به مبلغ 90/000 ریال بابت اشتراك یکساله )واریز 
شده به حساب 0105333296002 نزد بانک ملي به نام )معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان( به صندوق پستي 3456 ­ 37185 ارسال نمایند.

استادان، دانشجویان و طلاب محترم مي توانند با ارائة کپي کارت شناسایي از تخفیف 50% بهره مند گردند.  تلفن امور مشترکین: 2110270 ـ  0251
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)Email( پست الکترونیک:

همــراه بـا شــــما

دانشگاه / شهرنام مؤلفعنوان مقالهرديف
آموزش و پرورش لردگانمحمد قنبري طلبتأثیر روزه داري بر هوش هیجاني1
آزاد رودسرحجت الله تقويبررسي مؤلفه هاي جنگ نرم  آمریکا علیه جمهوري اسلامي ایران2
علوم حدیث قمعلي نجفي نژادامر قدسي یا کالاي بازاري3
 ـ امیر فتاحيشاخص ها و چشم انداز دانشگاه مردم سالار در قرآن و حدیث4  دکتر سهراب مروتي 

 ـآمنه جوشن
ایلام

محمد حبیب مرادي زادهشاخص هاي الگوي صحیح مصرف در قرآن5
سید احمد هاشمي علي آبادي روش شناسي تفسیر تربیتي6
سید احمد هاشمي علي آباديحقیقت شفاعت و گستره آن از دیدگاه آیات7
خدیجه مرادي و زینب صفويبررسي دلایل و زمینه هاي سرخوردگي امت اسلامي از خلافت بني عباس8
جمال فرزندوحي ـ آمنه جوشنتأثیر خوش بیني در زندگي فردي با رویکردي بر آیات و روایات و روانشناسي9
ماشاالله خانيپیام عاشوراي حسیني به نسل جوان 10
ماشاالله خانيانقلاب اسلامي11
اهوازغلامحسین ظفريمعاد جسماني12
اهوازغلامحسین ظفري حجاب و عفاف در فرهنگ ملي ایران13
دانشگاه زنجانسید جمال کشیک نویس رضويبررسي رویکرد شیخ طوسي و علامه طباطبایي از روش تفسیر قرآن به قرآن14
آزاد کرجغلامرضا عزیزیان غرويقرآن، بهداشت رواني و سبک زندگي اسلامي15
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